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به همان اندازه که در پیشرفت صنعتی و رشد اقتصادی زاین تردیدی وحود 
ر کے = ۳۹ ۳ 
ندارد وابستگی و پیوستگی آن کشور با ستتهای کهن و ریشه‌دار, هم قولی است 
که جملگی برآنند؛ این امر جیزی است که تا جندی پیش» قبول آن اگر نه محال» 
e 0 ۰ 4‏ 2 ۳۹ + 6 دش 
دست کم بسیار دشوار می نمود. نمونۂ فرهنگ سئتی و تکنیک پيشرفتة ژاپن» پندار 
بسیاری از جامعه شناسان را دایر براین که ستتها و دلبستگیهای فرهنگی گذشته 
مانعی بر سرراه پیشرفت به حساب می آید» باطل کرد. زاپن با هویّت مستقل سنتی 
خود در این جند دهة آخیر ثابت کرده است که درعین پیشرفت و با داشتن تکنولوژی 
ت ۳ ۳ ...م2 ر_ 
بالا و حهانی می توان به ستتها و داشته‌های فرهنگی وفادار ماند. بگذریم از این که 
به نظر می رسد بخش قابل توجهی از پیشرفتهای این سرزمین» بالاخص تا آن جا که 
به اصالت کار و شیوٌ خاص مدیریت مربوط می شود, با الهام از همین فرهنگ 
سئتی تحّق یافته است. 
o 1‏ 72 4 = ۰ ¬ | « وه ۰ 5 
انجه در مورد محموعة فرهنگ ستتی ژاپن نمی تواند از نظر دور بماند این است 
2 ت ۰ ۱ ۰ بل و و ۰ £ 
که ستتهای ژاپن برخلاف بسیاری از سنن و مواریث فرهنگی دیگر از سعهصدر و 
گشاده‌دلی و فدرت هماهنگی ممتازی برخوردار است» به نظر می رسد داشته های 
2 2 ۰ ء ۰ ۰ سب 
فرهنگی این سرزمین با پدیده‌ها و مسائل و جریانهای جدید جهانی» اعم از 
تکنیکی و اجتماعی تعارض جندانی ندارد و بدون آن که از سیرت دیرینۀ خود به - 
دور افند, می تواند با هر امر‌مستحدثی همزمانی و هماهنگی داشته‌باشد. این 
گشاده‌رویی و برخورد آزاد با بدیده های حدید می تواند تا حدودی از بساطت و 
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حتی بدوات‌فرهنگ ژاپنی حکایت داشته باشد. 

از این تعبیر به هیچ وجه جنبۀ منفی آن در نظرنیست, بلکه منظور این است که 
فرهنگهای بسیط و ابتدایی» بویژه اگر مثل مورد ژاپن محصور و جزیره ای نیز باقی 
مانده باشند به عطت سلامت وجود و نیالودن با عناصر متناقض وارداتی از 
گشاده‌رویی و حسن سلوک بالایی برشوردارند, که بخشی ازآن می تواند از همان 
بداوت نخستین ناشی شده‌باشد. 

از میان شاحصه‌های ستتی ژاپن که دائماً فرهنگ اصیل و کهن آن را با خود 
تداعی می‌کنند, آیین سامورایی از امتیاز و برجستگی ویژه ای برخوردار است. 
هرچند مفاهیم فرهنگ سامورایی .هم اکنون در خود ژاپن هم جز در پاره‌ای موارد 
که کاملاً جنبة تاریخی و سئتی دارد» از روایی چندان برخوردار نیست واه 
«سامورایی » اصلاً به معنی «خدمتگزار» بوده ک که بعدها مفهوم رزمنده و م و ساحشور ۱ 
پیدا کرده‌است. این گروه کنو از طبقات چهارگانا ۶ ژاپن بوده اند اند و در دوره‌هایی 
بویژه در در دور دوم تاریخ ځ این کشور که به «عصر فرهنگ مذهبی » موسوم است و تا 
قرن هفده ادامه داشته» د دوشادوش کاهنان بودایی وززم مهمترین فرهنگسازان 





ااا بودهاند. 
دردورة پس ازآن هم ساموراییها جزو نمایندگان فرهنگ و نظام فکری ژاپن | 
محسوب می شدند. آنجه در مورد این گروه‌گفتتی می نماید این است که هرجند 
گروه سامورایی تقریباً در هیچ‌یک از دوره‌های تاریخی جزو گروههای تولید کنندۀ 
ماڌی نبوده‌اند» با این حال از طریق داشتن فضائل معنوی و اخلاقی و سلوک ویره 
خود امتیازهایی فراهم می آورده‌اند که همین امتیازها آنها را برای دیگر طبقات 
جامعة ژاپن بمنزلۀ اسوه و نمونة کمالات اخلاقی قلمداد می‌کرده‌است. همین امر و 
روحیۀ سلحشوری و فداکاری و ترجیح غیر برخویشتن آنان را تا حدودی به پهلوانان 
و عیاران در فرهنگ ایرانی نزدیک کرده است؛ هرجند که پهلوانان در ایران تقریباً 
هیچگاه نتوانسته اند به صورت طبقه‌ای مشخص و ممتاز که آنان را از بقية سطوح و 
لایه‌های جامعه جدا نگه دارد, درآیند. درعوض کمالات و فضائل آنان که عمدةٌ در 
دورۂ اسلامی از رهگذر فرهنگ و دیانت برجستگی و خلوص عمده‌ای پیدا کرده‌بود 
چیزی نیست که بتوان تأثیرش را در استمرار و تقویت روح جوانمردی و 
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7 
باکبازی و گذشت و فداکاری در جوامع ایرانی نادیده گرفت. 
1 همین پیوند با سرچشمه‌های دیرین فرهنگی ایران و نبودن مخذ قابل اعتنایی 
به زبان فارسی در مورد آیین سامورایی سبب شد که وقتی کتاب حاضر را نزد مولف 
دانشمند آن دکتر هاشم رجب زاده دیدم و توصیف مختصر آن را از زبان وی شنیدمء 
آرزو کردم که روزی به زیور طبع آراسته شود و چون رغبت ایشان را برای چاپ 
کتاب بوجهی مناسب, دیدم وسیلاً عرضة کتاب را برمؤْسّسة چاپ و انتشارات 
آستان‌قدس رضوی فراهم آوردم که از بخت نیک مورد توه و تصویب قرار گرفت. 

اصل کتاب را مولف دانادل آن یا ماموتوتسونه تومو به زبان ژاپنی فراهم اورده 
و ویلیام اسکات ویلسون آن را به زبان انگلیسی برگردانده است و دکتر رجب زاده 
چنانکه پیداست ضمن مقایسۀ دومتن ژاپنی و انگلیسی وبراسا س آنهاء تحریر 
آزادی ازآن را به زبان فارسی به دست داده‌است. هرچند بنا به پاره‌ای ضرورتها 
محزّر فارسی خود را به متن اصلی مقید ندانسته, با این حال فواید دیگری که با 
جستجوی معادلها و اشعار و ابیات فارسیء درعنوان فصلها یا گاهی در خلال 
مباحث برآن افزوده شده‌است تا حدی کتاب را به صورت تألیفی مستقل معرفی 
می‌کند که فایده‌های جانبی جندی را نیز در بردارد. فهرستی که محرر محترم در 
پایان از ابیات فارسی مندرج درکتاب با ذکرنام شاعربه دست داده است» هم 
گسترۂ جستجوی وی را بخوبی نشان می دهد و هم گوشه‌هایی از همخوانی و 
هماهنگی آیین سامورایی را با تعالیم اخلاقی ما آشکار می‌کند. طرح و وارسی 
دلایل این هماهنگی از حوصل؛ة این مقتمه بیرون است. اما به گمان من نزدیکی 
خاستگاه آیین بودایی با فرهنگ ايران و روایی و گسترش آن در فرهنگ شهرهای 
عمده ای همچون بلخ و بخارا و درنهایت همراهی و همسویی بالایی که با عرفان و 
اخلاق عام ایرانی پیدا کرده‌استء به عنوان یکی از فصل مشترکها می تواند موردنظر 
قرار گیرد. 
محرر محترم در دوبهره نخست که در حکم بخشی از معَدمهٌ کتاب است» 

دربارة تاریخ و سرزمین ژاپن و آیین سامورایی به اختصار تمام سخن رانده و بهرۀ سوم 
آن را به معزفی نویسنده و کتاب او احتصاص داده است, که خوانندگان گرامی را 
به مطالعةٌ دقیق آن پیش از پرداختن به اصل کتاب دعوت می‌کنم . 


۱ 
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با علاقه و اعتقادی که در محزر محترم نسبت به معّفی تاریخ و فرهنگ ژاپن 
به فارسی زبانان سراغ داریم -و کارهای پیشین و جاری او در همین زمینه گواه این 
متعاست -باید امیدوار بود که نشر این کتاب برای خوانندگان فارسی زبان, با 
کمبود آ گاهیهای استواری که دربارة ژاپن در ایران هست. مفید و در خور توه 
باشد, 


دکتر محمد جعفریاحقی 


بهرةٌ یک 


زمینه تاریخی 


مقذامه 

راپن» باهمة انزوای دیر پای تاریخی دردر ون خود همواره درتب وتاب وتنش بوده 
وتاریخی پرفرازونشیب ااا هر جند که حکومت پیوسته و پایداردرفرزندان آفتاب» 
بز این سرزمین نشانۀ تداوم یک سلسلۀ امپراتوری و چشمگیرترین ویژگی تاریخ ژاپن 
شمرده می شود» باز جنگها و رقابتها و کشمکشها بر سر قدرت در دربار امپراتوران یا 
درمیان امیران و نامجویان» کمتر دور آرامی درتاریخ بلند این مردم ستت‌پرست 
نشان می دهد؛ مردمی که آداب و حصاتهایشان از درازنای آزمون تاریخ وکورۀ 
رویدادهای شگرف برآمده است. زندگی ژاپن با این رویدادها همچون رودی 
پرعروش روان بود تا در سدۀ هفده میلادی هنگامی که یک دورة طلح و آرامش پدید 
امد وقدرت مرکزی در دست سرداری نیرومند قرار و ثبات یافت» حکومت و مردم خود 
را نااگزیر دیدند که با انجام یک سلسله تغییرات بنیادی در دستگاه اداری و آداب 
اجتماعی و ارزشها -یا با پذیرفتن آن- زندگی خویش را با مقتضای «دور؛ صلح» 
سا زگار سازند. 

درسال ۱۳۳۹م. یکی از سرداران ژاپنی به نام آشی کاگا تا کانوجی در میانۂ 
رقابت درخاندان امپراتوری بر سردیهیم پادشاهی» زو رآورد و امپراترتاه‌ای به نام 
کو کو میو را درکیوته پایتخت آن روز ژاپن» برتخت نشانید. اپراتور شکست خورده» به 
نام گور و دایگو به جنوب کشور به ناحیۀ یوشینو گریخت و دربار تازه ای د رآن جا برقرار 
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ساحت. دورة میان این تاریخ تا سال ۱۳۹۲م. که مسا جانشینی به سرانجام رسید 
نزد مورزخان زاپنی به دورةٌ نامیوکو چو يی غيم «دربارهای شمالی و جنوبی» 
معروف است. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۵۷۳ را دورۀ ؛ موروماچى نامیده اند و این نام بخشی 
از کیوتو است که درآن جا امیران آشی کاگا که به نام «شوگون» یا فرمانده کل 
نظامی » حکومت واقعی ژاپن را دراختیار گرفتند» مستقر شدند. 

دور؛ٌ اول» یعنی نامبوکو جو که با کشا کش دو دربارمتعارض شمالی و 
جنوبی مشخص می شود درواقع دورءٌ باز پردازی و تجدید توزیع امتیازات اميران _ 
زمیندار کوچک و بزرگ بود که هریک از اینان می‌کوشید تا دستگاه و قلمروش را 
گسترده‌تر و مردان زیر فرمانٍ خویش را فزونتر کند, هرچند که در ظاهر همه خود را 
درتلاش برتری‌جویی در دلاوری و مردانگی و دریافتن و نگهداشتن روح سلحشوری» 
یا آنجه که بعدها بوشیدو خوانده شدء نشان می دادند. اما شمارۀ رزمندگانی که 
براستی به این ارزشها متعهّد و پایبند بودند» اند ک بود. 

درپی یک قرن جنگها و کشمکشهای گسترده, دو سردار نیرومند به نامهای 
ود ا Mart A)‏ وتویوتومی هیدهبوی ۸ ۱ مسج 
ا E‏ . سومیسن 8 به a iT‏ از پیروزی 
آن دو بهره برد و بتدریج» همه کشور را زیر فرمان آورد و در آغاز قرنِ هفده حکومت 
اردویی (با کوفو) یا ایلخانی توکوگاوا را در کاما گُورا بنیاد نهاد. 

0 

در سال ۱۱۰۳ با غلبة توگوگاوا یه یاشوبر رقیبان و استقرار حکومتِ نیرومند 
شوگوني ‏ (فرمانروایی کل نظامی راپن) در کاما کُورا عصر تازه ای درتاریخ 
زان آشاز شد که : تا | آغازعصرتجتد ژاین بسال ۱۸۹۸ ادامه یافت. 
در حکومت متحد توکوگاوا؛ پس ازیک دوره سرکوبی مبارزه جویان و 
استقرار قدرت نظامی» حصومت و کشمکشهای داخلی به پایان آمد وژاپن 


« برای این اصطلاح» بهرةٌ دوم کتاب- ص ۱۵ را ببینید. 


ی ۱۷ 
زمینة تاریخی 
از دو قرن ازجنگهای بزرگ دور ماند و نیز از دنیای بیرون برید و در 


این دورة؛ ثبات دير پای را پژوهندگان تاریخ و حامعة زاپن زمينة 


برای بیش 
درون خود نید. 
اصلی انسجام و تبلور ستتهایی می داننند که مایه و جوهر معنوی ژاپن امروز شناخته 
می شود و این این مایه و گنجینه تا کنون نیز به درجة زیاد پرتوان و تابنا ک مانده است. 
)مستت و اخلاقیات سامورایی که به گمان بسیاری از پژوهندگان مايه و زميتة 
روحیۂ ژاینی را ساخته است در اصل در دوره‌های پہ پیشتر پدید آمده بود و با روی کار 
آمدنٍ حکومتِ شوگونی توکوگاوا و در سالهای دورة صلح» این پدیده صیقل یافت و 
پرداخته تر شد ٩)‏ 
یکی از نویسندگان ژاپنی!'» در دوره‌بندی تاریخ تحول فکری ومعنوی ژاپن, آن 
را به جهار دوره تقسیم کرده وگفته است که بنیاد و جوهر فرهنگ ژاپن در دورۀ اول 


(سده‌های هشت تا دوازده میلادی) که آن را لدورة «فرهنگ ذوتن» می نامند. بار 





آمد. دورۂ دوم کم عصر «فر هنک مذهبی» خوانده شده است با تأاسیس حکومت 
مرکزی ایلخانی (با کا کوت ارو اردوبی ) درکاما کورا به سال ۱۱۹۲ به دست 
سردار نامور ژاپنی میناموتو یور یتومو آغاز شد و تا فرن هفده ادامه یافت . کاهنان او پیران 

بودایی و نیز ساموراییها دو گروه برجستۀ فرهنگساز این دوره بودند. دورۀ سوم که پا 
حکومت توگوگاوا آغاز می شوم «عصر سیاست است. درآغاز سده هفده توکوگاوا 
به‌یاُوبر حریفان چیره شد و به سال ۱3۱۵ پایه‌های حکومت شوگونی (نظامی) خود 
و خاندانش را در ادو (توکیوی کنونی) استوار ساخت. در این «عصر سیاست» ؛ 
حکومت توکوگاوا کوشید تا از نظامات اخلاقی و جوهر فرهنگ و اندیشه‌ای که در 
دوره‌های پیشین بار آمده بود برای تحکیم حکومت خود بهره گیرد. این دوره که تا 
نیمۀ دوم سدۀ نوزده دنباله پیدا کرد, به اعتباری» عصر تثبیت و تبلور ارزشهای پدید 
آمده در دو دورة پیشین بودء یاء اگر از دید گاه نويسندة دیگں واتئوجی تتورو 
بنگریم» عنصر تازه‌ای بر فرهنگ ژاپن افزوده شد» چرا که به تعبیر این نویسنده 


1-Kosaka Masaaki:The status and the Role of the Individual in Japanese Society the Japanese 


Mind, Charles A. Moore (Ed.), charles E. Tuttle, Tokyo, 1973, PP. 245 - 255. 
.۲۵۳ همانجاء ص‎ - ۲ 
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فرهنگ ژاپن ساخت و سازی جند رگه دارد» و با پدید آمدن عصر و عنصر نو عنصر 
قدیم از میان نمی رود بلکه این یک نیز چون چینۀ تازه ای به لایه‌های پیشین افزود, 
می شود. دورف توکوگاوا نیز چينة دیگری به فرهنگ شکل گرفتة ژاپن افزود. سرانجام؛ 
این دوره به عصر نازه‌ای انجامید که مقارن عصر تحدد زاین و بازگشت قدرت به 
مپراتور (سال ۱۸۹۸) آغاز می شود و هدور بیداری»] خوانده شده است. 

نمایندگان فرهنگ و نظام فکری دور توگوگاوا ساموراییها و مردم شهرنشین 
بودند که این یک را «جوب‌نین» می نامند. ساموراییها هر جند که از دورۀ کاما کورا ۱ 
(سالهای ۱۱۸۵ تا ۱۳۳۵) چنین سهمی را داشتند, اقا اینک کاروحال آنان 
دگرگون شده بود. دورۀ صلح دير پای که دو قرن ونیم حکومت توکوگاوا را ممتاز 
می سازد» طبقۀ رزمنده را به دیوانسالار بدل کرد. 

درجایی‌که مرکز دستگاه اداری سامورایی در ادو (توکیو) بود فعالیتهای 
بازرگانی در اوساکا تمرکز داشت. درنظام حکومت ایلخانی توگوگاوا, طبقات و 
مراتب اجتماعی درجهار رده شناخته و از هم هیقر که «شی- نوف کوء 


سیر سے 





شوء» نام داشت. ساموراییها در بالای این جینه‌های اجتماعی جای داشتند و سپس 
طبقات دیگر» به ترتیب, کشاورزان وپیشه وران و بازرگانان بودند. بازرگانان را 
پایین ترین طبقة اجتماعی می شمردند زیرا که می‌گفتند که آنان چیزی تولید نمی‌کنند 
اما با داد و ست حاصل دسترنج دیگران سود سرشار می برند. سامورایی نیز چیزی 
تولیدنمی‌کرد اما امتیاز خود را بر فضیلت معنوی بر دیگر طبقات می دید و از او انتظار 
می رفت که برای دیگران رهبر و نمونه باشد و جون یک بزرگمرد رفتار کند. 
اقا با رونق اقتصاد شهری در سایۀ صلح دور توگوگاواء بازرگانان بر قدرت و 
نفود خود افزودند و در واقع مهار اقتصاد کشور را در دست گرفتند و در برابر قدرت 
سیاسی سامورایی در ادی قدرت اقتصادی بازرگانان در اوسا کا قد برافراشت. 


بهرة دو 
روزگار و محبط ها گا کوره 


ژاپن در زماندة هاگاکوره به امیرنشین های کوچک و بزرگ تقسیم می شد که 
امرای موروثی بر آنها پا کرت داشتند. این امیران» يا یا «دایمیو» ها, تابع شوکون با 
فرمانروای کل نظامی زاپین بودند» اما نیرو و درجة خودمختاری آنها در کارها بستگی 
داشت به قدرت خاندان حاکم و امیر وقت و موقع و وسعت سرزمین او و مردانی که 





در خدمتِ او بودند. ناحية هر امارت از نظر حقوقی و اقتصادی به صورت تیول یا 
«اقطاع» به خاندان حا کم و رئیس و امیرآن» «دایمیو», واگذار می شد و این 
واگذاری معمولاً موروئی و نامحدود بود جز درمواردی که «اقطاع» با برکناری با 
مرگ امبریا به کیفرناقرمانی پا خطای دیگرو به قبع مجازات او باز پس گرفته 
می شد» یا درنتیجة رقابت خاندانها از دستی به دستی دیگر می افتاد که دراین صورت 
مردان و سلحشورانِ آن امیر نیز پایه و درآمد خود را از دست می دادند و به اصطلاح» 
«رونین» می شدند. 
«رونین» شدن رویدادی تلخ و آزمونی سخت درزندگی سامورایی بود و به 
آوارگی او بب رای یافتن یناه ومکانی دیگر می انجامید و ناداری و دشواری گذران 
زندگی را به دنبال داشت, زیرا که یافتن امیر اقطاع دار و پایگاه دیگرجندان آسان 
نبود و بدا به سنت ستودهٌ حاندانهای دیر پای» امیران قدیم ومستقرساموراییهایی را که 
تازه از جاهای دیگر آمده بودند بسختی به خدمت می پذیرفتند. چونه تومو (نویسندۀ 
هاگاگوره) در بیان فضیلت امارت زادگاه خود (نابه شیما) می‌گوید: «این فر و 
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پیروزی همه بر اثر تأیید اسمانی است که به ماية عزم و ایمانٍ نیا کانٍ امیر فرا آمد, 
است... هیچ ساشورایی از این امارت رانده نشده و هیچ سامُورایی بیگانه به خدمت 
گرفته نشده است.» و در اشاره به رنج و سختی این آزمون یادآور می شود که 7 
گفتة سلحشورانِ قدیم: «اگر هفت بار پایگاه سلحشوری را از دست نداده باشی» خود 
را سامورایی واقعی نتوانی دانست.» 

دربارۀ «رونین» بايد افزود که حنین سلحشوری در برابر از دست دادن امیر و 
پایگاه و مقمرری ثابت خود از زیربار وظایف سامورایی نیز آزاد می شد. بعضی از . 
رونینها زندگی را به بهترین راهی که می یافتند می‌گذراندند. شماری از آنان به 
نویسندگی و ساختن شعر می پرداختند یا فیلسوف و دانشمند مکتب کنفوسیوس 
می شدند یا معلمی اختیار می‌کردند. بعضی از آنها نیز از تجربه و اشنایی خود با 
هنرهای رزمی بهره می جستند و مرټی شمشیرزنی و دیگر فنون نظامی می شدند. 
عده‌ای از آنان هم زور و شمشیر را در راه کسب نان می نهادند و نگهبان و گماردة 
بزرگان شهری و بازرگانان ثروتمند می شدند» و اگر هم کارب ر آنان تنگ می شدء 
می توانستند هر کجا که شب آید سر کنند. 

4 4 أ 

امار ساگا» موطن خونه تومو در منتهاالیه جنوب غربی ژاپن» در این هنگام 
درحکومت امیران خاندان «نابه شیما» بود وحزء دسته‌ای از « اقطاع» بود که به آن 
«توزاما» می‌گفتند. این دسته از اقطاع دراختیار امیران و خاندانهایی بود که تا سال 
۰ تاریخ نبرد سرنوشت ساز «سِه کی گاهارا» درجبهۀ تویوتومی هیده بوشی» 
شوگون پیشین »و وفادار به او بودند» و فقط پس از پیروزی توگوگاوا ي یه یاسو به فرمانروای 
تاز؛ زاین تسلیم شدند. این حشگ ه‌یاشورا درمیان امیران ولایات قدرت مسلط 
ساخت و فرمانروایی او و جانشینانش بیش از دو قرن و نیم ادامه یافت . درجریان نبرد 
سه کی گاهارا؛ سردار بنیاد گذارامارتِ خاندانٍ نابه شیما به نام نائوشیگه (۱۹۱۸- 
۸ در آغاز جانب توکوگاوا را داشت اما در ميان نبرد نااگهان تغییر جبهه داد و به 
حمایتِ نیروهای تویوتومی رفت. این اشتباه خطیر روابط حکومت توکوگاوا و امیران 
نابه‌شیما را برای سه نسل تیره داشت. 


روزگارو هاگا کوره ۳۱ 


زائوشیگه مردی بود پراندیشه و نیرومند وپرشور وخروش. یک بخش از 
هگا گور سراسر در بیان گفته ها و کرده‌های اوست. او پیشتر یکی از ملازمان و 
انناف ارشد ریو زو جی تاکانوبُوامیرایالتِ ساگا بود اقا پس از مرگ او با 
اى و سیاست خود امارت آن حا را به دست آورد. جونه تومو این امیر را به نام 
رياد گذار امارتِ خاندانِ نابه‌شیما به فرزانگی و دلیری و ارادۀ استوار ستوده است. 
" نائوشیگه در هشتاد سالگی مرد. پسر وحانشین او کاتسوشیگه نیز امیری دلاور و 
ا بود و بیشتر بخشهای کتاب هاگا کوره به اندیشه و کردار او پرداخته است. 
کاننوشیگه همراه پدرش درتهاجم نیروهای تویوتومی هیده‌یوشی به سرزمین کُره 
شرکت داشت(۱۵۹۷) و هم اوبود که سپاهیانٍ پدر را در جنگ سه کی گاها را 
فرماندهی کرد؛ او همحنین سرداری یک نیروی ۳:۰۰۰ نفری را در حمله به دژ هارا 
برای سرکوبی قیام «شیمابارا» داشت و سپس مورد مؤاخحذۀ حکومت رکو قرار 
گرفت که چرا پیش از حملۀ نیروهای حکومت مرکزی به شورشیان‌تاخته است. 

فرزند کاتشوشیگه درجوانی مرد و چون خود او در هفتاد و هشت سالگی 
درگذشت, اقطاع نابه‌شیما به دست نوادۀ او میتسوشیگه افتاد و همین امین سردار و 
ولینعمت محبوب چونه تومو بود چنانکه پس از مرگ این امیر او از کار دیوانی کناره 
گرفت و به گوشة تنهایی پناه برد. 

هنگامی که سومین امیر نابه شیما زمام کار امارت را در دست گرفت» احوال 
ژاپن و نیز ایالت ساگا دیگرگون شده بود. ایک د جنگهای داخلی» که بیش از 
یکصدسال طول کشید» سرآمده و سرکوبی قیام شیمابارا در سال ۱۹۳۸ به هرگونه 
سرکشی و مبارزه‌جویی رزمندگان پایان داده بود. اکنون حکومت شوگینی خود را 
بیشتر نیازمند دییران و مدیران می دید نه مردان رزمجوی. پیام و رهنمود حکومت 
مرکزی که سرزمینهای تابع آن را دریافتند این بود که اکنون در دورة صلح کمالیتی را 
درانسان بجویند که مکتب کنفوسیوس از آن نشان داده است» یعنی آبرمردی که هم 
زر رمنده و هم دانشی باشد, 

۲ در میتسوشیگه نیز رسم و راهی متفاوت از دو امیر پیشین می یابیم. او با آنکه در 

بایگاه «دایمیو» یا امیرولای خود سرداری سلحشوران را داشت» هرگز جنگ ندیده 


۳۲ رسم وراه امورایی 
ی 7ج سے 


بود و این موح گرایش تازه به آموختن در او تأثیر بسیار کرد. او خود به خواندن علوق 
داشت و سامورایبها را به آن تشویق نمود. با فرمانی که حکومت توگوگاوا در سال 
۵ صادر کرده و در بخشی از آن مقرر داشته بود که زن و فرزندان امیران ولایات 
بنوبت در پایتختِ شوگون (ادو یا توکی و امروز) اقامت کنند. میتسوشیگه بسیار سفر 
کرده و جهان‌بین تر بار آمده بود. (اين تدبیر حکومت مرکزی درواقع گروکشی خانواد: 
امیران ولایات و راهی برای بازداشتن آنان از فکر شورش و نافرمانی بود.) با این همه 
میتسوشیگه کفایت خود را درادارۀ کارها نشان داد و بنیاد حکومت خاندان خود,. 
نابه شیماء را در ایالت ساگا محکم ساخت. 

قرن هفده درژاین آغاز درخشن د گی زندگی شهری و رونق کارباز رگانان و 
هنرمندان و پیشه‌وران و همۀ مردم دیگر شهرنشین بود که در سای صلح و ثبات 
سیاسی, بر ثروت و رفاه زندگی افزودند و در برابر گنجینۀ افتخار و غرور که طبقة 
سامورایی درانحصار خود می دانست. نقدینه و نعمت دنیا را از آنٍ خویش ساختند. 
ابهارا سایکا گو(۹۳- ۱۹4۲) نویسندة توانای این دوره که داستانهای او حلوه گاه 
رونق هنر داستانپردازی این روزگار است؛ کتاب معروف خود به نام «داستانهایی از 
غرور سامورایی» را با این جملة ستایش امیز به پایان آورده است: «اين سرزهین 
برخوردار از حکومت خوب که دران جا شمشیر برای همیشه درنیام مانده و صلح 
فرمانروای حاودانه شده است.» 

به نوشتة بُوکیو میشیما نویسندۀ پرآواز؛ معاصر و نمایند؛ بارز روح سامورایی 
ها گا کوره در زاپن امرون دوره‌های تاریخی ڳن راکو و هو ئی که حدود هشت سال 
پس از دوره‌های سخت‌تر کی جو و گناآمد (درژاین به هر دورهةُ تاریخی نام 
خاصی می دهند: یکی از اين دوره‌بندیها برابر سالهای حکومت هر امپراتور است و 
سالهای آن دوره به این نام شناخته می شود) عصری از تحدد و تحول ادبی و فرهنگی 
بود که نمودار ویره آن شعرهای هایک و(قطعه‌های هفده هجایی) سرودۀ باشو» 
نمایشنامه‌های داستانی و تکاندهنده نوشتۀ چیکاماتسو و داستانهای نوشتة ایهار 
سایکا کو بود. دراین دوره ذوق و زیباپرستی بر فلسفه چیره شد و نه تنها بازرگانهای 
شهری. که ساموراییها هم به شعر و موسیقی و سرگرمیهای ذوقی پرداختند. 


رومحیط هاگا وره ۲۳ 


۳ 
ی مخت نظامیگری» اخلاقیات سامُورایی و اصول کنفوسیوسی نیز رفته رفته 
#9 فلسفه بافی اخلاقی پ بیدا کرد. 
با هم احترام شهرنشینان برای ساموراییها به عنوان طبقَهٌ والا و حا کم جامعه» 
روت ن و اعتبار در شهرها از آن بازرگانان گر و به اقتضای دوره ؛ صلحء اقتصاد 
یره شکوفا شد. امیران و سرداران و سلحشوران در پرابر بازرگانان که آنها را در 
اند احتماعی فروتر می دانستندء خود را نیازمند» و دربسیاری جاها وامدار 
می بافتند. رزمندگان با فرونشستن شرارة جنگهای داخلی خودرا بیکاره می دیدند و 
خوی پیکارجویی و ستیزه گری که دیرزمانی همدم زندگی هر هر روزۂ آنها بود» کم کم 
فراموششان می شد. از سوی دیگ امیران نیز خود را بیشتر نیازمند دبیران و 
دیوانسالاران کارآمد و مردانِ دانشی می دیدند نه جنگاوران حشن. 
در این احوال چندان شگفت نیست که روح آزاده و طبع بلندٍ رزم آورانِ دورۀ 
جنگ جای خود را به منش سرد و روح سرد و طبع دون ملازمان و سلاح پوشانی داده 
باشد که گذران آنها به مقرری ناجیزی بستگی داشت که از دست امیر می‌گرفتند و 
در وأقع» مزدبگیرانی دونپایه شده بودند. در این میان, ملازمانی که از نیروی عزم و 
اراده در آنها چندان نشان نبود اقا تدبیر و شایستگی دبیری و کاردیوانی داشتند به 
جای رزمندگان قدیم دارای جاه و پایگاه شدند. ها گاکوره جای جای از دیگر شدن 
حالها و کارها حکایت می‌کند. سامورایی روزگار خونه تومو دیگر آن رزمندهُ والاطبع 
فدیم که آسان از سر دنی می‌گذشت, نیست: «در این دورۀ آرامش مردمان رفته رفته به 
خونگذرانی و تن‌آسانی می‌گرایند... سامورایبها که از کمبود روح سپاهیگری به 
گشاده‌ببازی افتاده اندي بسا که بیراه می روند. دورنیست که امیر و نیز مردانٍ او به 
ناداری افتند و برای خود در درون و بیرون امارت» بی آبرویی بار آورند و این خاندان 
را برباد دهند. ..» (دیباحة هاگ کوره): «جهان و کار جهان هرجه می رود تباه‌تر 
می شود...» (ه-۸۹) و «چنین پیداست که جوانهای سامورایی امروز هدف و 
همتی بسیار دون دارند. ..»(ه-٩)‏ 
طبقۀ بالای اجتماعی نیز دیگر یک سنگر نفوذناپذیر نبود. هرچند که طبقة 
سامورایی می‌کوشید تا دیگران را به این طبقه راه ندهد, اما نیاز اقتصادی این حصار را 


۳4 سم وراه س اور 
کم کم سست کرد. گاه نیزخانواده‌های سامورایی فرزند خود رابهپسرخواندگی کی 
خانوادة بازرگان می دادند تا بعدها بتواند با دختر یک بازرگان توانگر ازدواج ۳ 
شمار روزافزوب «رونین»ها یا ساموراییهای بیکار شده نیزبه سستی این نظام کمک 
کرد. اینان که با ازدست دادن امیرشان و ضبط اقطاع اویا با نا کامی خود در رفتار 
کردن به الزاماتِ سامورایی مانند کین کشیدن و انتقام برای حفظ شرف یاب 
کیفر بزه و بیراهی خود پایگاهشان را می باختند به ناداری و سرگردانی 
می افتادند و اگر بختِ زاهد یا کاهن یا شاعر شدن را نداشتند به زندگی نکبت‌باردر 
شهرها دحار می شدند. 

شاید که این همه برای حکومت مرکزی شوگونی خالی از فایده نبود و حکومت 
توکوگاوا به بهره جستن از این احوال اجتماعی و تباهی حال سپاهیگری که امارات 
پا کنده را از اقحاد و آشوب در برابر قدرت مرکزی باز می داشت» تسلّط خود را بیت 
نمود. اما جخونه‌تومو که بازماندۀ روزهای افتخار و شوکت رزمندگان و اعتلای روح 
سلحشوری است, زمانه و مردم را غرق در تباهی می بیند و هر کلام او در ها گا گوره 
فریادی است به هشدار برای سامُورایی که روج اصیل خویش را باز شناسد و 
ارزشهای رو به فراموش شدن را دریابد و جوهر جان خود را قدر بشناسد. 1 

حکومت توگوگاوا کوشید تا با یاری جستن از فلاسفه» دشواریهای کار خود را از 
میان بردارد؛ به شیوه‌ای که پنداری آنها همه مسائل اخلاقی است. تلاش نخستین 
درنگهداشتن نظام و طبقات اجتماعی و بخصوص منضبط ساختن طبقۀ عالی؛ یعنی 
سامورایی » با موازین اخلاقی و ارزشهای معنوی بود. اما مسألة واقعی, اقتصاد بود و 
پیش از همه» کمبود غذاء و این بطور مستقیم با موازین احلاقی جاره نمی شد و نیازبه 
د گرگونی اجتماعی بنیادی و تغییر شیوه‌هایی داشت که حکومت بر حفظ آن پای 
می فشرد. 

در قرن هفده بر جمعیت ژاپن افزوده شد وکشاورزی نیز بر روی هم رونق 
یافت» اما توسعه شهرها و دارا شدن بسیاری از بازرگانان و دیگر شهرنشینان به تمرکز 
ثروت دردست اینان انجامید, چنانکه انتقال ثروت از طبقه سامورایی به باز رگانان د 


۰ 4 ت ۰ = 1 
شهریان نیز چشمگیر بود. این تشدید نابرابری درثروت و همجنین فقیرتر شدد 


ر وزگارومحیط ھا گا گوره ۲۵ 
هم ۰ ۰ ۰ و r‏ ۰ 
ن همراه با افزود سدد رج کار و سختی زند گی آنان به بنیاد حکومت 


کتاورزا 
تی سعادت نوخاستگان به بهای بدبختی بسیاری مردم دیگر فراهم 


امه رد. دروا 

مق و .ت 2 

نگاهی کوتاه به زند گی سامورایی در اين روز کار به شناخت بهتر محیط و 
72 ۶ ۰۱ بش ۶ و 

احوال احتماعی که زمینه وانکیزة اندیشة ها گا کوره نوده است باری می دشد. 


ززد گی سامورایی ۱ 

بات وا در قرن هفده کمتر از سی میلیون نفر براورد می شود که از این 
شمان کمتر از دو میلیون سامورایی بودند, واره «سامورایی » در اصل به معنی 
«خدمتگزار» است و در آغاز فقط به ملازمان امیر و سردار زمیندار یا «دایمیو» اطلاق 
می شد. اما این عنوان رفته رفته مصداق وسیعتر یافت فیا همه افراد طبقَة رزمنده به 
کار رفت. این سلحشوران همه در اصل» مردانٍ سرسپرده «شوگون» یا فرمانروای کل 
نظامی زاین بودند و مستقیم یا غير مستقیم فرمانبردار او شمرده می شدند. «دایمیو» یا 
اقطاع دار و امیر ایالت رسماً تابع شوگون بودء اما بسیاری از این امیران به واسطةٌ وضع 
حاص سیاسی یا تاریخی يا موقع محلی یا قدرت خویش از خودمختاری بهره‌مند بودند 
دبرپاية این عوامل نیز شاید ميان خود درجاتی می شناختند. جُونه تومو در دیباچۀ 
کتابش در ستایش پيشينة دودمان نابه‌شیماء امیران ایالت ساگاء می‌گوید که هیچ 
یک از امیران این خاندان ازپایگاه دومین یا سومین امیر در ژاپن (پس از «شوگون») 
فروتر نبوده ند. 

سامورایی بودن موروئی بود. جز فرزندان خاندانهای سلحشوران» بسیاری از 
ساموراییها نیز از تبار کشاورزان کهنی بودند که نیا کانشان» هنگام نیان سلاح بر 
می داشتند و به صف لشکریان می پیوستند» و اینان بیشتر از طبقة قدیم دهقانان یمنی 
رمینداران قدیم تابع و وفادار به آمپراتور بودند» در روزگاری که دربار قدرت واقعی را 
در کشور داشت. بعضی خانواده های سامورایی » در اصل» وابسته به خانوادة پادشاهی 
بودند که با آفزایش شمار آنها و فشار هزینه‌ای که برای دربار داشتند امپراتور در قرن 
هم بناچار بسیاری را به اتباع عادی تنزل داده و با وا گذاری زمین به آنها خود را از 


۳۹ رسم وراه مورا 
ّلیب / ۳/۳/ سسس 
هر تعهدی آزاد ساخته بود. گروهی از اینان از راه تصرّف زمینهای دیگران بر مزی 
خود افزودند و قدرت و نفوذ خود را بیشتر ساختند. خاندان مینامونو فرمانروای رز 
سیزد؛ ژاپن و خاندانٍ توکوگاوا از آن ميان بودند. 
طبقات چهارگانه‌یمنی سامُورایی هاء کشاور زان پیشه وران و باز رگانان» در اصل 
اجتماعاتی بسته و محدود بودند و ضابطةٌ عضویت در هریک از این طبقات فقط تور 
و تبار شناخته می شد؛ اما در قرن شانزده درپی نابسامانیهای اجتماعی» جابه‌جایی 
بسیار میان طبقات ائجام گرفت, بویژه میان طبقۀ کشاورزان و جنگجویان. 
کشاورزان خواهان برکشیدن خود به طبقةۀ بالا تر بودند و رزمندگان نیز امتیاز 
اجتماعی خود را سرمایةٌ داد وستد ساختندتاسرانجام هیده‌یوشی سردار و فرمانروای آن 
رمان در پی جاره د بر آمد و درفرمانی به سال ۱۵۸5 حابه جایی از یک طبعَة اجتماعی 
به طبقه دی هنع کرد. دراحرای این فرمان عملیات گسترده‌ای برای گرفتن اسلحه 
از کشاورزان آغاز شد که در تاریخ به «شمشیرستانی هیده‌یوشی» معروف است. 
از آن پس تنها سامورایی می توانست با خود شمشیر داشته باشد. سامورایی دو 
شمشیر می بست» یکی بلند و دیگری کوناه. نخستین نشانۀ سامورایی دو شمشیر او 
بود که به سوی چپ کمر می بست تا بتواند با دست راست هریک را تند از نیام 
بکشد. کشاورزان نمی توانستند شمشیر ببندند اما شهرنشینان احازه داشتند که 
شمشیر کوتاهی برای دفاع از خود داشته باشند. 
طبقة سامورایی » از «شوگون» و سرداران او در پایتخت (ادویا توکیو امروز) تا 
سرباز سادۀ پیاده, همه با داشتن دو شمشیر ممتاز می شدند. ساموراییها به تناسب بایه 
وهرتة ود درسازمان‌تظافی و ساس مقرری داشعید و دستگاه توزیع این مقرری 
درواقم مالية دولت و حزء اصلی سازمان اداری مملکت بود. حقوقي ساموراییها به برنج 
که محصول عمدۀ کشاورزی ژاپن استء محاسبه می شد و رزمندگان آن را از 
کشاورزان می‌گرفتند. 
زمینهای کشاورزی کمتر بنا به مساحت اندازه گرفته می شد و بیشتر برحسب 
مقدار برنحی که در سال تولید می‌کرد سنحیده می شد . واحد برنج ؛ برای این 
اندانه کی « کوفی» بود» برابر حدود ۰ لیتر که» در اصل, خوراک یک نفر در 


۱ وزگار ومحیط هاگا کوره ۳۷ 


ا شمرده ج 
بحقیق نشان می دهد که در آغازقرن هفده تولید ملی سالاتة برنج حدود ۲۵ 


ی ن و کرک بود. شوگون این محصول را د پس از کنار گذاشتن یک پنجم آن برای 
9 خود میان امیران نواحی تقسیم می‌کرد که صورت واگذاری اقطاع را داشت 
7 که در قرنهای اولیة اسلامی در ایران معمول بود و بویژه در حکومت 
سلحوقياد. 

اراضی متناسب با سهمي هریک از امیران به تصرف آن امیر داده می شد و 
گاهی نیز فقط محصول آن به صاحب سهميّه اختصاص داده می شد. مقدار کمی هم 
سهم امپراتور بود. بعد از «شوگون», بالا ترین سهمیّه و مقرری از آنٍ امیرانِ بیرونی یا 
« کاگا» بود که دژهاشان در « کانازاوا» در دوردست و نزدیک کنارة شمالی زاین 
قرار داشت. آنها ۱/۳۰۰/۰۰۰ کوکو می‌گرفشند. گفته اند که در آغاز فرن هفده حدود 
۰ امیر بودند که ۱۰۰۰۰ کوگویا بیشتر سهميّه داشتند و آنها «دایمیو» بودند یا 
زمیندار بزرگ و صاحب افطاع. ا نیز مانند شوگون سهمی از برنج را کک خود 
نگه می داشتند و مانده آن را ميان امیران تابج خود در اقطاعات درجۀ دوم بخش 
می‌کردند. بعضی از سرداران این دایمیوها نیز زمیین دراختیار نداشتند و سهمیَةُ برنج 
می‌گرفتند. 

وصول سهميَةُ تعیین شدۀ برنج موکول به برداشت محصول بود و امیر و صاحب 
اقظاع خود وظیفۀ گرفتن آن را داشت؛ مأموران امیر سهمیّه را از کدخدا مطالبه 
می‌کردند و او از کشاورزان می‌گرفت. کشاورز حق داشت که نسبتی از محصول» 
گاهی تاج کے آن را برای حق کشت خود نگاه دارد. اما درعملء امیر یا سامورایی 
مترری گنپ را که برایش معیّن بود می‌گرفت و مانده رابرای کشاورز 
می‌گذاشت. گاهی امیر پیش از رسیدن محصول تازه» نیازپیدا می‌کرد؛ پس 


کف 
ِ ورزاك را وا می داشت که سی او راء به هرراه, زودتر بدهند, سهمیه ها با 
دک که مقرری‌بگیر انجام می‌داد بستگی نداشت شت وبه تناسب پایه و مرتبة 
مورایی معین می شد. 
واگذا 


دک زمین به سرداران و امیران» و آنها نیز به نوبۀ خود به ملازمان و 


۳۸ سح وراه موی 
ساموراییها؛ که در واقع» بویژه درمورد اخیر واگذاری بهره و محصول زمین به جار 
مقرری آنان بود» از و گیهای نظام سیاسی ومالیاتی دورة 4 حانملوکی ی 
می رود. این شیوه نا اندازهُ بسیاربا نظام زمینداری به صورتی‌که در عهد حلفا 
اسلامی به وحود آمد و درایران دورۂ سلحوقیان به نهایت توسعۀ خود رسید و « اقطاع» 
نامیده می شد» قابل مقایسه است. از این رو برای آشنایی بیشتر با این پدیده» بررسی 
کوتاهی درتاریخ تاي و رشد نظام « اقطاع» در ایرال بعد از اسلام که آن نیز 
وک سپاهی مالیاتی داشت» بی فایده نمی باشد. بنابراین تعریف مختصری از 
«اقطاع» وتاريخجة آن از کتاب آیین کشورداری درعهد وزارت رشیدالدین فضل الل 
همدانی تألیف این نویسنده در زیر نقل می شود: 

«... گفته اند که افطاع درزمان خلفا پدید آمد و رشد پیدا کرد تا در زمان 
سلجوقیان تکامل پذیرفت و در دوره‌های بعد نیزه تا زمان قاجا به صورتی دوام 
داشت و از مبانی اصلی زمینداری درایراد به شمار می رفت. 

انواع عمدة اقطاع درعهد حلفا « اقطاع الاستغلال» و «اقطاع التملیک» بود؛ 
اولی منشاً ِ ی داشت و از روشهای ادارۀ امور مالياتها از راه احاره دادن آن به شمار 
می آمد. دوّمی بیشتر به معنی اعطای اراضي بایر به اعراب بود. اقطاع با ویز‌گیهای 
دیوانسالاری خود از همین دوره آغاز شد و توسعه پیدا کرد.. 

در قرنهای سوم تا پنجم هجری امارتهای موروتی یا در واقع حکومتهای ملی که 
دارای دستگاه اداری مستقل بودند در ایران پدید آمدند. مانند طاهریان درحراسان؛ 
صفاریان در شتا و سپس در خراسان» سامانیان درماوراءالنهر و سپس درخراسان؛ 
علویان در طبرستان» زیاریان درگرگان و آل بویه درمغرب ایران و در بین النهرین. 

سامانیان دارای دستگاه اداری مفصلی بودند که مشتمل بود بر «دیوان»‌های 
مخصوص املا ک خالصه و اوقاف ... اقطاع دراین زمان بسیار محدود بوده است. 

دستگاه حکومت صفاریان نیز مقتدر بود و دیوانهای متعدد داشت وء به روات 
گردیزی» َمُرو دارای سه خزانه بود که یکی به مخارج سپاه می رسید. 

غزنویان EY‏ اداری مفضلی داشتند که دبالهٌ شیوة مملکتداری سامانیان 


بود, 


م ۲۹ 
رود گ رومحیط هاگا کور 
بهیان اراضي بساری را تصرّف کردند و در قلمرو حکومتِ آنان املاک زیاد 
ر 1 5 
2 س ۰ 
۷ شد. درهمة اين دوره‌ها روئهة غعصب اموال و تبدیل املا ک حصوصی 
به ام 2 5 ۱ 0 
نی کم و بیش وجود داشت. احمد بن ابي الخیر در «شیرازنامه» 
۳ اه داز ی 
و «در عهد دیالمه قانون مملکت از نظم خود بگردید. ملکها را گذاشتند و 
می ۳ - و 0 i o.‏ ۰ 
دی املاک رگفتند. از ان عهد اقطاع پدید امد. پیش از ان أکثر زمینها ملک بود» . 
ر ِ ۳ 
است که بعد از آنکه دیلمیان قم را تسخیر کردند, «دیوانیات 


۹ ی الصه و دیوا 


«در تاریخ قم» نیز آمده 
را منسوخ و یه حای آن اقطاعات را برقرار کردند.» اما اقطاع در این دوره‌ها بیشتر 
رای ادارة امور مالی و نظامی بود و هنوز موروثی نشده بود. 

سوه اقطاع در دور سلجوقیان به کمال رسید ومنشأ آثار مهمی درتحولات 
اف و احتماعی این دوره شد. لشکریان, بااشکستی که درارکان اقتصاد و مالي 
مملکت افتاده بود قدرت را دراختیار گرفته بودند وء به نام اقطاع دار درآمد مالیاتی 
را که باید عاید خزانۀ مملکت می شد» تصرف می‌کردند» و این نظام رفته رفته صورت 
رسمی پیدا کرد... تدبیر سلجوقیان در واگذاری اقطاع به سپاهیان برای گذراندن 
معیشت خود, عامل عمده‌ای در شکل دادن به سازمان لشکری و دستگاه اداری 
ملکت در این دوره بود. 

سرانٍ سلجوقی به منزلهُ سرانِ قوم خود بودند نه پادشاهانِ یک مرز و بوم. دودمان 
سلجوقی خود را حافظ یک ایل یا محموعه‌ای از ایلات می دانستند و درنظر آنان 
مملکت یلک مطلق «خان» محسوب می شد که به نیابت از قوم خود مالک آن شده 
ود و تااندازه‌ای حق انتقال آن را به دیگران داشت... خواجه نظام الملک سلطان 
سلجوقی را یگانه مالک زمین و صاحب عالیجاه تمام اراضی دانسته است. 

علاوه بر اقطاعی که به اعضای خانواده سلطان داده می شد, اقطاعات دیوانی و 
شکری هم وجود داشت. اقطاع دیوانی در واقع» امتیاز حکومت بریک ولایت بود که 
"هه سلاطین اخیر سلجوقی فقط به منزلۀ شناختن حق حاکمیت بالفعل یک امیر 
21 به یک ناحیه بود. شاید که در آغان رابطة اقطاع‌دار با حکومت مرکزی یک 
2 مالی بود, اما بتدریج که دستگاه اداری تابم سیاست و قدرتِ نظامی شد این 
ي به تعهد نظامی بدل گشت. 


سم دراهسایر 
مسب ر 

3 دیگری ازاقطاع را نیز نام برده‌اند که با اقطاع دیوانی و نظامی تزر, 

شت یعنی که فطع ملزم به فراهم آوردن سپاه برای سلطان نبود. 

شک درعهد سلجوقیان به وزیر بزرگ ده یک محصول زمین را به عنوان قزر 
می دادند. 

سلجوقیان حقوق قشونٍ ثابت یا چریکهای محلی را بیشتر به صورت اق 
می دادند و با این کار در واقع شیو آل بویه و دیگران را دنبال می‌کردند. عاور 
اقطاعاتی که نام برده شد» سلجوقیان اقطاعاتی نیز به عنوان ملک شخصی وبه نر 
عطیّه به این و آن می داده اند مانند املاکی که به روحانیان واگذار می‌کردند. ایز 
عطایا معمولا مادام العمریا به قصد موروئی شدن داده می شد. 

توسعهٌ بنیاد اقطاع در انحطاط و تحزیة حکومت سلحوفیان از عوامل عمده بود. از 
این رو میان اهل قلم یا دبیران که هوادار حکومت مرکزی مقتدر بودند و مقطمان که ب 
صورت «ملوک ولایات» در می آمدندء مبارزه‌ای آشکار درگرفت. در این دوره اقطام 
از صورتِ زمینی که حق انتفاع آن برای مڌتی به کسی داده شده است درآمده و, در 
واقع به تیول موروثی تبدیل شده بود. نظام الملک می‌کوشيد تا مالکیت و سلطة مطلق 
سلطان و دیوان» یعنی دستگاه اداری حکومت. را بر اقطاعات مسگل سازدء|جنانک 
گفت: «مُقطعان که اقطاع دارند» باید بدانند که ایشان را بر رعایا ج زآن فرمان نیست 
که مال حق بدیشان حوالت کرده‌اند, از ایشان بستانند» به وجهی نیکی» وحقی 
دیگر بر زارعان ندارند. اما این تدابین چاره‌ساز نشد و توسعة نظام اقطاع به ضعف 
حکومت مرکزی و زوال سلحوقیان کمک کرد..»۱ 

کار و وظیفۀ سامورایی بطور عمده مربوط به ادارۀ ناحیه ای بود که او به ان تعلق 
داشت و اگر هم وابسته به دستگاه «ادو» پایتخت مود کارش با سازماد 
حکومت مرکزی ارتباط می یافت. نوع کاربنا به کفایت وتجربه وپایۀ سامودای 
تفاوت می‌کرد» از کارهای ساده مانند نگهبانی دروازه وپاسداری دژ گرفته تا رای 
عالی يا وزارت «دایمیو» چونه تومو می‌گوید که سامورایی را دردستگاه امیر هچ 


۱- هاشم رجب زاده» آیین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضل الله همدانی؛ تهران» توس ۱۳۵۵ 
ص ۲۱۳ تا ۲۹۸ . 


ورد هاگ وه ۳۹ 


رده 


ز کاری که به او سپرده‌اند» نباشد» و رایزنی را بالا ترین حدمت 


غ بستة ۽ مرل‌حشور به امیر و ولینعمت خود می داند (دیباحة ها گا کوره). سامورا بی هایی 
مین اقطاعی در تصرف داشتند بخشی از کارشان ورسد به امور آن بود. 
که ر 


سای بلندپایه و دیوانسالار بیشتر تر در درون دز و سرای حکومتی انجام 
شد و بامردم دیگر طبقات سروکار نداشتند و دیگران آنها را بیشتر هنگام سفر 

1 وقتی که به کلانتری یا داوری می نشستند. حضور در تشریفات نیز 
یکی از کارهای ساماییهای عالیرتبه بود. در این دور صلح که فرصت بسیار برای 
ساموراییها باز می‌گذاشت» بیشتر آنها به آموختن دانش و شعر و ادب پرداختند, خاصه 
که دانش اندوزی را تعالیم و فرمانهای شوگونی تشویق می‌کرد وهم این کار وسیل 
پیشرفت وترفی در دستگاه اداری بود. 

خانه و زندگی سامورایی با وضع وپاية اوتناسب داشت. شوگون که فرماندۀ 
کل سامورایی ها در ژاپن شناخته می شد در قلعۀ خود در ادو (جایی که اکنون کاخ 
آمپراتور در توکیوست) اقامت داشت. امپراتور «می حی» پس از غلبة سلطنت طلبان 
بر آخرین شوگون و بسته شدن دفتر حکومت شوگونی که درتاریخ ژاپن به «احیای 
قدرت امپراتور» معروف است و مبداً عصرتحول و تجلد ژاپن شناخته می شود 
(۰)۱۸3۸ مقر خود و دربار را از کیوتوبه ادو(توکیو) آورد و به نشانة از ميان رفتن 
دوگانگي مرجع قدرت سیاسی و وحدت حکومت در کشون در همان دڑی که پایگاه 
شوگون بود قرار یافت که اکنون نیز نمای بیرونی آن با خندق آبگیری که آن را در 
ميان گرفته در مرکز توکیوبه یاد گار مانده است. 

بیشتر «دایمیو» ها یا امیران محلی هم یک دز داشتند که گردا گرد آن رفته رفته 
باه می‌شد و شهر یدید می‌آمد و گمترش ی یاف مت وای برای اقات 
میران محلی برای ایمن ماندن آنها ر امات هماه موف ور تور گرگ 
درهای بسیار ساخته نشد و آنچه بود بیشتر از فرن شانزده و زمان جنگهای داخلی باز 
ند* بود. حکومت مرکزی به آسانی اجازۀ ساختن قلعه و استحکامات تازه را نمی داد 
و شوگون نگران بود که مباد امیری چندان نیرومندشود که به مبارزه جویی با او برآید. 


ی ê‏ 2 
پیش از سدة هفده و فرارسیدن دوره صلح» رزمند کان دوست تر داشتند که در 


۳ 
سح دراه‌سای. 


ضی اقطاعی خود زندگی کنند و فقط هنگامی که برای بسیج یا کارهای 
3 اما پس ازآنکه طبقۂ سامواریی یکسره از کار 
حدا شدء رزمند گان در شهرهایی خانه گرفتند که رات در پای درها رشد ۳ 
گسترده می شد و پیشه وران و بازرگانانی که‌نیازهای زندگی در را فراهم ىا 
دران حا زد گم می‌کردند. با خانه گرفتن سامورایی ها در «جوکاماچی»و , 
شهرکهای زیر دل این آبادیها اهمیّت و گسترش پر پیدا کرد و رایج ترین شکل تو 
شهری در ژاپن شد. فعالیت و کار در این شهرها همه متوجه در بود و «دایمیو» امررتز 
را زیر نظر داشت وحال و هوای این «شهر دز»‌ها با کیوتو که شهر قدیمی و پایتخت 
امپراتور بود تفاوت داشت» و همچنین با اوسا کا که یک شهر بازرگانی 


و 


بود. تویونویی 
هیده یوشی در قرن شانزده اوسا کا قلعه ای در ميان شهر ساخته بود که بعدها مقر نایب 
شوگون درباخترژاپن شد اما توسعه و رونق اوسا کا در اصل مایۀ استعداد و مق 
تجاری آن بود و این شهر تا اندازۂ بسیان استقلال خود را نگهداشت. 

قلعه را معمولاً بربالای تچّه‌ای بنا می‌کردند و گردا گرد آن خندقی ساخنه 
می شد. «دأیمیو» در دز خود می زیست و ساموراییهای تابع او بنابه پایه وبه تناسب 
مقزری خود اجازۀ ساختن خانه داشتند؛ رزمند گانی که سھمیۂ برنج ( کوک آنه 
بیشتر بود می توانستند خانۀ بزرگتر بسازند. کمترین مقرری برنج حق ساختن حدود 
۵ متر مربع زمین را می داد. اقا پایین رتبگان بیشتر در خانه‌های گروهی 
می زیستند که 1 ردیف اتاقهایی در طول یک گذرباریک ساخته شده بود.. 
ساموراییهای بی‌پایگاه (رونین) هم حقی برای مسکن نداشتند و اگر نمی توانسنند 
کار موقت» مانند نگهبانی و معلمی» بیابند» هر جا که می شد, در نیایشگاه با کل 
متروک یا پناهگاه دیگر» سرمی‌کردند. 

پایه و درجة سامورایی در جامة او هم نمودار بود. جامة تشریفاتی از لباس عادد 
جدا بود. در مراسم و هنگام انجام مأموریت رسمی, لباس سامورایی مرکب بود - 
یک پیراهن بلند که یقۀ آن با پهنای زياد روی هم می آمد و بر استینها علا“ 
فاد که شا سای ان ار وا او ی ی ماو یکی ری ۰ 


۷ 
از د4 


پیراهن یک دامن گشاد که بالای آن در دو سوی کمر جاک داشت پوشیده و اذ 


ات ۳۳ 


همست مش ۱ ۲ ۱ 
رو که تقریباً دوبرابر اندازة شانة عادی بود و از پث پشت تا زیر کمربند می رسیدء 
. حلوبالاتنه نیز به صورت دو نوار تا ی و در بالاه روی 
ات ها آن نشان حانواد گی سامورایی دوخته بود. دو شمشی یکی بلند و 
یکی کزاه نیز به کمر چپ بسته می شد که دسته های آن از جلوپیدا پود وبه حالتی 
مايل و نزدیک به افقی می ایستاد. این جامه را رکا -شیمو) می‌گفتند. درهنگام 
دی ساموراییها؛ از هرپایه و مرتبه و نیز ساموراییهای دونپایه در هر هنگام دامنی در 
بر داشتند که پایین آن تا قوزک پا می رسیدء اما دایمیوها (امیران) و ساموراییهای 
ندیه در تشریفات خاص و در حضور شوگون دامنی ئی بودن کاز فد باب میا 
بلندتر بود وپاها در آن پوشیده می ماند و دنبالۀ آنهم از زیرپا و درپشت روی زمین 
کشیده می شد. این جامۂ تشریفاتی را «ناگا-با کاما» می‌گفتند و راه رفتن با آن 
مهارت خاصی می خواست؛ در هر چرخش و گردشی هنگام راه رفتن باید پا را تند 
می‌گرداندند تا دنبالة دامن با یک حرکت در جهت تازه, در پشت پا بیفتد, و گرنه 
زیر پا می‌گرفت و بیم زمین خوردن بود. همچنین پوشندۀ این دامن بايد در هرگام که 
بر می داشت, جامه را از زانوبا دست بالا بکشد» تا پابتوانددر آن بگزوه و حرکت 
کند. پا این وصف دویدن با این لباس کاربسیار سختی بود. پوشیدن این جامه با 
و دشواری که داشت نشانهٌ وقار و هنر و استعداد سامورایی شناخته می شد؛ و نیز 
گفته اند که شوگون و فرمانروایان دیگر دانسته از بزرگان خواستند تا جنین جامه‌ای 
پوشنه تا دشواری حرکت تند و چابک آنها هرگونه حمله و سوء قصد احتمالی 
یرامونیان را جلوگیرد. 
هنگام سفس ساموراییها شلواری می پوشیدند که تا ساق پا می رسید, با یک 
بون د گشاد کیسونومانند, کلاه حصیری پهنی به سرمی گذاشتند. رنگ لباس 
ساموراییها بر ر وی هم مات و بیشتر ترکیب سورمه ای کمرنگ» خا کستری و فهوه ای 
بکدست یا با نقش ساده با يا راه راه بود. 
موراییها به آراستگی خود توجه بسیار داشتند و رسیدن به حامه و ظاهر ورنگ 


۶ رحا 
د و نیز رفتار ره آداپ درست را نشانة فضیلت و والایی خویش می دانستند. 


۳ رسم وراه‌سامورایی 





هاگا کوره در شایستگی رعایت آداب اشاره‌ای بسیار دارد و نیز دربارة آراستگی 
ظاهر می‌گوید: «سامورایبها هر بامداد تن می شستند» سرمی تراشیدند و موی زلف را 
خوشبو می‌کردند و می آراستند؛ سپس ناخن می‌گرفتند» نوک پنجه‌ها را با سمباده ناخن 
پاک می‌کردند و آنگاه سرانگشت و ناخنها را با گیاهی خوشبورنگ وجلا می دادند. 
آنها همواره به سر و وضع خود می رسیدند و در آراسته بودن کوشش بسیار داشتند. 
سامورایبها هر روز شمشیرهای کوتاه و بلند خود را پا ک می‌کردند و صیقل می دادند تا 
کند نشود.» (ه-۹٩۱)‏ 

از مشخصات ظاهر سامورایی شیوۂ آرایش موبود؛ میان سر را از بالای پیشانی تا 
نزدیک انحنای پشت سر می تراشیدند و موهای دو سووپشت سررا با هم 
دسته می‌کردند و روغن می زدند و مانند کا کلی دربالای سر می بستند. سامورایی 
توجه بسیار داشت که موی نامرتب و رها شده نداشته باشد و اگر در میانۀ رزم مویش: 
بازیا به شمشیر بریده می شد سخت ازارش می داد. سامورایی در بیماری یا هر 
هنگام که موی آراسته نداشت به ميان مردم نمی رفت. 

زند گی خانواد گی سامورایی بی پیرایه بود و در سایه می‌گذشت. فرزندان را ساده 
بار می آوردند وبا زنان رفتاری سرد داشتند. سلحشوران قرون میانه معاشربت بسیاریا 
زنان را ناپسند می دانستند وبه هوس و خواست زنان دل نمی سپردند. زن در ادییات و 
تاریخ روزگار سامورایی نه چون زیبای آشوبگری که در مردان شور و عشق برانگیزد؛ 
بلکه سرسپرده و رنج کش و مونس مرد نشان‌داده‌شده‌است. اگر هم در ها گا کوره 
داستانی دربارۂ زنی با روح سامورایی می بینیم که شوهر را به کین خواستن و دفاع از 
شرف خود وامی دارد و خود واورا به کام مرگ می اندازد, نه از آن روست که سرکشی 
و خروش روح زن را نشان دهد و بیشتر خواسته است که وفاداری او را به ارزشها و 
ستت شوهر سامورایی و نگرانی از آیندۂ فرزندانش را که مبادا به جای نام بهره‌شان 
ننگ باشد» بنمایاند» وازسویی نیز نتیجه بگیرد که مردان باید خروش و عزمی 
فزونتر در پروای نام وننگ خود داشته باشند؛ چنانکه فردوسی پس از وصف دلیری 
تهمینه در داستان رستم و سهراب گفته است: 

زنانشان جنین اند ایرانیان جگوه‌اند گردان و جنگ آوران! 


بهرةٌ سه 


ها گا گوره و نویسنده آن 


یاماتو جونه تومو ( که نام کوچک او جو چو هم خوانده می شود) در سال ۱3۵۹ 
درایالتِ ساگا (شامل أستان کنونی ساگا و بخشی از استان ناگاساکی) زاده شد. 
در این هنگام پنجاه وپنج سال از تاریخی که توکوگاوا یه یاسو بر سراسرژاپن جیره 
آمده و دفتر جنگهای داحلی بسته شده بود» می‌گذشت. یاماموتوحین اوثه‌مون شیگه 
رومی» پدر خونه توموه رزمندۀ دلیری بود که در جنگهای عرو روزگار خود 
جنگیده و فرزند را نیز چون سامورایی بارآورده بود. 

پدر جُونه تومه در ملازمت نائوشیگه و کاتسوشیگه, دو امیر نخست خاندان 
ابه‌شیساء خدمت کرده بود. خود او نیز درنه سالگی به عنوانِ ملازم کمتر در دستگاه 
نابه شیما میتسوشیگه» سومیین امیر اقطاع دار سرزمین و خاندان نابه شیما به خدمت 
پذیرفته شد. میتسوشیگه او را به کوشش بیشتر در فراگرفتن ادبیات تشویق کرد و او به 
موهبتِ استعدادٍ ادبی خود» بزودی دبیر دیواب امارتِ نابه شیما شد؛ اما پس از چندی 
کار خود را ازدست داد و سالها در نومیدی وپریشانی روزگار می‌گذراند. او در 
جستجوی معنا و فلسفة زندگی در حلقۀ مریدان کاهنی به نام تان (۱3۸۰--)) 
عارف نام آوری از فرقۀ ذن بودایی» درآمد و تعالیم این مکتب را فرا گرفت. شاید 
اندیشه و باور او در روبه‌تباهی داشتن ناچارحال و کار جهان به تأثیر سیر و سلوک او 
دراین سالها باشد. ا 

ساموراییها از قرن سیزده با مکتب ذن بودایی ژاپن ارتباط نزدیک یافته بودند. در 


۳۹ رسم وراه سامورایی 





آن زمان نایب السلطه‌های هو جو که قدرت واقعی را در کشور داشتند, دریافته 
بودند که سر زندگی این مکتب و گذشتن آن از سر زندگی که شوق و فلسفة زندگی 
آنا ی ار می وان بر و اتی سا مورا ا ماران 

اشاره‌هایی در بارة نگرش وید کاان درباورهای دینی را که در ها گا کوره آمده 
است. از تأثیر تعالیم تایْن شمرده‌اند, بویژه آن‌جا که گفته است که جوانان را دلیری 
و عزم و انديشة رزم باید و نیز سامورایی جوان اگر خود را عالم دین بداند, حال و کار 
و روزگارش تباه خواهد شد. گفته اند که تان فقط پس از دورۀ کوتاهی که ونه تومو 
نزد او تعلیم بودایی دیده بودء او را دانای اصولي ذن شناخت. 

چُونه تومو خود می‌گوید که در سالهای نوجوانی کسی به او هشدار داد که از 
جهره اش زیرکی بیش از اندازه می بارد و امیراو» میتسوشیگه زیرک نمایی را 
دوست ندارد؛ «پس برآن شدم که ظاهر حالم را درست کنم» و هر روز پیوسته خود را 
در آینه دیدم» چون یک سال گذشت وباز به میا مردم رفتم... چنان ديدم که اینک 
جوهر سلحشوری را یافته و براستی یک سامورایی کامل عیار شده‌ام.»(ه -۳۱) 

جُونه تومو در سالهای جوانی همچنین درتأثیر دانشمند مکتب کنفوسیوسی در 
امارت ساگاء که فرزانه ای بود به نام ایشیدا ایتی» سخن می‌گوید و این تأثیره شور 
و شوق سوزانٍ او را در انديشه نهادن به حدمت سامورایی افزون می‌کند. ایشیدا ایتی 
رایز کاتشوشیگه و میتشوشیگه, امیرانِ نابه شیماء بود و مردی سرسخت و هوادار 
راستی مطلق و در اعتقادات خود سازش ناپذیربودء جنانکه یک بار نیز برای 
مخالفتش با رأی امیں هفت سال تبعید شده بود. ۱ 

از مردان دیگری که بر اندیشه و رفتار چونه تومو تأثیر نهادند برادر زادة او یاماموتو 
گورو. زائه‌مون است» که در واقع ارشد چونه تومو بود و سرانجامء به پایمردی او به 
خونه تومو جوان کار ساده‌ای در دستگاه امیر دادند. جونه تومو از قسمتِ خود دلخوشی 
نداشت و کوشش بسیار در کار آورد تا یک سامورایی خوب و نمونه شود. در سال 
۲ او برای دبیری دیوان به دو (توکیو) پایتخت شوگون فراخوانده شد, اما دو سالی 
بیش نکشید که گوروزائه مون برای آتش سوزی بزرگی که در پایتخت روی داده بود 
و به نشانه قبول تقصیر و مسوولیتِ آن از مقامش در آن جا کناره گرفت و برکشیده او 


ماگ گوره ونو یسندء‌آآن ۳۷ 
۳ ۳ ۳ سح« جح 
خونه توم نیز بناچار چنین کرد. 
پس» چونه تومو باز به حدمت میتشوشیگه درآمد و کارهای مختلف دیوانی را بر 
عهده گرفت که بیشتر با شاعری و نویسند گی سروکار داشت. از ھا گا کوره بر می آید 
که آرزوی بزرگ اوآن بود که در کهنسالی رایزن بزرگ یا وزیر دستگاه بشود و در 
این پایه امیر خود را بسزا و شایسته خدمت کند» اما این آرزوی او برنيامد. 

بسال ۱۹۹۵ میتسوشیگه امارت را به پسرش سپرد و خود» شاید به سیب 
ناخحوشی » کناره گرفت. او از دیرباز درآرزوی داشتن کتابی کمیاب از تعا لیم منظوم 
به نام کوکی دنجوبود وا کنون چونه تومو همۀ تلاش خورا دریافتن این کتاب نهاد و 
سرانجام در آغاز ماه پنجم سال ۱۷۰۰ میلادی نسخه‌ای از آن را به امیر محبوب خود 
که در بستر بیماری بود» رساند. دو هفته پس از ان متشو رکه درگذشت. 

شاید اگر فرمان صریح امیر در سال ۱۹۲۱ و فرمان یکسال بعد حکومت شوگون 
در منع خود کشی وفادارانۀ یاران به دنبال مرگ امیرشان («اویبارا») نبودء مونه تومو 
به رسم «جین شی» یا خود کشی آزینی »تن می درید؛ اقا اینک می دید که وفاداری 
نخستین در گردن نهادن به فرمان امیر است. ۱ 

اکنون برای خونه تومو دو راه مانده بود؛ در دستگاه امارت بماند و امیر حوان و 
فرزند سردار در گذشته را خدمت کند یا از کار و آشوب جهان کناره گیرد و در حامة 
کاهنان درآید وماندۀ عمررا به نیایش و خود اندیشی بگذراند, و او راه دوم را برگزید. 
در این انتخاب, شاید که ناساخته ماندنٍ آرزوی او در رسیدن به وزارت دستگاه, که 
به گفته خود» از آن پایگاه می توانست امیر را به بهترین راه خدمت کند» و همچنین 
ناخشنودی طبعی او از حال و کار زمانه که «روبه‌تباهی داشته»» و رسم و راه امیر 
حوان» بی تأشیر نبوده است. او در ابراز این خرسندی صریح است ودر دیباجة 
هاگا کوره می‌گوید: «دریفا که امیر کنونی ما از همان کودکی و ولیعهدی در دام 
ریای پیرامونیان افتاد وتباه شد. اوبی هیچ تجربه‌ای در گره گشایی کارها و 
بی دانش شایسته درایین وبنیاد کاراین امارت» در کارها به هوا و هوس رفتار می‌کند 
و به وت امور دولت نمی اندیشد.» 

جُونه تومو در چهل و دو سالگی سرتراشيد و به جامۀ کاهنان درآمد و در کلبه ای 





تنها, فرسنگها دور از شهر و دژ سا گا گوشه گرفت. 

ده سال از انزوای چُونه تومومی‌گذشت که تاشیرو چو راموت جوانی سرگشته که 
به موجبی ناشناخته ازکار دبیری برکنارشده‌بود, به دیدار خونه تومو درکلبۀ حصیریش 
آمد. دیباچة کتاب با یاد این دیدار آغاز می شود. چُوراموتو در این هنگام سی و هشت 
سال داشت و نومیدیش از حستجوی نایافته درپی حقیقت, با مصاحبت خونه تومو و 
گوش سپردن به نکته ها و اندرزهای او آرام یافت و روح تشنه‌اش سیراب شد. در چند 
سالی که از پی آمد (به گفته‌ای هفت سال), او سخنان پیر و استادٍ خود را برگرفت . 
و شاید هم با افزودبِ تعبیرهایی از خود یادداشتهایش را در یازده بخش مدون کرد. 
سال تدوین کتاب را ۱۷۱۹ میلادی دانسته و گفته‌اند که چونه تومو صریحاً دستور 
داد که نسخۀ اصل این کتاب را که «هاگٌا کوره» (یعنی «پوشیده دربرگها» یا 
«برگهای پوشیده») نام یافته بود» بسوزانند. شاید هم برای همین بود که هاگا وره 
بزودی دستنویس شد و در میان جوانان پرشور امارت سااگا دست به دست گشت و 
سالها گنجينة پنهانِ خاندانِ نابه‌شیما ماند. این کتاب همچنان تا امروز نیز در گوش 
و ذهن جوانان با احساس ژاپن طنین داشته و سطر سطرآن هنوز سرشار از نیرویی 
خروشان و توفنده است. ها گا کوره جنان شهرت و اعتباری یافت که در میا مرم 
ژابن به «نابه‌شیما رونگو» یعنی «تقریرات یا مکالمات امارت‌نابه شیما»» در برابر 
مکالماتِ کنفوسیوس» شناخته می شد. 

جونه تومو سه سال پس از تدوین ها گا کوره, در شصت ویکسالگی؛ درگذشت. 

نوشتۀ اصلی ها گا کوره امروز در دست نیست اما چندین نوشتۀ خطی متأخر 
بازمانده است که باهم کمی اختلاف دارند. بخشهای یازده گانۀ ها گا کوره به 
مباحثی مانند اصول و بایسته‌های طریقت سلحشوری» سخنان امیر نائوشیگه (امیر 
نابه‌شیما)» داستانهای دیگر خاندانها و موضوعهای دیگر می پردازد. بخشهای اول و 
دوم کتاب تعالیم خود چونه توموست. بخشهای سه تا پنج» نقل گفته‌ها و 
کرده‌های ابه‌شیما نائوشیگه, پایه گذار امارت نابه شیماء و کاتشوشیگه» نخستین 
امیر ایالت ساگاء و میتشوشیگه و چوناشیگه امیرانِ بعدی این ایالت است. بخشهای 
شی ا نه زد انارت سا گا و شتات و کارغای سامی ایی ای آن ی دار وی 
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دهم به ساموراییهای ایالات دیگر. بخش یازدهم نیز پیوست و افزوده‌ای است بر ده 
بخش نخستین.هسته و جوهر این‌کتاب تعاليم و انديشة خود جونه توموست که در دو 
بخش نخستین آمده و د رآن منش زندگی و فلسفة او بروشنی پیداست. کتاب با این 
عبارت آغاز می‌شود؛ «ما... روزپنجم ماه چهارم از سال هفتم هوئی (۱۷۱۰ 
میلادی) برای نخستین بار دیدار کردیم.» 

میاحث کتاب در اصل شماره ندارد و شماره های داده شد در ترحمه فارسی 


برای آسانی مراجعه به مباحث است. 





بهرة چهار 
انديشة ها گا کوره 


مرگ. فلسفة زند گی 


ترجیع بنا سخن ها گا کوره «مرگ» و «انديشة مرگ» اد کاب ا این 
پیام آغاز می شود: «چنین یافته ام که طریقت سامورایی , مرگ است. آن جا که ميان 
مردن و زنده ماندن سرگردان باشی » بی درنگ وک رار 

این بیان ها گا کوره بیش از هر نکته واندیشۀ دیگر که دراین کتاب آمده 
بازگویی و تعبیر شده است» و بسا که آن را گواه نفی گرایی ھا گا کوره و فلسفۂ پوچی 
زندگی آن گرفته‌اند. در واة قع اگر همین سخن را برگیریم و به گفته‌ها و اندیشه‌های 
دیگر نویسنده ننگریم» او را نظریه پرداز مرگ کورکورانه و بی مبارزه می‌يابيم که 
خواننده راء بی جون و جراء به شناختن و فروشدن در کام آن فرا می خواند. اما حون 
کتاب را سراسر بخوانیم» نکته را در می یابیم و ےک از مرگ فلسفۂ زندگی 
ساخته است وپیام آن زیستن راستین و ارزشمند و انسانی است. 

أنديشة «مرگ به معنی حیات» در عرفان ایرانی و اسلامی بروشنی می درخشد» 
چنانکه در دنیای اندیشۀ مولوی» آنچه در مرکز ادراک او جای دارد حیات است نه 
حقیقت یا معرفتِ خدا. در نظر مولانا جهاز زندگی وسهم آن در رشد و جذب, بیش 
از هر نظام ماوراءالطبیعةُ عقلانی روشنگر حیات است. عشق امری است دو سویه؛ 
زیرا که در عشق» دادن همان ستدن است و مرگ همان زند گی ا 





۱ - عيدالحکيم حلیفه ؛ عرفان مولوی ؛ ترجمة احمد محمدی و احمد میرعلایی : کتابهای حیبی ‏ تهرادن ۰۱۳۵۲ 
ص ۰۵ 
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مرگ و زندگی دراندیشه وفلسفۀ ها گا کوړه دو سوی یک واقعیت است؛ 
«زند گی آدمی یک دم است» بايد روزگاررا در کاری بگذرانیم که خوش داریم. 
در این عمر که جون رویا به شتاب می گذرد» به سر بردن به سختی و رنج کشیدن در 
کاری که دلخواهمان نیست. نابخردی است...» (ه-۷۷). و نیش با آنکه سفارش 
می‌کند که در سرگردانی مان مرگ و زندگی باید که بی‌درنگ مرگ را برگزید. باز 
عقیده دارد که آدمی باید که همواره در اندیشه بیاورد که حالها و کارها پانزده سال 
دیگر چگونه خواهد بود. چنین پیش اندیشی مرد راء در نهایت, یارایی می دهد که 
پس از پانزده سال یک سامورایی خوب از کار دراید. پانزده سال به تندی خواب و 
خیال می‌گذرد» اما گوهر و مایه ای که مرد در این رهگذر مییابد, گرانبهاست 
(ه-۸۸). این دو سخن» بعنی سفارش برگزیدنِ مرگ بر زندگی و اندیشة آینده را 
داشتن به ظاهر متناقض می نماید. اما سخن دوم به معني زیستن برای آینده نیست» ' 
بلکه انديشة داشتن در هر لحظه و خودسازی و همواره دل داشتن با طريقتِ سامورایی 
است. 

ها گا کوره در واقع زمان را ارزش نمی نهد» چرا که زمان و زمانه, حالها و کارها 
را روبه‌تباهی بیشتر می برد وبسا که آدمی را فاسد می‌کند. آنجه در فلسقۀ سامورایی 
ارزش دارد «زندگی در لحظه» است» و حفیعتی ل فة پوو ند کی 
نیست... «۱ کنون همان لحظة سرنوشت است؛ و آن هنگام هم اینک است» (ه ۷۲) 
و نیز از زبان فرزانه‌ای راه پیروزی را چنین باز می نماید؛ «... تنها اندرزی که دارم 
این است که مرد بابد از هر فرصتی بهره‌حوید وبخت راء جون درآید» اردست 
ندهد.» (ه ۱۱), ۱ 

ها گا کوره درمان د گی و شکست در برابر پیشامدها را ازآن می داند که مردم 
«لحظة سرنوشت» را از «حال» حدا می‌پندارند؛ اما هشیاران هر دم را لحظه واقعه 
می دانند و خود را برای سرنوشت ازلی آماده دارند. «اين آمادگی درونی در هر 
کاری بایسته است» . چون مرگ را هميشه فراروی خود ببینیم, از هیچ چیز نهراسیم 
وزی ما را اور یروت تاھد ار بسن کا گا کن می آموزد که: برای این آمادگي 
درونی هر روز را با اندیشة مرگ آغاز کن» «چنانکه گویی ساعت واقعه فرا رسیده 


اندیشة ها گا گوره و3 





است» و راههای گونا گون مرد را- به زحم تیریا زوبیین, به ڌم شمشیر» در امواج 
دریا» در کام آتش» به برق صاعقه در زمین لرزه یا فرو افتادن از بلندی» مرگ از 
بیماری یا مرگ ناگهانی» در دل آور و بر خود بنگر»» و سخن پیری عارف را باز 
می‌گوید که «چون از سایۀ بام خود پا فراسوی نهی » به وادی مرگ رسی» و چون از در 
سرای خود گام بیرون گذاری» با دشمن رویاروی شوی» (ه۱۰۹). 

این سفارش ها گا کوره به اندیشه داشتن با مرگ» سخن شهید عارفان را به یاد 
می آورد: «نمل است که درویشی دران ميان از او برسید که عشق حیست؟ گفت: 
امروز بینی و فردا وپس فردا. آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سیوم روزش 
به باد بردادند... یعنی که عشق این است.» (ذ کر حسین بن منصور حلاج از تذ كرة 
الاولیاء عظار) . 

تأاکیدی که ها گا کوره بر آراسته بودن سامورایی می نهد نیز در واقع سفارشی 
است به هر لحظة آماده بودن برای مرگ. در مکتب و طریقتی که سامورایی جز پروای 
نام وننگ» اندیشه ای فک نداد مردن با بر و روی آشفته شرم آور است: 
«ساموراییها... هر بامداد تن می شستند» سر می تراشیدند و موی زلف را خوشبو 
می‌کردند و می آراستند: سپس ناخن می‌گرفتند» نوک پنجه‌ها را با سمباده ناخن پاک 
می‌کردند و آنگاه سرانگشت و ناخنها را با گیاهی وش ریک و حلا می دادند. آنها 
همواره... در آراسته نمودن کوشش بسیار داشتند... این بازیک نکر در نما و سیمای 
مرد شاید که نابخردانه بنماید» اما این رسم از ذوق و جمال پرستی یا احساس 
عاشقانه برنیامده بود. رویارویی و درگیری با رزمند گان‌هر لحظه در کمین سامورایی 
بود» و مردن با ظاهر آشفته و سر و روی پریشان نشانة کوتاهی او در رفتار به شیوه و 
منش سلحشوران و مایة خوار شدنش در چشم دشمن بود..» (هس٩۱).‏ این تعبیری 
دیگر است از آماده بودنٍ همواره و هر لحظه برای مرگء در اندیشه داشتن فرجام ازلی» 
و نیز زندگی کردن در «حال» . 

رهنمود دیگر ها گا کوره به چهره آراستن و شرخاب بر روی زدن» برای بیگانگان 
طریقتِ سامورایی شگفت می نماید: «باید که همواره گرد آرایش همراه داشت. گاه 
پیش می اید که پس از اند ک غنودنی» جهره‌مان تیگ پریده شود. در حنین هنگام 
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باید سرخاب برگرفت و جهره را رنگ داد.» (هء ۷). 

دل با فرجام ازلی داشتن و آماده بودن برای مرگ» جوهر عزم و اراد؛ مرد و 
زیبایی اوست. این زیبایی جلوه و نمای بیرونی هم دارد که همان رو و رخسارو 
آراسته بودن ظاهر است. در ستت زیبایی ژاپنی» رخسار باید به رنگ شکوفة گیلاس 
باشد. زیبایی درهمه جیز ستوده است. آن جا که مرگ شایسته و مردانه زیباست, نما 
و ظاهر مرد در زندگی نیز بايد اراسته و زیبا باشد. سامورایی » خاصه در برابر حریقان 
ودر پیش روی مرگ؛ اند نگ ببازد و ترس و سستی درجهره نشان دهد. این 
معنی داستان عارف خراسان» منصور حلاج؛ را به یاد می آورد که سخن و رفتار او در 
فرجام کار موجب شد که قربانی اندیشۀ استوار خود شود و تتش را بردار کدند, ` 
حون او را بر سر دار کردند و دست وپاهایش را بریدند» E E AEE‏ 
آلود بر روی درمالید و روی و ساعد را خون آلوده کرد. گفتند: چرا کردی؟ گفت: 
خون بسیار از من رفت. دانم که رویم زرد شده باشد. شما پندارید که زردی روی 
من از ترس است» خون در روی مالیدم تا درچشم شما شرخروی باشم, که گلگونة 
مردان خون ایشان است.» (ذکر حسین بن منصور حلاج در تذکرة الاولیاء عظار) . 

مرگ دررسخن آغازین هاگ کوره» مرگ تن نیست بلکه اندیشه داشتن با مرگ 
است» آماده بودن برای آن و آسان گذشتن ار زندگی این جهان و از بند جان۔ آن جا 
نام زگ دزنان ات ست: اما «آن کس که درپي ناکامی تن به نابودی می دهد« 
اگر مرگش از روی غرور و تعصب باشد بیهوده می میرد.» همان اندیشه داشتن با 
رگ است که سامورایی را مرد کار می سازد و به سوی کمال می برد: «سامویایی 
راستیین باید که خود را همواره روز و شب آمادة مرگ دارد. حون رزمنده ای همیشه 
آماده مگ بود» در طریقت سامورایی به کمال رسیده است» و باشد که یکدل و 
بی هراس سروحان را در راه حدمت امیر نهد» (ه-۱): و باز «سامورایی که هردم 
آمادة مرگ نباشد, نا گزیر مرگی ناشایست فرا روی یابد. اقا آن سامورایی که همواره 
آماده وپذیرای مرگ زندگی کند» خود را خوار و زبون نسازد. بايد که این نکته را 
خوب دريابيم وهنش خود را بر آن نهیم»(ه-۱۹). 

به گفت؛ فردوسی : 
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حهان بادگار است ومارفتنی ‏ زمردم نماند بج ز گفتنی 
به نام نو کربتتیرم رواست مرا نام باید. که تن مرگ راست 

هاگاکوره زندگی بی هدف و خاکی را ارزش نمی نهد: «ا گر بود و نبودت در 
این حهان یکی باشد, بهتر آن است که زنده بمانی» (ه۱۵). اماء حون حان 
افلاکی خود را دریافتی «آن جا که نتوانی میان مردن وزیستن‌یکی را برگزینی» 
مرگ بهتر باشد.» 

مرگ در هاگاکوره راه انتخاب آزاد است» آنگاه که زنده ماندن ننگ بار 
می آورد. ها گا کوره در این نکته به گذرا بودن جهان و ناپایداری هستی نمادین انسان 
می‌پردازد: «آب وگل آدمیان را استاد ازل چه جادویی سرشته است! اما باز همه 
فانی اندء و بسا که تا وت حشن ارواح آید, بسیاریشان مرده باشند» پس» «بخردان 
بر زمانه دل نشهند» . در این زندگی که چون رؤیایی به شتاب می‌گذرد» مردمان چون 
عروسکهای خیمه شب بازیند. ( هب ۱۱). 

چنین است که از گذرایی جهان و شتاب ناگزیر عم به تقدیر راه می بریم. 
اما تقدیر در انديشة ها گا کوره فقط زیر و بالای زند گی انسان را رقم می زند» نه منش 
و کنش و روح او و همۀ ارزشهایی راکه به این تن خا کی حیاتِ انسانی می دهد. 
«زیر وبالای زن د گی کسی را نمی توان از سرشت نیک یا بد او دانست. فراز و نشیب 
زندگی آدمی بار آمد گردش چرخ و شیوۂ کار این جهان است» اما خوبی و بدی 
کسی از مقولة ارزشیابی و سنجش ماست»» و مرد آزاده می میرد تا این «خوبی» را 
پاس دارد. 

در اندیشۂ ستتی زراپنی» مرگ درمیدان کارزار و نیز خود کشی برای زدودن ننگ 
و نگهداشتن نام یا رستن از چنبر بی تصمیمی و رها شدن از بیو د گی زندگی» کاری 
ستوده است: «بسته به گردش کار وروند رویدادهاء باشد که آدمی ببازد یا ببرد. اما 
پروای نام و ننگ چیزی است سراسر جدا از نگرانی برد و باخت. مرد باید که برای 
دور ماندن از شرم به مرگ نیزتن بسپارد» (ه-۱۷). ها گا کوره راز و رم پایداری و 
والایی سامورایی را درهمین اندیشه نهادن بر فنا و آماده بودن برای مرگ می داند» 
او سامزرای میت آنا مرگ باشته بابرا تیش و کم ودرایتجهای ان 
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جهان گذران فراتر رود و خود را مرده داند... هرگز خوار و شرمسار نخواهد شد» 
(ه 6۱٩‏ . پیروزی درکارها به ماي گذشتن ع از انديشة دنیاست. «طریقتِ بوشیدو تن 
سپردن به مرگ است وبس. گاه باشد که ده مرد نیز با یک سامورایی که با جنین 
شوری در سره می جنگدء بر نیایند. مرد» تا آنگاه که پندار واندیشۀ دنا دارد کارهای 
بزرگ و برجسته نتواند کرد.» (ه-۳4). این همان شوربی پروای مرگ است در 
میانۂ کارزار یا در برابر دشمن: پذیرا شدن دشمن بی پروای خرد و مصلحت اندیشی. 
این کردار «مرد عمل» است» کرداری پاک وناب. هاگاکوره می‌گوید که 
سامورایی باید که همه جیز را در راه آیین خود که مرگ است. بگذارد؛ اما بازه با این 
کان هر حیز ارزنده را بهرۀ خود خواهد ساخت. «آنجه که سامورایی را باید: عشق و 
شوق مرگ است. این کردار و منشء حس وفاداری و حقگذاری به پدر ومادر را نیز 
در بردارد.» 

اندیشة مرگ و تن سپردن به فناء جدا از افسانه‌ها و داستانهای فهرمانی» در 
قصه‌ها و داستانهای عامیانة زاپن هم حای خحاص دارد» که خود اصالت این اندیشه را 
در فرهنگ کهین ژاین نشان می دهد. نمونه‌ای از این داستانها, «قصه‌های بی‌پایان» 
است که بسیاری از مردم ولایات ژاپن دریاد دارند و محبوب کودکانی است 
کنجکاو دریافتن پایان کا رآدمی در این جهان و فرجام زند گی نایایدار می باشند, 

قصه‌هاء رشته‌ای از داستانها و حکایتهای به هم پیوسته است که تا قصه گو 
یاد و یارای گفتن دارد و شنونده توان شنیدن دنباله پیدا می‌کند. داستان چنین آغاز 
می شود: روزگاری درناگاساکی خشکسال شد و قحطی آمد و موشها نتوانستند 
خورا کی پیدا کنند؛ ر پس با هم به گفتگونشستند و به این نتیجه رسیدند که اگر روانة 
ولایت ساتمُوما درپایین جزیرة کیُوشو(جزیرة جنوبی ژاپن) بشوند» شاید که‌چیزی 
برای خوردن بیابند. این بود که همه موشها به قایق نشستند و راه سفر دریا را به سوی 
ساتئوما در پیش گرفتند. کاروان قايقها درمیانٍ آب» در دریای شیرائوبی با کاروان 
دریایی دیگری روبرو شد که به سوی آنها می آسد. چون دو کاروان کنار هم 
رسیدند, موشهای ناگاساکی دانستند که قایقهای دیگرپر از موشهایی است که از 
ولایت ساتسُوما می آیند زیرا که در آن جا هم قحطی افتاده است و آنها درپی یافتن 
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ور کی روانهٌ سفر دریا شده‌اند. این جابود که موشهای هر دو کاروان دریافتند که 
تلاش و حستجوی آنان بیهوده است. چون نومیدی بر آنها جیره شد» یکی از موشهای 
ناگاساکی فریاد برآورد که اینک که امیدی نمانده, مردن بهتر از گرسنگی کشیدن 
است» و بی درنگ» خود را به دریا افکند. یکی از موشهای کاروان دوم که این حال 
را دید نیز مرگ را بهتریافت و خود را به دریا اندانحت. باز موش دیگری از کاروانِ 
ناگاساکی خود رابه آب انداخت و به دنبال او موش دیگری از ولایتِ ساتسوما و به 
ونت یکی از هر کاروان پس از دیگری تن به کام امواج سپرد. این داستانها از هر 
یک از موشها با رنگ وپیرایه‌ای تازه حکایت می‌کند اما زمينة هم قضه‌ها یکی 
است: انتخاب مرگ در لحظه و اسان جان باختن ازیی نومیدی. 

ره ورای زا مرت ات )هن شا مورای که هر دم آمادة مرگ نباشد, 
ناگزیر مرگی ناشایست فراسویش آید» (ه-۱۹). 

امروز هم زاپني ست گرا مرگ را چنان می بیند که درانديشة سامورایی بود. 
رگ در طبیعت حیات وهستی است و در مرگ نیز والایی و زیبایی می توان دید. 
زیباپرستی ژاپنی» درپرتو این اندیشه جلوه‌ای یگانه می یابد؛ آن جا که بسیاری از 
ملتها در آثار ذوقی خود» در ادبیات و هنر» زیبایی را درتازگی و طراوت و شکوفایی 
می‌یابند و می ست‌ایند» شعر و ادب و هنر زاپن وس ریبایی شناس زاپنی» بژمردن 
گلها و خزان برگها را نیزمی ستاید و درآن معنی زندگی می بیند. روزی که مردم 
یشتر از هر هنگام به دیدن شکوفه ها و گشت وگذار باغها می روند» آغاز اردی بهشت 
است: هنگامی که می توانند «شکوفه ریزانِ» درختهای گیلاس را بیینند. جند 
شادباش نوروزی که امسال برایم رسید. طرح شکوفه ریزان بهار را داشت. دریکی از 
آنها ] اشنای‌زاپنی به فارسی شیرین نوشته بود: «هیچ وقت سا کورا هموبوکی (توفان 
گیلاس ر یا شکوفه ریزان درعت گیلاس) را دیده‌اید؟ خیلی زیباست!» 

اینک» آنچه مرگ را درجشم سامورایی کوچک و ناچیزمی نماید و اوراء 
بی پروای برد و باخت» سرنوشت ساز نام و ننگ خود می داردء مایه و جوهری است 
که درجان او سرشته وروح او را سرشار داشته است. و آن «بوشیدو» نام دارد. 
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«بُوشیدیٰ» ها گا کوره 

بوشیدو در لخت به معنی «طریقت سامورایی» است. بُوشی درژاپنی به 
رزمنده‌ای گفته می شود که روح ومنش برتری جویی و پروای نام وننگ دارد و پایبند 
ارزشهای خاص است؛ «دو» پساوندی است به معنی طریقت یا رسم و راه یا آیین. 
اما مفهوم این ترکیب در بررسی دقیق جندان ساده نیست و بیان و تعریفی آن زمینۀ 
بحث و تحقیق بسیار بوده و هنوز بدرستی و روشنی شناخته نشده است. 

در بحث از اصطلاح «بوشیدو»» این نام را از مفهوم آن تازه‌تر دانسته و گفته اند 
که از حدود همان روزگار که ها گا کوره نوشته شدء به کار رفته, آنجه پیداست, تا 
روزگار نزدیک به ما هیچ‌گونه تداول وسیع و مفهوم دقیق نداشته است واز سویی هم نمی‌توان 
آن را مجموعة ثابت و مشخصی از عقاید و منشها دانست و جزء به جزء به بحث درآورد: 

هسته و جوهر بوشیدو را می توان در دوره‌های بسپار قدیم یافت و حتی در روحیه 
و رفتار سربازان گارد امپراتوری باستانی ژاپن. از آن روزگار و با گذشت قرنهاء این 
مفهوم ستّت و منش وارزشهای رزمی و اخلاقی سپاهیان و دلیران را در بر گرفت و نیز 
با اصول و تعالیم مکتبهای اخلاقی و آیینهای دینی درآمیخت و از هریک عنصر و 
بهرة تازه‌ای فرا یافت و نیز عداصری را که با گذشت زمان و نیازهای تازه ناهمساز 
شده بود و ور با ۱ درون همه درب هیک ۳ ۱ به هم پیوسته و پیچیده 
جلوه نمود و چشمگیر شد. فرمانروایان و امیران و نظریه‌پردازان دستگاه آنها خواستند 
تا از این پدیدۀ سرشار برای هدف و مصلحت خود بهره گيرند» و پژوهندگان کوشیدند 
تا با کند و کاو در «بوشیدو» ماهیّت آن را بشناسند و بشناسانند. 

از مایه‌ها و موجباتی که در رشد پدیدة «بوشیدو» سهم و تأثیر داشت» نیاز طبقة 
حا کم به وفاداری بی چون و چرا و سازش ناپذیر در سپاهیان و رزمندگان در دوره‌های 
کشا کش و خونریزی دائم, آموزشها و معنویات مکتبهای اندیشه و فلسفهچینی در بارة 
فضیلتها و ارزشهای اخلاقی که برحسب خواست و نیاز ملی و تاریخی درجه‌بندی و 
مرتب می شد» گونه‌ای احساس وژرف‌نگری و مایه‌های ذوقی و زیبایی دوستی» 
انضباط نفسانی که مکتب ذن بودایی تعلیم داده است, و بطور کلی» نیازهای 
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جامعه ای بود که برای استواری و ثبات خود بر روابط گروهی و اجتماعي سازمان 
رافته تکیه داشت. 
این آیین» جنانکه گفته شد تا فرون میانه درژاپن بیشتر به صورت دسته ای از 
منشها و اخلاقیات مطلوب برای طبقةٌ رزمنده وجود داشت. نه به عنوان نظریه و 
محموعه‌ای از اصول تدوین شده؛ رفتار به آن نیز به اقتضای احوال هر عصرتفاوت 
می‌کرد و درحات داشت, و شاید که در هیچ دوره‌ای به کمال رعایت نشده باشد. 
معیارهای اخلاقی پرا کنده و غیر مدون طبقَه رزمندگان درنوشته های قدیمتر نه به نام 
«بوشیدو»» که کاربرد و رواج آن از حدود قرن هفده بود, بلکه به عنوانٍ «آیین ا 
و کمان» خوانده شده است. 
از آن جا که این آیین برپاية نظام طبقاتی اجتماع بنیاد می شدء می بایست 
زمينة اجتماعی مناسبی بیابد تا استوار گردد و از سویی نین ستیزه جو و سرکوبگر 
باشد. بوشیدو بارها هم مورد رد واعتراض واقع شد» و هنگامی که در قرن هفده, 
اصول آن مدون شد و صورت نظام جداگانه و مستقلی را یافت» شروع به از دست 
دادن توان و تحرک خود کرد و درونگرا و خودنگر شد و به سرنوشت بسیاری از مکتبها 
ومنشهای دیگرگرفتار آمد. 
شاید که قوانین سراهای نظامی که در دورۀ فرمانروایان لشکری تدوین شد 
نخستیین کوشش برای تدوین اصول «بوشیدو» بوده است. نموه برجستة این قوانین 
«سفارشنامه» یا «اندرزنامه» توگوگاوا به‌ یاو (۱۵41-۱7۱) بنیاد گذار حکومت 
شوگونی (نظامی) توگوگاوا می باشد» و بوشیدو از این تاریخ چون یک وسیل سیاسی 
مدون در خحدمت حکومت در آمد. در این مرحله بوشیدو دیگرمانند دوره‌های پیشین 
یک احساس یا پیوند برآمده از دل میان امیر و سردار و سرباز و میان فرمانده و رزمنده 
نبود که بنای آن بر خدمت شخصی در هنگامةٌ جنگ شد. اینک بوشیدو در جارجوب 
یک فلسفه و مکتب مدون جای گرفته بود که شاید ماية وفاداری در آن بیش از هر 
عنصر دیگر می درخشید. دلایل تاریخی دررشد این مفهوم بی تأثیر نبود. با گذشتن 
دور جنگها و فرا رسیدب صلح پایدا دیگر روح ستیزه‌جویی و جنگ ودرگیری 
بی اندیشه به کار حکومت نمی آمد و رزمند گانی که با این روحیّه بار آمده بودند بیشتر 
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مایۀ دردسر بودندء و چون زمینة هنرنمایی و خونریزی مشروع آنهاء یعنی میدان جنگ, 
از میان رفته بود» ستیزه‌جویی هاشان بیشتر سیب ناآرامی و آشوب می شد» و بسیار 
پیش می امد که بر سر جیزهای بیهوده به نبرد تن به تن و زدو خورد می پرداختند, 
بسیاری از این رزمندگان قدیم به مردان بیکاره و سرگردان در شهرها بدل شده بودند و 
این جا و آن‌جا نیز در شورشهایی که عليه حکومت برمی خاست. دست داشتند. چنین 
بود که حکومت به اندیشه افتاد که روحیۀ جنگجویی سامورایی را با تدبیر فلسفه ای 
سازگار دور صلح» در خدمتِ ثبات و بقای خود در آورد و آن را به ما احترام په - 
آداب و رفتار زند گی صلح امیزء رام سازد. 

اندیشمندان و دانشمندان بزرگی مانند ساتو نا کاتا و اوگیو سورای به اخلاقیات 
نظامی قدیم تاختند و آن را با حکومتِ صالح۔ ناسازگار دانستند و خواستند که 
اخلاقیات ناب کنفوسیوس به جای آن حاکم شود. آراء اینان» که در آغاز برای 
حکومت شوگونی تند و افراطی می نمود, از ميانة قرن هفده رفته رفته زمینۀ قبول یافت 
و شیو؛ُ حکومت از نظامیگری به دیوانسالاری گرایش پیدا کرد. مفهوم بوشیدو نیز در 
جریان سازگار شدن با نیازهای جامعة صلح» و به تأثیر اخلاق عملی کنفوسیوسی, 
دگرگون شد. بوشیدو اینک محموعةٌ موازین و آدابی بود که معیارها و هدفهای 
اخلاقی و اصولی را بالا تر از هرچیز و هر کس می نهاد. این ارزشها دیگر خاض 
طبقۀ سامورایی نبودء اما چون از ستّت و آیین اینان مايه گرفته و درمیان طبقةٌ حا کم 
بار آمده بود رنگ و بوی نظامی خود را نگه داشت. سلحشوران نیز همجنان پاسدار و 
وفادار به این اصول شناخته می شدند و از آنها انتظار می رفت که این ارزشها را جوذ 
نشانهة طبقۀ خودشان پاس دارند. با این همه سهم فلاسفه و اندیشمندانِ مکتبهای 
اخلاقی را دربارور شدن بوشیدو بیش از منشهای رزمی یا آموزشهای دینی دانسته اند. 

نخستین ماد نظامنامة توکوگاوا که در روز بیستم ماه هفتم سال ۱۷۱۵ بر 
بزرگان حکومت و امیران خوائده شد مقرر می داشت که دیوانسالاران و سرداران و 
رزمندگان باید که خود راء به یکسان» وقفي آموختن و نیز پرورش نظامی کنند. این 
فرمان به دانش» درکنار سپاهیگری» اعتبار رسمی داد. ۱ 

اینک» بوشیدو هاگا کوره چه سفهومی دارد؟ هر چند که شماری از پژوهند گان 
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مایه و بنیاد بُوشیدو را در فدا کاری و سرسپردگی می دانند» اما آنجه از سخن روشن 
آغاز کتاب و نیز از تأ کید وتکرار وبیان سراسر آن پیداست و ها گا کوره تکیه را بر 
مردن می نهد؛ «جنین یافته ام که بُوشیدو (طریقت سامورایی) مرگ است. »(ه-۱) 
2 سامورایی یا بوشیدو, تن سپردن به مرگ است» (هب۳) و نیز اندیشه 
شتن با مرگ, یعنی با مرگ زیستن؛ «مرگ را هميشه و هر روز باید در اندیشه 

داشت» و روزت را با اندیشة مرگ آغاز کن (ه-۱۰). ازاين سخنان بسادگی بر 
می آید که مرگ در آیین ھا گا کوره, مرگ تن نیست بلکه جنان مرگی است که حان 
آدمی می تواند آن را هر دم احساس کند وبا آن زندگی کند. هاگا کوره چنین 
می بیند که هستی آ گاه و زندگی بیدارآن است که انسان به غایت و فرجام خود در 
این جهان هشیار باشد و هشداری را که به سوی تعالیش می خواند و او را از هستی 
نمادین خود فراتر و بالا تر می بَرّد» دریابد, و هر لحظه که پیش آید به آن پاسخ بایسته 
دهد. و بازبه تناسب نیروی این هشدار و نهیب, و شور و صداقتی که آدمی درپاسخ 
گفتن به آن نشان می دهد مایه‌های وجودی او سرشارتر و شکوفاتر و فراوانتر و بارورتر 
می شود, معنی سخن هاگ کوره دراندیشه داشتن روزوشب با مرگ همین است. 

در ھا گا کوره + مفهوم وفاداری به خداوند گار و امیر یا ررد کن در راه هدف نیز 
از همین اندیشۀ مرگ بر می آید» زیرا که با پذیرا شدن مرگ» هر دم که پیش آید, و 
همواره در اندیشه داشتن آن, انسان مسژولیت کار و پایداری بر اندیشه و اعتقاد و 
علاقة خود را به بهای جان» می پذیرد: «سلحشور را نمی توان بحقیقت سامورایی 
خدمتگزار امیر دانست مگ رآ که جان و دل با امیر داشته باشد و اندیشه و هدف را بر 
خدمت او نهد, و خود را بی چون و جراء در راه این مقصود مرده داند» (ه-٩)‏ .به این 
تعبیر کلم «مردن» در ها گا کوره هم به معنی پاک وصافی شدنء و هم متوحه 
تمرکز درکار و مسژولیتی که برعهده گرفته می شود. «یعنی انجام وظیفه- و نیز به مفهوم 
وقف یکسره و بی چون و چرای زند گی در راه خداوند گار و ولینعمت است که در این 
باره در بخش دیگر سخن گفته خواهد آمد. 

وکیو میشیما, نویسندهة ژاینی» که با خود کشی پرهیاهویش در سال ۱۹۷۰ 
عواست تا وفاداریش را به بوشیدو ثابت کند» دربارة مفهوم «بوشیدو یعنی مرگ» 
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می‌نویسد که از ما انتظا رآن است که مرد عمل باشیم» دیگر فرق نمی‌کند که جگونه 
مرگی فرارویمان آید. هاگا کوره این اندیشه را باز می‌گوید که» در هر حال» در از خود 
گذشتن فضیلتی هست. برای رسیدن به این تصمیم» مرد عمل بايد که سلسلۀ دراز 
ارزیابیها و ملاحظه‌ها را در نوردد و از سرآنها بگذرد و دراين کان هیحان و تنش ۳ 
تاب بیاورد. وی که درپیش «مرد عمل» بیشتر به امتداد خط دایره‌ای مانند است که 
سرانجام» افزودن یک نقطه آن را کامل می‌کند. مرد عمل زندگی را چنین می‌بینده 
و همواره لحظه ای را چشم دارد که باید این نقطۀ پایان را بگذارد؛ حال آن که درنزد 
هنرمند با فیلسوف. زندگی مانند دایره‌های تو در توو محیط به دایرۀ دیگر است که 
همواره رو به بیرون بازتر می شود. آن جا که زندگیمان با گذاشتن یک نقطة پایان به 
فرجام خود رسد احساس سرشارتر و عمیق‌تری از کامیابی داریم. 

میشیما سخن ریلکه ( Rainer Maria Rilke‏ ( )۱1۹1۲7 - 6۱۸۷۵ 
شاعر جک را آورده است که می نویسد: در زمان ما مرگ بشر حقیرتر شده است. 
مرگ انسان» اکنون جز مرگ تنها و در بستر نیست؛ واقعه ای است که باید آن را از سر 
گذراند. ما نمی خواهیم از مرگ حرف بزنیم و نمی خواهیم عناصر سازندۂ مرگ را 
دریابیم و آن را به سود خود در کار آوريم؛ وهمیشه و همه به زندگی چشم 
دوخته‌ايم. ما هیچ نمی خواهیم متویخه نیرویی شویم که مرگ با آن» لحظه به لحظه» 
زندگی ما را می ساید و می خورد. مرگ ازپیش چشم و ذهن ما کنار می رود اما 
سایۀ آن بزرگتر و سهمگین‌تر می شود. چون خوب بنگریم, در واقع نظرگاه ما تغییر 
کرده و مرگ عوض نشده است؛ امروز نین چون روزگار ھا گا کوره, درزندگی ما 
عامل تعیین کننده است. ۱ 

فلسفه و انديشة مرگ در ها گا کوره بارها و بارها آمده است؛ « همیشه باید مرگ 
را در دل داشت» (ه-۰)۱۰۹ «هر لحظه لحظة سرنوشت است» (ه ۰6۷۲ 
(«سامورایی همواره آماده مرگ درپیکار است» (ه-٩۱)‏ و «مرد باید که برای دود 
ماندن از شرم» به مرگ نیزتن بسپارد» (ه۱۷) 

هاگاکوره از چهار میثاق که سلحشور باید بر آنها استوار باشد» سوگند نخستبن 
را «وفادار بودن به طریقت سامورایی» می داند: «هرگز در دنبال کردن بوشیدو از 
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ریگران باز نمانم» (دیباچه)» و در تحلیل نهایی از مرگ یا احساس و اندیشۀ مرگ, 
و دارد که آن کوشیدن از سر شوق در راه مقصود است و مفاهیم وفاداری» عشق 
وسپاس فرزندی و نیکی ياهمذ فضیلتهای دیگر, از آن سرچشمه می‌گیرد. 

هاگا کوره درمفهوم جانبازی می‌گوید که: «بنیاد خدمت سامورایی» بر روی 
هم سرسپردن در راه امیر است» (ه- ۰و در این راه» سلحشور بايد که خرد و 
رحمت و دلیری داشته باشد؛ خرد با رای جستن از دیگران فرا می آید: رحمت» 
حاصل کوشایی و رنج بردن برای دیگران است؛ دلیری آن است که مرد دندان بر هم 
بفشارد و ناهمواریها را زیرپا بکوید, بی آن که ذزه ای ازپیامد کار پیم آوزد. 

رفتار به نیکی و رحمت یکی از چهارپیمانی است که سلحشور با خود می بندد؛ 
«با روح نیسکخواهی و احسان و ایثار برای بهي دیگران بکوشم» (دیباچه)؛ و نیز 
نکته گرفتن بر دیگران و راست کردن کجراهیهای آنها را نیکخواهی می داند(ه-۳). 
رایزنی و راه نمودن به دیگران هم در طریقت سامورایی است؛ در این جا خرد و 
زحمت در واقع دریک مقوله در می آید. 

هاگا کوره درمفهوم نیکی و رحمت از احسان فراتر می رود و به ایثارمی رسد؛ در 
تحسین روح سامورایی داستان سلحشوری را می‌گوید که در سفر به پایتخت چون نید 
که همرزمان او در کوی و گذر دیگر با کسانی درگیر شده‌اند. بی درنگ به آن جا 
شتافت و چون یاران خود را کشته یافت, دو حریف بر جای مانده را از دم تيغ 
گذراند. هنگامی که داروغۂ شھں اورا برای این کار سرزنش کرد سامورایی پاسخ 
داد: «به شنیدن اینکه یارانم در کوی و برزن دیگر درگیر زد و خورد شده اند حلاف 
بوشیدو دیدم که آرام بمانم و کاری نکنم... اگر که به دیدن دوستاك زخم خورده و 
کشته, بی شرمانه رو بر می‌گرداندم» خودم زنده می ماندم» اما بوشیدو درمن می مُرد.» 
(۱۰۳-۵) 

«مرد سلحشور اگرتنها به حفظ حانب خود بیندیشد» دون همت باشد.» 
(۸۵-۵) اما «اگر دیگران را برخود پیش نهیم بی حسد و تنگ چشمی با آنان به 
ادب رفتار کنیسم؛ اگر به فروتتی وبا کدلی در مصلحت کار دیگران, به زیان خود هم 
شده باشد, بنگریم» هر دیدارمان با مردم مانند نخستین دیدار خواهد بود و پیوند و 
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دوستیمان با دیگران همواره استوار خواهد ماند.» (ه- ۵۲). 

این فضیلتها که با روح و طریقت سامورایی» یعنی بوشیدو و با اندیشه و فلسفة 
مرگ پیوند دارد. خودسازی راء که تلاش درآماده ساختن خویش در راه هدف 
است» بایسته می دارد؛ «سامورایی باید که روح سلحشوری خود را بسی ارجمند 
دارد؛ عزم والای او باید آن باشد که چون رزمنده‌ای غیور بمیرد. .. او باید به نهایت 
درخودسازی بکوشد جندان که پندار و گفتار و کردار هر روزه اش همه نیک وپاک و 
صافی باشد...» (ه1۱۸-۵). این خودسازی) اراده قوی می خواهد و این اعتلا به روح 
برتری حویی نیاز دارد. ھا گا کوره افسوس می خورد که «خمودگی بر همه جیز سایه 
انداخته است» و جوانان اراد قوی را دیگر ارزش نمی نهند» (ه۸۵). «سامورایی 
به جوهر سلحشوری نرسد مگ ر آنکه هر روز و پیوسته اندیشه دارد که از دیگران برتر و 
فراتر شود. .. اگر سامورایی را سری پر اندیشه و دلی پرشوق باشد و هدف و همت را" 
درسرآمد شدن‌برر زمندگان‌نامورودرافکندن دشمنان شکست ناپذیرنهد» همان نمونۀ 
سلحشوری و نیرو و خروش است. درزندگی هر روزه نیز باید چنین منش و عزمی 
داشت» (ه-۲۳). در انديشة ها گا کوره» تلاش نستوه, راز و مایة اعتلا و رسیدن به 
سرمنزل مقصود است. دراین فلسقه انديشه نهادن بر والایی : همان دریانتن معرفت 
است. اگر به دیدن مرد پر هنر و چیره‌دستی چنان پنداريم که هر چند بکوشیم, 
همتای او نشویم» از سست دلی ماست؛ «از همان هنگام که سامورایی خود را مرد 
میدان دید, به راه پیشرفت پای نهاده است» . دراین جا ها گا کوره سخن ایتی ایشیدا 
اندیشمند مکتب کنفوسیوس را آورده است که «فرزانگی مرد به مایۀ آن است که در 
جوانی انديشة خود را بر راه دانش نهاده, ونه از آن رو که سالهای دراز کوشيده و به 
جرد نامور شده است» و نیز این تعلیم بودا که «همان دم که آدمی نیت و اندیشه 
براعتلا و رستگاری نهاد» فروغ معرفت را دریافته است.» (ه-۳۹) 

بايستۀ نام حویی سامورایی» گذشتن از کار دیا نیست. هاگاکوره رزمندگان را 
اندرز می دهد که نام و دولت بجویند: «هرسامورایی که ثروت و عزت را جشم 
ندارد» بسا که سرانجامی شوم یابد... و از او به تن و اندیشۀ خود » هیچ کار ساخته 
نباشد» (ه ۵۰)ء و از دیگران باز ماند. 
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کوتاه سخنء آنکه هاگاکوره انسان والا و سامورایی راستین خحود را مردی 
می داند بی باک از مرگ وپیوسته آماد؛ آن» و با پروای نام وننگ» که خرد و رحمت 
و دلیری درجاك خود سرشته و پرورده دارد؛ چون با فاجعه‌ای رویاروی شود با شوق 
بحهد و با رویدادها بستیزد؛ درکوشیدن پرشتاب اما آرام دل باشد؛ با اندیشه و عزم 
راسخ خود دیگران را از هر بد کرداری و زیانکاری باز دارد؛ و حون هنگام کار و نبرد 
آیدم حوشان و پر خروش بستیزد و جول شیر دماد پیش تازد: 


تاجر ترسنده طبع شیشه جان در طلب نه سود دارد نه زیا 
بل» زیان دارد که‌محرومست و خوار نون او یابد که باشد شعله خوار 
(مولوی) 


بوشید و دربرابر مکتبها وآبینها 

بوشیدو با مکتبهای فلسفی و آیینهای مذهبی پرورده و سیراب شد اما چون بار 
آمد و شتاب گرفت خود را فراتر و والا تر یافت. هدف را بالا تر از هر چیز دیگر دید و 
خود را طریقتی یگانه یافت» چندان که به آراء اندیشمندان و مکتبهای بزرگ فلسفه و 
تعالیم بودا و ارادهٌ خدایان شینتو (آیین باستانی ژاپن) در برابر طریقت سامورایی وزنی 
ننهاد , 

طریقت سلحشوران در ساحت و ساز خود از مکتبهای انديشه و فلسفه چین و 
آیین باستانی ژاپن (شینتو) و نیز از تعالیم بودا مایه یافت و از این چشمه‌ها سیراب 
شد: اما شور و جوش و نیروی ستیز آن از تعالیم فلسفه و دین گرفته نشد بلکه از روح 
دز وی یت رنه و تلو دان یک رامد 

جنگاوران و رزمند گان را درتاریخ و حماسه‌های ایران ستوده اند زیرا که آنان 
برای «داد» و «دین» می جنگیدند. ادبیات ایران از حماسه‌ها و داستانهای پهلوانانی 
که هم دادخواه و هم نام جوی بودند» سرشار است. آیین سلحشوری باختر زمین را نیز 
که اند که وریا ب و شو وخر مده ودا که ور شون وط اف ا در ی 
ضعفا قرار گرفت» که بعدها به‌صورتِ احترام نمادین برای زنان جلوه یافت. اما 
جنگندۀ زاپنی در قرون میانه, هرجند که شاید خدای جنگ را به ستت کهن 
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«شینتو» ستایش می‌کرد و از روی ایمان به بودا روی نبایش می برد» در کارزاربه 
تأثیر آنها نبود و به نام «رخدایان» یا بودا به جنگ نمی رفت» بلکه نام خود را به نعر 
می‌گفت و رجز می خواند. یک سرباز تایرا (از رزمن دگانٍ خاندانِ «ه یکه» , 
فرمانروایان ژاپن در قرن دوازده, که سرانجام از دودمان « گن جی» شکست خوردند) 
دریک جنگ بزرگ دریایی هنگام نشستن به کشتی گفت: «منم آن نامدار: کسی 
که همۀ کود کان شهر هم این و مرا یک یارهی که می شناسندء پسر دوم 
اجوزن شی » و خودم به این نام و نشان» . 

در داستان عاشقانه به نام «بن که‌یی در قایق» ( که در شرح جانبازی بن که‌یی 
ملازم سردار نامی ژاپنی میناموتونویوشیتسونه, در راه امیرش است) حتی یک همزاد 

نیز از نام و نیا کان خود می‌گوید و این‌گونه به خود می بالد: «اين منم نسل نهم | ۲ 

پشت امپراتور کووامَق تایرانو توموموری, همزاد او»! 

اما در بنیاد نظام اجتماعی روزگار ها گا کوره, از نظر تاریخی , اندیشه 
کنفوسیوس سهم اصلی را داشت و فرمانروایان این دوره بویژه از تعالیم مکتب چو 
ته رو که نظریۀ معارضه وجدال دو جانبه ميان مشبت و منفی (مانند مبارزه ميان خير 
وشر در آیین زرتشت) را درمیان نهاد» سود بردند» زیرا که این تطریه ر مو 
انقیاد بی جون و جرای افراد فرودست و فرمانبردار نسبت به فرادست و فرمانروا نهاده 
شده بود و کارآمدترین وسیلۀ تنظیم رابطه میان امیر و ملازم» سردار و سلحشور پدر و 
فرزند, شوهروزن» سامورایی‌و کشاورز و همۀ رابطه‌های دیگر درجامعة استوار بر نظام 
زمینداری و اقطاع شد. تمایلات تازه و جریانی که «نوایینی درمکتب کنفوسیوس» یا 
نوکنفوسیوسی نام گرفته است نیز دراین دوره زمینۀ ظهوریافت. 

داشان دک قوس و ماک ام کانا سرک اجو سای وا ویر 
سورای مکتبهای خود را در برابر مکتب چو ته‌ژی که فیلسوف دیگری به نام هایاشی 
رازان با حمایت دستگاه حکومت شوکونی؛ برجمدار آن‌بود: بیاد کردند, این 
مکتبهای تازه بر فعالیتهای سازنده و منشهای انسانی تأ کید نهادند و حقیقت گرایی 





1- 6. ۰ Sansom; Japan; A Short Cultural History: Charles E. Tuttle; Tokyo,1981, P. 292. 


ادیش ها گا گوره 2۷ 
هڪ 


زشاندادند» با این همه خواست اصلی آنها درکار آوردن تعالیم کنفوسیوس برای 
حفظ ساخحت و بافت احتماعی موحود بود. 

با این که ها گا کوره نیز هدف اصلی را بر بقای نظام و خاندان حا کم نهاده و 
ان را محور اندیشة خود ساسته, باز طبیعی است که شیوه و بینشی که تعلیم می دهد 
با اصول تند و خشک کنفوسیوسی که روی مدارا با احوال زمانه نداشت, سازگار در 
اید ھا کا کو آن حا که «نظرية احساس و عشق» را درمیان می آورد و آن را بنیاد 
پیوند و پیمان امیر و سردار و سامورایی می سازد» راه خود را از کنفوسیوس حدا 
می‌کند. شاید که یاماموتو جونه تومو نویسندۀ ها گا کوره که در جوانی با ایت ایشیداء 
دانشمند کنفوسیوسی» آشنایی و الفتی یافته بود» در دیدارهای فراوانش از 
او بیش از دریافت تعالیم کنفوسیوسی, از روحم سرکش و صادق و بینش 
یکراه استاد بهره گرفته بود. نمونة این سرکشی در برابر سنت را در ها گا کوره بسیار 
می‌يابيم: «از آن جا که گائوتاما (بودا)» کنفوسیوس, و... با همه بزرگی و شکوه 
خودء هرگز در خدمت خاندان نابه شیما نبوده‌اند, مکتب و اندرز آنها نمی تواند اسان 
با ستّت و منش این خحاندان سا زگار در آید» (دیباحه) . 

باز هر جند که اندیشمندان دیگر زمانة ها گا کوره, مانند یاما گاتا سوکوء (۸۵- 
c(1‏ وتا کرد او اونومویوزان (۱۷۳۰- 6۱5۳۹ درنوشته هاشان. حنان که 
هاگا کوره» به احساس و انديشة هر روزة مرگ پرداخته اند و یوزان درکتابش» « سور 
اعلای طریقت سامورایی»» می آموزد که انسان با اندیشه داشتن از نزدیکی مرگء 
زند گی و حال را درتلاش وفاداری» رحمت و سپاس فرزندی و دیگر انهرزهای 
کو ا ما هیچ یک آنان مانند جونه تومو تأ کید نخستین را بر مرگ» 
حنانکه همه ارزشهای دیگر مانند وفاداری و عشق ونیکی- از آن برآیدء نمی نهند, 

یاما گاتا سوکوء ارزش برتر را بر عدل و راستی می نهد و چون در برابر تعالیم 
مسلط مکتب جوءته‌زو قیام می‌کند و از پایتخت شوگون تبعید می شود در ایالت آ کوء 
ول را ند ما واا ایی ار ر کی اس ک رت ورا ا 
'ندیشه و سنجش ملازمه دارد. اما خونه تومو هوادار عمل ناب و بی پرواست و با اشاره 
به رویداد و معروف «(آ کوء»» که درآن ۷ سامورایی امیر از دست دادۀ 
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این ایالت نزدیک به دو سال به تدبیرو زمینه‌سازی برای انتقام ون امیرشان 
گذراندند و سپس وارد کار شدند» به آنان می تازد که جرا بی درنگ و بی پروا و چشم 
بسته به کین خواستن نرفته بودند و شاید که در انتظار فرصت و هنگام بهتر برای 
دریافتن تحسین همگان بوده‌اند. اوگیّو سورای (۱۷۲۸- ۱۹۹۲) دانشمند برجستة 
کنفوسیوسی روزگار ها گا کوره نیز که خواستار بازگشت به مکتب اصیل کنفوسیوس 
شدء به «بوشیدو»ی زمانۀ خود سخت تاخت و آن را یاد گار خمودگی دوران 
کاما کورا (ژاپن قرنهای ۱۳ و ۱) وپرود؛ سنتهای ناسرۀ روزگار جنگ و گرفته در 
پیرایه های ناخواسته نامید؛ اما «بوشیدو» هاگاکوره که بنیادش بر فلسفه مرگ نهاده 
است از طریقت رزمند گان درمکتب کنفوسیوس جدا بود. 

شاید که هاگا کوره با اندیشة بودایی پیوندی نزدیکتر دارد. جخونه‌تومو که از 
هیاهوی این جهان به سای آرامش بودا پناه برده و زندگی کاهنی درپیش گرفته بودء 
جامعه را رو به تباهی و حال وکار عالم خاکی را نگونسار می بیند. این احساس چون 
جریانی آرام در سراسر کتاب پیداست. شاید که نومیدی نویسنده از کار جهان» بیش 
از هر چیز به تأثیر منش و آموزش مکتب ذن بودایی و گرایش آن به زندگی ساده و 
بردبار وسختکوش باشد که او آن را درجوانی با هدایت یک عارف ذن به نام ان فرا 
یافته بود؛ 

«حهان و کار جهان» هر جه می رود» تباه‌تر می شود...» (ه-۸۸) ((... 
تباهی گرفتن حالها و کارها نشانة نزدیک شدن به فرجام ازلی است و ناموس طبیعت 
است»» (ه-14) «حوانان سامورایی امروژ هدف و همتی بسیار دون دارند. نگاه 
گریزان و نگران آنها به راهزنان می ماند. بیشتر کارهایشان هانک سودجویی یا 
خودنمایی است.» (ه-٩)«...‏ زمانه دیگرگون شده است. .. زمانة ما تحمل‌پرستی و 
جلو فروشی را ارج می نهد؛ پول اعتبار بی مانندیافته است.» (ه-۱۹) 

جهارمین سوگند يا پیمان که جونه‌تومو در ديباجة ها گا کوره سفارش می‌کند» این 
که «با روح سراسر نیکخواهی و احسان و ایثار برای بهي دیگران بکوشم», شاید که 
اثر تعلیم تان باشد. تان یازدهمین کاهن بزرگ کو ن‌جی» نیایشگاه خانوادگی 
نابه شیماء بر این اندیشه بود که کاهن باید نیکوکار باشد. اما بی شوق و شور هم 
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نمی توان کاهن خوبی بود. از سوی دیگر» سلحشور باید پر شوق و شور باشد» اما 
نیکوکاری هم نمی توان خود را رزمندۀ واقعی دانست. پس سامورایی و کاهن باید 
که یکدیگر را یاری دهند. 

مکتب ذن» بینش یکراه آن و تا کیدی که بر انضباط و بردباری می نهد بیش از 
هر اندیشه و آیین دیگر با رسم و راه سامورایی سازگارآمد و در ساخت و پرداختِ 
بوشیدو کارساز شد» زیرا که آموزشهای ذن مایةٌ سرشار ساختن روح و انديشة 
سامورایی راء که همه و همه باید سختکوشی پیشه سازد و بر پیرو زآمدن درمیدان 
کارزار انديشه نهد آماده داشت. ھا گا کوره می آموزد که مصلحت‌بینی » خودیرستی و 
دنیادوستی را در پیش‌روی مرگ دور بريزيم» و با الهام از تعلیم ِن به آرامش دل 
خستن و رها کردن خویش از بند و اندیشة دنیاء سخن تانّن را باز می‌گوید که بايد دل 
وجان و انديشه را همه بر هدف متمرکز داشت و طریقت را دریافت. 

جونه توم چون یک کاهن راستین ذن» حقیقت حال این جهان را پوچی و 
بی اعتباری و ناپایداری می بیند» و برخلاف فلسفة اصالت وجود کنفوسیوس جهان و 
انسان را به عروسک خیمه شب‌بازی مانند می‌کند. 

آدمی جون تندری سخت بر صحنة خواب و خیال این جهان درمی آید, و 
سررشتة ناپیدایی که او را می‌گرداند, در دست آسمان است. ها گا کوره بارها باور 
بودایی به «اسمان» و تقدیر ازلی را درتأیید فلسفه و بینش خود از زندگی ورسم و راو 
سلحشوری درمیان آورده است: «اندیشۀ استوار دارم که هفت بار دیگر بازدر پایگاه 
سامورایی این امارت به جهانِ خا کی زاده شوم و برای بهروزی این سرزمین و دودماد 
بکوشم» (دیباجه)؛ و در نکوهش تکیۀ آدمی به جرد ناپختۀ خویش» می‌گوید که با 
این کار «دربند خود درگیر و گرفتار می مانیم و به طربقتِ آسمانی پشت می‌کنیم», 
(ه-۲) اما «آنها که قوانین طبیعی آسمان و زمین را پیروی کنند زندگی آرام و 
اسوده خواهند داشت.» (ه-۵۲) 

ھا گا کوره در برابر شینتو موصع سنتی تری می‌گیرد. شینتوآیین باستانی ژاپن 
است که پاکی را می ستاید و از الایش بیزاری می جوید. فرهنگ قدیم ژاپن» پیش از 
آن که عناصر کنفوسیوسی و بودایی به آن راه یابد, فرهنگ تام وننگ نبود و در آن 
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پا کی در برابر آلایش ارزش نخستین را داشت. در بررسی فرهنگ قدیم زاپن گفته از 
که ژاپنی ها در روزگار باستان به جای تمایز نهادن میان نیک و بد پاکی را از 
ناپاکی جدا می ساختند؛ تندرستی, زنه گی و زیبایی را بیش از هرچیز گرامی 
می داشتند وء در براب رآنها» بیماری و مرگ و زشتی را ناخوشایند می‌یافتند. امروزه 
نیز مردم در دیدار وگفتگوی روزانه تعارفهایی از این‌گونه در سخن می آورند که 
«فکرتان پا ک باشد!» یا «به ناپا کی وبد گنشی نیالایید! ۲ اخلاقیات زاين باستان 
اخلاقیات دوقی بود و بر روی هم فرهنگ آن روزگارنیز, غلبة روح زیباشناسی در 
فرهنگ و اخلاقیات امروزژاپنی را نیز تأثیر سنت و آیین شینتو دانسته اند. ها گا کوره 
نیز به این دوق و روح زیباشناسی اشاره‌های بسیار دارد وپا کی و یکراهی و زیبایی 
را فراوان می ستایدء و مرگ را نیز که بیت الغزل این دفتر و کانونِ انديشة آن و 
فرجام کار سامورایی است. آن جا که با برازندگی و زیبایی همراه باشد» تحسین 
گنت 

سرانجام» به سخن پیشین باز گردیم که بوشیدی با همه پیوند خود با مکتبها و 
آیینها وبهره گیری ازانها: شور و خروشش را از روح دلیری و رزمندگی گرفت» 
چنانکه ها گا کوره نیز آیین سلحشوری و رسم و راه سامورایی واراده و عزم ر زمند گان 
را» هر جا که با سنت و آیین و اندیشه‌های دیگر برخورد نماید» فراتر می نهد ۳ 
هرجیزدیگص و از «آسمان» نین درمی‌گذرد: «سامورایی باید که درهمت وعزم چناد 
پایدارباشد که خدایان (شینتو) وبودایان نیزنتوانند اورا آزراهش بازدارند» (ه٩)»‏ 
«آن کس که همراه با کوشیدن برای پیشرفت دنیایی, سامورایی هم باشد, بايد که 
ارا از جان ودل خدمت کند, هرچند که این کار او را به ژرفای دوزخ سرنگون 
سازد» (ه-۱٩)‏ و جون امیر کاتسوشیگه از پدر می پرسد که آیا باید که به نیایش بودا 
و خدایان پردازیم تا سلحشوران و جانبازابٍ نیک يابيم» پاسخ می شنود که «نه! بر 
روی هم» مردم برای آنجه که بیرون ازیارای آنهاست به بودا وخدایان‌نیایش می برند.» 
(ه۵٩)‏ تندتر ازهمه» آن جا که امیر نابه شیما شی مااز پدر اجازه می خواهد تا به 





۱ - Kosaka Masaaki; ibid, P. 257. 
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سس 
ریارت خدای جنگ برود و برای پیروزی خود نیایش کندء پدربه خشم می اید که: 
«جرا کت که رهبری خاندان و امارتِ نابه‌شیما را در دست خواهد گرفت باید به 
دای حنگ تکیه کند؟ اگر آتاگ و گونگن (خدای حنگ) همراه با دشمن بر توزور 

آوزد به دو نیمش کن وپیشا شاپیش سپاهت بر دشمن بتاز!» (ه-۱۰۰) 

هاگ کوره در آداب نیایش نیز راه یگانه‌ای برای سامورایی دارد: «اگر هم 
خدایان برای ناپا کی یافتنم ازا لوده شدن به خون» نیایشم را نپذیرند» با ک و 
نیایشم را بی‌نگرانی از پا کی و ناپاکی انجام دهم...»(ه-۷۹) آیین شینت و آداب 
حاص برای پاک نگهداشتن تن و زدودن آلایشهاء که با ریختن خون یا تماس با 
کالید مردگان یا حیزهای دیگر پیدا می آید» دازد. اما سامورایی ء بو یه هنگام نبرد» 
نمی تواند خود را پایبند این آداب نگهدارد. پس» درآیین سامورایی» مرگ جای آب 
وی برد و آلایشها را پاک می‌کند. 

آیینهای اعتقادی و هرگونه «طریقت آسمانی»» که بنا به ماهیت» فضیلت را بر 
دأنش دین و رفتار به آن می نهند؛ با رسم و راه سامورایی که بر طبقه‌بندی اجتماعی» 
سلسله مراتب و هماهنگی درون گروهی سنتی استوار بود, و نیز بر وفاداری و اطاعت 
بی جون و جرای رزمنده نسبت به امیر و سردارتأکید داشت» سازگار نبوده‌اند. از این 
روست که در ها گا کوره می خوانیم که ملازم و دستیار امیرزاده به کاهنی که 
می خواست برای فرزند وجانشین امیر دانشنامة تعالیم بودایی بنویسد. سخت زنهار داد 
که» اگرچنین کند «امیرزاده به این پندار خواهد افتاد که نور مرفت را دریافته 
است, و از آن پس» رای وسخن مردانش را هیچ و بی ارزش خواهد گرفت و در فرجام 
کار تیرگی و دشمنی میان او و سامورایبهای وفادارش پیدا خواهد شد.» (ه-۸٩)‏ 


کین خواهی 

در «فرهنگ شرم» سامورایی که نام وننگ در آن از هر حیز برتر است» 
کین کشی از ارزشهای والاست که در احساس و اندیشه و نیز در روابط احتماعی 
سامورایی الزام وتعهدی گریزناپذیر می شود. رزمنده‌ای که این الزام بر او هموار 
شود اقا به کین کشیدن و انتقام برنخیزد» بهره‌ای جز ننگ و بدنامی نخواهد برد» 
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جنانکه ها گا کوره» به نمونه ای از آن اشاره دارد: «سلحشوری که از کسی خواری و 
ناشایستی دیده و به کین خواهی برنخاسته بود, آبرویش را باخت.» و سپس شیو یکراه 
خود را دراین کار باز می‌گوید: «راه درست کین کشیدن این است که راست به 
سوی دشمن پیش بروی و با اوبجنگی تا که به زخم شمشیر ازپای در افتی. 
سامورایی که پیکار جوید؛ اگر هم بمیرد» هرگز شرمش نباشد.» 

با فرا رسیدن دور صلح به ژاپن در سدۀ هفده, تعارضی ميان الزامات 
سلحشوری, خاصه کین کشی» از یک سوو نظم عمومی و صلح و ثبات از سوی دیگر, . 
پیدا شد. حیزی که این تعارض را تشدید می‌کرد آن بود که سامورایی اینک در آرامش 
و ثبات دورف صلح» الزام اجتماعي کین خواهی را بیشتر احساس می‌کرد و چشمان 
مردم ر نگران منش و رفتار خود می دید. گذشته از آن» در این روزگار صلح 
کین کشی یا «کاتا کی اوجی» تنها فرصت مجاز | ييني سامورایی برای نشاندادن 
جنگاوری و روح سلحشوری بود؛ و چنان شد که سامورایبها به هر بهانة کوچکی مردم 
عادی یا رزمندگان دیگر را می دریدند و زد و خوردها و درگیریهای مرگبار فراوان شد, 
تا که حکومت شوگونی » بناچار این ستّت سپاهی را تابع مقررات پیچیده‌ای ساخت. 

«کاتا کی اوجی» کین کشیدن ساده نبود و معنایی بسیار دقیق وباریک 
داشت. این سنت» در واقع؛ به شمشیر دریدن و کشتن انتقامجويانة کسی بود که 
یکی از بستگان نزدیک کین خواه (مانند دوست نزدیک, معلم» سرداریا ولینعمت 
او) را کشته یا سبب مرگش شده بود» و در تعبیر حقوقی می توان آن‌را مانند قصاص و 
کیفر پایاپای مرگ با مرگ دانست که به موضوع حق و ناحق قضية اولیه و انگیزة 
واقعةٌ نخستین نمی پرداخت. « کاتاکی اوچجی» »در مفهوم دقیق, انتقام و تلافی 
دانستۀ مرگ با مرگ بود؛ به مبارزه خواستن کسی و درگیر شدن با او برای درشت 
گویی یا ناسزا گفتن یا بدرفتاریش «کاتاکی اوچی» نبود. همچنین اگر کسی 
حریف را باشتباه یا انفاق می‌کشت, انتقام به شمار نمی آمد زیرا که کین کشی 
می بایست با آ گاهی و هشیاری انجام شود. دیگ رآن که کین خواه و انتقامجو 
می بایست که در پایۀ اجتماعی از کسی که به خونخواهی او برخحاسته است» پایین تر 
باشد؛ برادر بزرگتر نمی توانست به کین خواهی برادر کوچکتر برود, یا شوهر 
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نمی توانست به خونخواهی همسرش برخیزد. این اصل نخست چندان رعایت 
نش کد اما پس از آن که خرب‌خوهی در حارجوب مقررات در آمد» این نیزیکی از 
شرابط مجاز دانستن کین ک دی شد 

اهاز مت ات متفه ا او کی کی وا 
سامورایی کاری ناگزیر می ساخت » هنوز باقی بود» چنانکه پسر بزرگتر پس از کشته 
شدن پدر نمی توانست جانشین او و بزرگ خانواده شود و پایگاه و مقرری پدر را پیابد 
مگر آن که نخست انتقام خون او را بگیرد. همچنین بود برای برادر کوچکتر پس از 
قتل برادر بزرگتر, توحیه کین کشیدن در این مورد زدودن لکد ننگی بود که با کشته 
شدن برادر بزرگتر دامن خانواده را آلوده بود زیرا که مرگ او را نشانة آن می‌گرفتند که 
آمادۂ کارزار نبوده یا هشیاری نداشته یا دربه کار بردن شمشیر جابکدست نبوده 
است» و بر خانوادة او بود که این ننگ را با مرگ حریف پیروز او پاک کنند. 

سامورایی خونخواه پس از کین کشیدن و کشتن حریف پایه و مقزری بهتری 
می‌یافت و خود را در میان همگنان سربلند می دید. اما بیشتر می شد که سامورایی 
کین جوی پس از سالها سرگردانی و رنج سفرء حریف را پیدا نمی‌کرد و راه بازگشت 
به یار و دار را هم نداشت و بسا که بناگزین جستجورا رها می ساخت و زندگی 
بی سرو سامانی درپیش می‌گرفت. 

پس از آن که « کاتا کی اوچی» تابع مقررات خاص شد, سامورایی می بایست 
نرد مقامات رسمی برود و آنها پس از محاز شناختن مورد» احازه‌نامه صادر می‌کردند 
ودر واقع» خون حریف راء هرکجا که اورا می شد یافت, بر کین خواه مباح 
می ساختند. اگر کین کشی بی اجازه انجام می شد و برابر مقررات نبود» سامورایی 
دستگیر می شد و شمشیر او را می‌گرفتند. کیفرچنین سامورایی, در اصل, مرگ با 
افتخار و خود کشی بود اما بیشتر وقتها او را می بخشیدند. 

بینش هاگا کوره از کین خواهی با چنین آداب و تشریفاتی بیگانه است» هیچ 
*۷«حظه کاری را نمی پسندد و کین کشي ناب و بی پروای برجوشیده از «بوشیدو» را 
آنمی داند که سامورایی بیکیارهو تشدیرخریش بتازدودرنگ درکارنیاورد. درآیین 
گا کوره: («همان اميد به پیروز شدن است که سلحشور را دودل می دارد. همچنانکه 
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او نگران از اندک بودن شمار مردان خود, در پیکار جستن درنگ می آورد» فرصت 
گرانبها می‌گذرد و سرانجام, شاید که آن رویداد و ننگ را یکسره فراموش سازد. اما 
اگر هم شمار گروه دشمن بسیار باشد. چون سامورایی اندیشۀ استوار دارد که یک تنه 
با همه پیکار جوید و آنان‌را گروه گروه از دم تيغ بگذراند, نبرد زود به پایان آید و 
بسا که کارها به کام او برآید.» (ه. ۱۷). 

نمونة کین کشی که ها گا کوره آن را منش راستین سامورایی می داند. آن است 
که در تاریخ ژاپن «آشوب ناگاساکی» نام گرفته است. این رویداد که دریایان 
سال ۱۷۰۰ درتاگاساکی پیش آمد, به چشم برهم زدنی چون برق و باد گذشت و به 
سرانجام رسید. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که دو سامورایی هنگامی که در گذری 
می رفتند, چون از کنار یک گماشتة دیوانی که با نوکرش همراه بود گذشتند, او 
فریاد کرد که ساموراییها با عبور خود برفاب گلآلود به او پاشيده و جامه اش را" 
آلوده اند. ساموراییها که از ناسزاگویی بی شرمانه گماشته دیوانی به خشم 
آمده بودند او را روی برف انداختند و بسختی زدند و کوفتند. همان شب» نوکرآن 
گماشته همراه با ده مرد دیگر او به خانة ساموراییها شبیخون آوردند و آن‌دو را بی پروا 
زدند و زخمی و خسته رها کردند و شمشیرهایشان را نیز برداشتند و رفتند. چندی 
نگذشته بود که پانزده تن ازیاران دو سامورایی که از آن زدو خورد آ گاه شده 9 
یاری آنها سر رسيدند. آنان» یکباره و بی درنگ, با یورشی ناگهانی به خانه آن 
گماشتۀ دیوان شتافتند وپس از کشتن او و نوکرش و بسیازی دیگر از مردان وی» 
پیش از آن که کار به پرس و جوبکشد با خود کشی به ماجرا پایان دادند. ویژگی 
این رویداد آن است که هیچ یک ار دو دستۀ حریف تأمل وپروا در کار نیاوردند, و 
نوکر و مردان آن گماشته نیز که از مردم عادی بودند» بی هیچ درنگ به کمین گاه 
مرگ شتافتند. 

نمونه‌ای دیگر از کین کشی پرشتاب و خروشان را ها گا کوره بازگونموده و زنی 
را که قهرمان ان است به و ل ستوده است: یک سامورایی که از سه مرد 
کشاورز خواری دیده است با سرزنش همسرش روبرومی شود که به او می‌گوید مگر 
از یاد برده است که باید جون یک سامورایی بمیرد؟ زن» شوهر را به کین کشی 
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وامی دارد و خود همه کارها را آماده می‌کند و پیشاپیش او به خانۀ آن سه کشاورز 
شبیخون می‌نرد» با آن که می داند که فرجام کاں مرگ با خود کشی است 
(ه. ۰۱۰۲ 

ها گا کوره رفتاری جز این را نمی پسندد و شیوة چهل و هفت سامورایی بی امیر 
مانده آسانو نا گانوری را برای تأمل آوردن در کار و دیر کشیدن آن» نکوهش می‌کند. 
حهل و هفت سامورایی ایالت آ کوء که امیرشان قرباني رقابت و کینه جويي یکی از 
بزرگان دستگاه شوگونی گردیده و اعدام شده بود» نزدیک به دو سال پنهانی به تدبیر و 
آماده‌سازی برای انتقام گذراندند. هرجند که آنها سرانجام به خانۀ حریف شبیخون 
بردند و او را کشتند» هاگا کوره می‌گوید که آنان«بیراه ماندند» زیرا که بیدرنگ در 
همان معبد سن گاکو خود کشی نکردند. گذشته ازین» آنان دیر به انتقام خون 
ابیرشان برخاستند. اگر در میان این دو سال, کی را یوشی ناکا (مسبّب اعدام 
امیرشان) ناگاه از بیماری می مرد» دیگر راهی برای کین کشیدن آنها نمی ماند» 
(ف. ۱۷). 

ها گا کوره نتیجه می‌گیرد که اگر انديشه را همواره بر مرگ «پاک و ناب» نهاده 
باشیم» هرگز شرم و ننگ نخواهیم یافت. کین خواستن, جلوه و نشانۀ «اندیشه داشتن 
با مرگ»؛ یا «پروا ندا شتن از مرگ» است» که فلسفۀ زن د گی ھا گا کوره را می سازد. : 


منش وپیشة سامورایی 

بنیاد آیین سامورایی یا «بوشیدو» جان و جوهری است که مایه و انگیزۀ منش و 
رفتار و الزام اخلاقی و اجتماعی طبقة رزمنده را می سازد و در اصطلاح « گی ری» 
نامیده می شود. این مايه را می توان «فخر» یا «غرور» یا ««غیرت» یا «وجدان» » 
«وظیفه»» «تعهد اخلاقی»» «شرف» یا «ادب احتماعی» یا آمیزه ای از این مایه ها 
دانست که هستۀ و شرم» سامورایی و همان جوهر «بوشیدو» اسّت. این مايه 
با الزام که برای آسانی سخن ازین پس آن‌را «غیرت» می نامیم» محور منش و رفتار 
سامورایی و حوهر نظام اخلاقي («بوشیدو» و به کشت ویک محموعة تعهدات و 
الزامهای اخلاقی سامورایی بود؛ و در معنای دقیق‌تر» «وظيفةً خدمتگزار ی» و «روح 
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فدا کاری» رزمنده از آنها بر می آمد. 

اصطلاح « گی ری» نخست د ر آغاز حکومت توکوگاواء اوایل قرن فده رواج 
پیدا کرد و به معنی رسم و راه اخلاقي بایسته در مناسبات میان مردم بود. اما مفهوم 
دقیق و ویژة آن در فرهنگ «بوشیدو» وظیفه شناسی و وفاداری سامورایی ملازم امیر 
نسبت به سردار و خداوند گار خود بود. این مفهوم رفته رفته گسترش پیدا کرد و طی 
قرن هفده در نظام طبقاتی آن دوره جایگیر شد» چنانکه هریک از چهارطبقة اجتماع 
(سامورایی» کشاورن پیشه‌ور و بازرگان) منش و آیین و شیوٌ رفتار ویژه‌ای داشت, و 
«گنی ری» هر طبقه را به انجام درست و دفیق تعهدات اجتماعی خود وادار 
می ساخت؛ اما باز مفهوم و الزام «گی ری» برای طبقَهٌ سامورایی مهمتر بود. 

«گی ری» دراصل سامورایی را متعهد می داشت که در برابر مقزری و معاشی 
که از امیر و ولینعمت خود می یافت» شمشیرش را در خدمت اوبگذارد وتا پای جان: 
نیز در این راه بایستد. مجموعة تعهدات و الزامات سامورایی در رفتار و منش و آداب, 
با این رابطه بستگی داشت و همه از آن سرچشمه می‌گرفت. سامورایی با قبول این 
وظیفۀ خدمتگزاری, می‌پذیرفت که هر سختی را تاب بیاورد و به هر فدا کاری تن 
بسپارد. از آن‌جا که این الزام سامورایی, در تحلیل نهایی, برپاية تعهد اخلاقی و 
اعتماد به او بود» پس نا گزیر می بایست که به احترام قولی که داده و عهدی که بسته 
است» پیمان را فراتر از پاداش مادی داند و مردانگی و استواری به پیمان را به اثبات 
برساند و همواره بکوشد تا بر مهارت رزمی خود بیفزاید, روح دلیری و عزم را در خود 
بپرورد و به بایسته‌های اخلاقی و اجتماعی طبقة سامورایی رفتار کند تا بتواند هرچه 
بهتر به امیر حدمت نماید. «گی ری» همجنین اقتضا داشت که سامورایی هرجه 
بیشتر به کمال اخلاقی وتعالی نیروی تن و روان نزدیک شود و برای دیگر مردم 
جامعه نمونة اخلاقی باشد. 

با زآن که سامورایی می بایست که در پروای نام و ننگ سازش اپذیر باشد وبا 
رفتار به آداب و داشتن منش درست. از ننگ دوری جوید و نام خود را از هر گونه 
آلایش ظاهری با واقعی دور نگهدارد. در این زمینه, مفهوم « گی ری» به غرور و 
عزت نفس نزدیک گردید وپرهیز ازننگ وبدنامی چنان در «فرهنگ شرم» 
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سامورایی اهمیت پیدا کرد که خوبی یا بدی نفس کار و درستی و نادرستی رفتاری 
ی از آن ننگ بارآید در درجۀ دوم واقع شد» و اندیشه و تلاش او نخست در سوی 
پرهیز از بدنامی» به هر راه و به هر قیمت بود. همچنان که فداکاری و جان باعتن در 
راه پیمان و حدمت نمونة والای رفتار به غرور و غیرت یا «گی ری» بودي بالا ترین 
شرم نیز درپذیرفتن ننگ بود؛ 
چنین گفت موبد که مردن به نام به از زنده دشمن بدو شادکام 

پس» سامورایی می بایست که همواره و هر لحظه در اندیشه و درون خود برای 
مرگ آماده باشد و چون مرگ رویاروی آید, آن‌را بشایستگی و دلیری پذیرا شود. هیچ 
احساس و ملاحظه و اندیشه‌ای نمی توانست سستی در برابر این الزام اخلاقی و درنگ 
درپاسخ به ندای غرور و غیرت را توجیه کند. گاهی وظیفه با احساسهای بشری 
سامورایی برخورد می‌کرد و این برای او آزمونی سخت بود. در این هنگام نیز سامورایی 
نباید می‌گذاشت تا تردید در اندیشه و درونش راه یابد یا آن که پس از رفتاربه اقتضای 
سلحشوریء افسوس و اندوه بر داش چیره شود. 

نمونة این آزمون دشوار در برابر برخورد وظیفه با احساس بشری سرگذشتهایی 
است که ایهارا سایکا کو(۱5۲-۹۳) داستانسرای چیره دست حماسه های سامورایی 
زاین در کاش « بوکه گی ری مونوگاتاری» (داستانهایی از غرور و غیرت سامورایی)» 
نوشته ۱۸۸ م.» آورده است؛ 

جی زوکا توگوروه ملازم یا یا ماگوجی گن‌بان امیر دز دای شو. جی در ابالت 
کاگا بود. هنگامی که او شانزده سال داشت پدرش به نام توگو زائه‌مون به دست یک 
دزد کشته شد اما هرجه گشتند دزد خونریز را نیافتند. پس امیر برای توگور و جوان 
پیام فرستاد که: «(همۀ هوش و تلاش خود را در کار بدار و کشنده پدر را پیدا کن و 
انتقام خون او را بگیر. جز این» راهی نداری و سربلندیت در گرو این کار است. 
چول دشمن را شناختی وحای او را دانستی» رحصت رفتن باون ان تا آن هنگام 
می‌توانی به جای پدن در سپاه پیشگامان, خدمت کنی . 

پسر از امیر سپاسگزاری کرد و همه نیز این انديشة امیر را ستودند. این پس با 
همه جوانیش, سامورایی شایسته ای بود که این کار مهم ازو بر می آمد. 
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شش یا هفت سال تنند گذشت. اکنون توگورو به آستانۀ مردی رسیده بود ار 
دل و جانش هرگز آرام نداشت و همه در اندیشة یافتن کشندة پدرش بود» با خور 
می‌گفت: «تا انتقام خون پدر را نگرفته ام» نمی توانم سامورایی سرفرازی باشم.» و از 
خدایان می خواست که این آرزوی او را برآورند. او عهد کرد که تا این کار را ب 
انجام نرسانده است» همسر اختیار نکند» و همواره در خواب و بیداری جهرة پدر را در 
پیش چشم نمایان می دید؛ تا آن .که روزی نام و نشانٍ کشندۀ پدر را یافت... 

توگورو ساز و برگ سفر را آماده می ساخت که نزد امیر فرا خوانده شد و چون به 
دژ شتافت» دستوریافت که برای رساندن پیامی به دژ خوکژیاما برود. این نخستین 
مأموریت او بود و آن‌را, با ادب و سپاس پذیرفت. توگورو برای رسیدن به دشمن و 
کین کشیدن هم قرار و آرام نداشت» اما می دانست که با دریافت فرمان امیر هیچ 
راهمی جز انجام آن نسدارد» پس انتقام را برای بعد ازاین کار گذاشت و روا 
خوکویاما شد. 

توگورو در میان راه به انبوهی از مردم رسید که بالای سر رهگذری که از اسب 
به زیر افتاده و د رآستانۀ مرگ بود گرد آمده بودند و کمک م را مرد همراه 
توگورو به دیدن رهگذر زخمی او را شناخت وبه توگورو گفت که او همان کشند: 
پدرش است. توگورو خود را در وضع دشواری دید اما زود تصمیم گرفت وبا خود 
گفت: «من اينک درپی فرمان امیر می روم. اگر هم برسر این مرد چیزی نیامده 
بود» جا نداشت که در این هنگام به خونخواهی برآیم.» وپس از آن که همسفرش را 
با این اندیشه همراه ساخت» راه درمانی را که برای زخم و کوفتگی آن سوار فرو 
افتاده از اسب» می دانست به روستاییان یاد داد و گفت که شاخ گوزن را با نشاستة 
برنج بکوبند و بر جای درد بگذارند تا خوب شود. توگورو پیش از آن که راهش را 
دنبال کند» یادداشت کوتاهی از نام و نشان و سرگذشت خود برجای گذاشت و از 
روستاییان خواست که چون مرد رهگذر به هوش آید, به او بدهند. او نوشته اش را 
جنین پایان داده بود که: «من روی یک مرد زخمی شمشیر نم یکشم . برای این است 


که امرور ترا نکشتم.» 


جون مرد رهگذر به هوش آمد و نامه را خواند, در شگفت ماند, و از آن‌جا که 
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خود زن د گی پرنشیب و فرازی را گذرانده بود» به روحیۀ آن جوان آفرین گفت و 
زریشید که سامورایی راستین هموست و خودش سزاوار زنده ماندن نیست. پس او به 
ایالت کاگا رفت و این احساس خود را بر لوحی که در گذر توگورو بود, نوشت تا 
رگوړو بخواند و سپس با خو دکشی به زن د گیش پایان داد. (داستان سوم از فصل ششم 
بوکه گی ری مونوگاتاری). 

سایکا کر داستان دبگری آورده است از زنی دلیر که از صحنۀ تاخت وتاز 
دشمن می‌گریزد و چون با رزمندگان مهاجم رویارو می شود از دو کود ک همراه 
حود دختر کوچک را بر جای‌می‌گذارد وپسر خردسال را بر دوش می‌گیرد و 
فی‌گریزد: چون آن زن را می‌گیرند, آشکار می شود که گرچه این هردو فرزندان او 
نبودند, اما دختر از خویشان خود او بود وپسر از بستگان شوه و در انتخاب نا گزیر 
برای نجات یکی از آنها, نمی خواست که برای رهاندن خویشاوند خود و رها ساختن 
خویشاوند شوه پس از مرگ بدنام بماند (داستان دوم از فصل پنجم) 

شاید که حامعه و اخلاقیات آن روزگار ی حنین انتخابی میان وظیفه و احساس 
درونی» و رفتار بی تأمل به اقتضای خدمت به دستگاه امیر وپیمان وفاداری را از یک 
پیشه‌ور یا بازرگان چشم نمی داشت» اما از سامورایی انتظاری جز این نمی رفت» و 
اگر احساس درونی را بر وظیفة اجتماعی برترنمی نهاد» بهرۀ اوننگ و خواری بود. 
کین کشیدن, هرچند که درنهایت امریک الزام اخلاقی و اجتماعی بود» اما در 
برابر پیمان و وظیفۀ خدمت جنبة شخصی می یافت زیرا که در اصل, از پیوند خویشی 
یا احساسی برآمده بود. 

با سپری شدن دورهُ جنگهای داخلی و فرا آمدن صلح پایدان که فرصت شمشیر 
زان و نبرد در میدان رزم را ازرزمندگان گرفته بود, اینک حکومت نظامی 
می خواست که با سپردن سهم اجتماعی ویژه ای به طبقهٌ سامورایی برتری این گروه را 
بر طبقات دی گر موخه سازد و در واقع یک علت و فلسقةٌ وحودی برای آن فراهم کند. 
ین بود که نظریه‌پردازان به باری آنجه که مکتب نوکنفوسیوسی نام گرفت» در میان 
دزد و منش و رفتار معنوی و اخلاقی سامورایی به جبرانٍ فرصتهای جنگ و ستیز در 
آمد وبا تأکید بر احلاقیات و شأن والای سامورایی» رسالت سامورایی همانا تجلی 
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فضیلتهای اعلای مردانگی و نمونه شدن برای دیگر مردم و طبقات پایین تر و استوار 
بودن بر معانی و ملکات غیرت و رون یعنی « گی ری» شناخته شد. بدین گونه 
« گی ری» پایه و بنیاد «بوشیدو» یا آیین سلحشوری شد و سامورایی را بر دیگر مردم 
امتیاز داد و جایگاه او را در رأس هرم اجتماعی موجه نمود. به سخن یام گا سوکر 
(۱۱۲۲-۸۵) نظریه پرداز برجستة بوشیدو: 

«سامورایی کسی است که زمین نمی‌کارد» چیزی نمی سازد (پیشه ور نیست) و 
به دادو ستد نمی پردازد. اما جنان نیست که او هیچ کاری نداشته باشد.. کار 
سامورایی همان اندیشه کردن در حال و موقع خو در زد گی مت وقا درم 
امیر اگر امیری داشته باشد و با توجه بایسته به وضع خویش» پیش از هر چیز دل و 
حان نهادن در راه وظیفه است... طبقات سه گانة مردم عامه ( کشاورزان» دست‌ورزان 
و بازرگانان) سامورایی را معلّم خود می سازند و به او احترام می‌گذارند. اینان با دنبال 
کردن تعالیم سامورایی » توان شناخت چیزهای اساسی از چیزهای فرعی را 
می‌یابند.۱6 

نظریه پردازانِ بوشیدو و فیلسوفان مکتب نوکنفوسیوسی با این تعبیر مبنای نظری و 
فلسفی برای پیوند امیر و سامورایی ساختند و با نظریْةُ پیوند و پیمان امیر و سامورایی و 
تعهد فداکاری و جانبازی رزمنده در برابر معاشی که از امیر می یافت. و موازین 
خدمت سامورایی که او را در جشم مردم نمونة انضباط اخلاقی می ساخحت» خواستند 
تا بافت نظام طبقاتی را که سامورایی رزمنده در رأس آن بود در جارجوبی استوار و 
سازگار با دور صلح پایدارنگه دارند و در وآقع» حکومت نظامی خود را از 
ستیزه جویی و قیام رزمندگان حفظ کنند. اندیشمندان حکومت شوگونی (نظامی) 
توکدگاوا عقیده داشتند که این فرضیه» که سامورایی در برابر مقرّری که می‌گیرد 
جانش از آنٍ امیر است و باید که, در برابر این نعمت» وفاداری و سرسپرد گی بی چون 
و جرا به ولینعمت خود داشته باشد, رزمند گان را از اندیشه و تلاش برای سرنگون 
ساختن امیران حاکم باز خواهد داشت و امیران یا ملوک طوایف را نیز از مبارزه‌جونی 





۱ “Caryl Ann Challahan; Tales of Samurai Honor(Introduction); Monumenta Nipponica. 
Sophia University, Tokyo, 1981, P. 11. 
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در برابر حکومت مرکزی شوگونی منع خواهد کرد. چنین بود که نظریۂ « گی ری» به 
کومت شوگونی توکوگاوا یاری داد تا دو قرن و نیم صلح و آرامش را درژاپن فراهم 
آورد. 

هرچند که اندیشه و مکتب کنفوسیوس در اصل برای تثبیت یک نظام کشوری 
و دیوانسالاری دورۀ صلح طرح و تدبیر شده بود و بر اصل وفاداری تأ کید داشت و 
بیشتر متوجه فضیلتهایی مانند سپاس فرزندی و متابعت از پدر و مادر و فرمانبرداری از 
مقامات حا کم بود» اما تطبیق این اخلاقیات با مصلحت حکومت نظامی توکوگاوا و 
دادن اعتبار و وزن بیشتر به یک جنبهةٌ این نظریه, یعنی وفاداری سامورایی به امیر و 
سردا دشوار نبود. 

دراین اندیشه, ساموراییها به تناسب نکته‌یایی و دانایی و کوشابی درجاتی 
دارند و بهترین ساموراییها کسانی شناخته می شوند که «هر دستوری را که به آنان 
داده شود» خوب دریابند و آن را جنانکه امیر خواسته است به انجام برسانند. چنین 
ساموراییها» که بهترین سلحشورانند» بسیار اند کند.» (ه. )٩ ٤‏ روای وظیفه شناسی و 
کوشایی در خدمت سامورایی این است که او هیچ کار را کوحک نشمارد و هرکاری 
را با شوق و شور و تلاش به انجام برساند: «نشانةٌ کار ورزی سامورایی این است که 
اگرهم ازو بخواهند که برای همتای خود» که کاری دیگر دارد, آب از جاه بکشد یا 
برنج پزد, آن‌را سبک نگیرد و همان کار کوچک را بانیرو وهمت بسیاربه انجام 
برساند.» (ه. )٩۷‏ 


وفاداری 

تا فرن هفدهم» مقرری سلحشوران در برابر خدمت رزمی و سربازی داده 
می شد اما باز سایه‌ای از انديشة وفاداری و سرسپرد گی به امیر در میان بودء هرچند 
که این پیوند و پیمان جندان استوار انگاشته نمی شد وبسیارپیش می آمد که 
دزمندگان بر امیر خود بشورند و ازفرمانها سرپیچی کنند یا سرداران سپا 
چهسالاران را به زور شمشیر سرنگون سازند یا به اردوی دشمن بپیوندند. دورۀ 


جنگهای داخلی » هتکامة تلاطم اجتماعی بود. اما نظریه‌پردازان دستگاه حکومت 
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توکژگاوا سر پیچی از فرمان و خیانت به امیر را نهایت بدسگالی و پلیدی دانستند, وبا 
نیرو گرفتن این اندیشه» نا گسستنی بودن پیوند میان سامورایی و امیر» وزن بیشتری 
پیدا کڈ در این حریان؛ عقیده عمومی دربارةٌ رفتار و اخلاقیات سامورایی نیز 
دگرگون شد. نمون؛ این تغییر داوری را می توان در سرگذشت آ که‌جی میتسوهید, 
(۱۵۲۸-۸۲) دید. در سال ۱۵۸۲ که این سردار بر امیر خود اودا نوبوناگا شورید و او 
را به خودکشی واداشت, مردم و سرگذشت نویسان همه او را چون سرداری برجسته 
ستودند زیرا که در این دوران حنین کارها بسیار می شد و کاخها و درها و امارتها با 
نگ تات و نازو ناقا و خان وت یه مسبت یکت | کی دوس 
٤‏ فرمانروای هیژء گا شد و چھار سال بعد نیزاقطاع تامبا را دریافت و حاکم دز 
کامه‌یاما شد و در سال ۱۵۸۲ از امیرش اودا نوبوناگا سر پیچید وراو وريد و 
نوبوناگا پس از شکست یافتن ازو خود کشی کرد. اقا ۲ که‌چی هم در همان سال در 
جنگی کشته شد. بعدها هنگامی که انديشة رسمی و سیاست حکومت توکوگاوا 
افکار عمومی را برگرداند» سیمای دیگری ازا که‌جی در ذهنها جای گرفت واو 
رزمنده‌ای پیمان شکن شناخته شد که بدترین خیانت را به امیرش روا داشته بود. 

با جایگیر شدن این نظریه در انديشة مردم و در فرهنگ سامورایی» همچنان که 
سودجویی وجه امتیاز بازرگانان بود» « گی ری» و شرف سامورایی نیز او را از مردم 
دیگر ممتاز می‌کرد. این مایه در ادبیات و هنر نیز راه یافت و زمينة آفرینش بعضی از 
حماسی ترین داستانها وپراحساس‌ترین قطعه‌های ادبی ورو و در 
نمایشهای کابوکی شد. یکی از نوشته‌های ایهارا سایکا کو داستانپرداز فرن هفده زاپن 
که در کتاب او بوکه گی ری مونوگاتاری (داستانهایی از غرور و غیرت سامورایی) 
آمده و از «گی ری»» و به معنای دقیق‌ت از احساس وظیفه و مسوولیت سامورایی 
مايه گرفته استء جنان ا و کا تاره کر ان غم‌انگیزترین و نیز 
برکشش ترین داستاب این کتاب دانسته‌اند. داستان جنین است* 

«هرچند که عمرو بهرة هر کس از زند گی به سرنوشت اوست, آیین سامورایی 
روا می دارد که مردء برای حفظ شرف خود» چشم به راه تقدیر نتشیند و پیش از 


هنگام نمیرد. 
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یک سامورایی به نام کانزاکی شی کی بو دستگاو آراکی موراشیگهء امیر دز 
ایتامی» خدمت می‌کرد و کار او بازرسی نظامی و مراقبت در حال و رفتار ملازمان 
ابر بود و با بهره‌ای که از اصالت نسب و هوش و کاردانی داشت. این مهم را 
بخوبی انجام می داد. 

یک روز پسر دوم امیر که مورا مارو نام داشت» هوای دیدن جزایر چیشیما(در 
شمال ژاپن) را کرد. و شی‌کی بو مأمور شد که همراه او برود. تنها پسر شی کی بُ 
به نام کانسوٌ تاروء» نیز در این سفر با آنها بود و این سه با دیگر مردان و سربازان راه 
شمال شرق را درپیش گرفتند. اردی‌بهشت بود و موسم باران و مسافران, پس از چند 
روزراه‌پیمایی؛ می خواستند هرچه زودتر به شیمادا برسند و جندی آن‌جا بياسایند. 
اقا باران یک بند می بارید و رگبار و تندباد در کمرکش کوه, پیش رفتن را دشوار 
می‌ساخت. آنها به هر سختی که بود از کوهستان گذشتند وبه کنار رود «اویی» 
رسیدند که برای رفتن به شیمادا می بایست از آن بگذرند. مورا مارژء امیر جوان با 
گروهی از مردان زودتر از دیگران به کنار رود رسید و گفت تا آماد؛ گذشتن از آن 
شوند.شی کی بو با دیگر همراهان از دنبال می آمد تا همه جیز را زیر نظر داشته باشد 
وچون به کنار رود رسید و گدار تند آب و امواج خروشان را دید» کوشید تا مورا مارو 
را از رفتن باز دارد و گفت که بهتر است که آن شب را آن‌جا بمانند. اقا مورا مارؤ 
جوان و سرکش بود و سخن ملازم پیر را نپذیرفت و گفت که مردان کاروان به آب 
بزنند. اقا آب بالا آمده بود و در میان رودء امواج خروشان چند تن از مردان را با خود 
برد. امیر جوان به هیچ روی راضی به بازگشت نشد و مردانی که او را بر دوش 
می بردند به هزار سختی به کنارة دیگر رود رسیدند, 

شی کی بق مانند همیشه» درپی هنه می آمد . تانزابورو» پسر شانزده سالۀ 
موریوکا تانگو همکار شی کی بو همراه کاروان بود و پدرش او را» که نخستین‌بار 
بود که سفر می‌کرد, به شی کی بو سپرده بود. شی کی بو نخست به پسر خودش» کاتسو 
ارده گفت که در جلوبرود و سپس اسبی چابک با چند مرد کاری برگزید تا 
تانزاپورو را از آب بگذرانند. 

در این هنگام تاریکی: همه‌جا را پوشانده بود و مردابٍ جلودار تانزابورو که خوب 
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نمی دیدند, به جای گود رود افتادند و زین ازپشت اسب تانزابور و پایین لغزید و در 
این میان هم موجی تند آمد و او را در خود گرفت و برد و در کام امواج کف آلور 
خروشانٍ رود ناپدید کرد. این رویداد شی‌کی بو را سخت تکان داد اما کاری ازو 
ساخته نبود. بدتر از همه آن بود که می دید پسرش سالم به کنارة دیگر رود رسیده 
اما فرزند دوستش را که به امانت به او سپرده شده بود اب برده است. 

شی کی بو کمی با خود اندیشید و سپس پسرش را پیش خواند و به او گفت: 
«پدر تانزابؤرو» پسرش را به من سپرد, اقا من گذاشتم تا او از دست برود. اکنون اگر . 
تو زنده بمانی» من دیگر نمی توانم شرف ساموراييم را نگهدارم و وظیقه ام را نسبت په 
امیر انجام دهم. پس توهم باید هم اینک بمیری!» 

کاتسوتاری با روح سامورایی که داشت کمترین درنگ دربرابر خواستذ پدر 
نشان نداد روی برگرداند و به سوی رود رفت و خود را در دل امواج خروشان افکند و 
برای همیشه ناپدید شد. شی کی بو جندی همجنان بر کنار رود ایستاده بود و به حال 
و کار جهان می اندیشيد: «راستی که هیچ چیز دشوارتر از برعهده داشتن وظیفه و 
انجام دادن مسوولیت نیست. هم برای این که تانگو پسرش را به من سپرد و پذیرفتم» 
پاید امروز و این جا تنها نیم را جلوچشمانم به کام مرگ بفرستم . جه e‏ 
اين جهان! تانگو پسرهای دیگر دارد؛ اما من تنها پسرم را از دست داده‌ام گت 
دلخوشی و امیدی در زندگی ندارم. ماتم و اندوه همسرم هم بی اندازه خواهد بود. 
کاش که من هم این جا می مردم» اما اگر کاری را که امیر به من سپرده است 
ناساخته بگذارم» مایٌ شرم و ننگ باشد.» 

جنین بود که شی کی بو مأموریت خود راء بی آنکه احساس درون را در جهره 
نشان دهد دنبال کرد. اما انديشة فنا و ناپایداری بشر روح او را می آزرد» وپس از 
آنکه فرزند امیر را بسلامت به ولایت خود با ز آورد» بیماری را بهانه کرد و خانه نشین 
شد. پس از چندی نیز به درحواست خود از خدمت مر حص شد و از ایتامی کوج کرد 
و همراه همسرش» در معبدی نزدیک کی یومیزو در دل کوههای هاریما گوشه گرفت 
و خود را وق طریقت بودا کرد. 

تا این هنگام کسی از واقع آنچه که در کنار رود «اویی» گذشته بود آ گاه 
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نود اما چون تانگو جند و جون رویداد را دریافت» روحیه و فدا کاری شی کی بو 
خت در او اثر کرد. او نیز از خدمت امیر کناره گرفت و همراه با همسر و فرزندانش 
2 عاق کاهنان پیوست تا خروش باد شامگاه که دردل جنگل کاج کوهستان 
پیجد ه رگونه وهم وپندارهستی نمادین این جهان و زندگی این ۱ 
سرهایشان بیرون کند؛ وبه جای آب پا ک» زلال اشکهایی را که در اندوه 
فرزندانشان می ریختند به پیشگاه بودا پیشکش داشتند...» (داستان پنجم از فصل اول 
بر که گی ری مونوگاتاری) 
با این زمینه, هرچند که نمی توان گفت که بقای حکومت شوگونی و نظام 
ملوک الطوایفی و إقطاع درژاپن سده‌های هفده تا نوزده تنها بر وفاداری و خدمتگزاری 
زیردست به بالادست, استوار بوده اما این مایه اهمیت نخستین را داشت. سامورایی 
می بایست خدمتگزار امیرش باشد, تنها از این رو که او سردار و ولینعمت اوست» و 
سامورایی جشم حمایت و پاداش از امیر ندارد؛ اما در واقع چنین چشمداشتی در میال 
بود. این بود که ساسا کی ساداتسونا از حامیان میناموتو یوریتومو سردار نامی ژاین که 
برای او جنگید و رنجها برد» پسرش را جنین اندرز داد؛ «بايستة رزمنده این است که 
چون کاهنی باشد که فریضه‌ای را به جا می آورد. رزمنده خواه یک سر سوزن زمین 
داشته باشد یا تیول دار هزار هکتار باید که وفاداريش یکسان باشد. سلحشور نباید 
که زند گیش را مال ا بداند» و باید که آن‌را امانتی از آنٍ امیر بشناسد» و نیز 
تامه‌یوشی » تیای یوریتو مو چون نزد امپراتور فرا خوانده شد و به درباررفت» گفت: «من 
آمدم زیرا که رییس خاندانم گفت تا بيایم. اگر جز این بود. فرمان‌نام؛ امپراتور هم 
نمی توانست مرا به کاخ بیاورد زیرا که ما مردم تبار میناموتو دو خداوند گار را خدمت 
نمی‌کنیم» . ۱ 
سلحشون گذشته از این که تشها در خحدمت یک امیر است» وظیفه و قید 
وفاداری هم به او دارد که از دیگر رابطه‌های وفاداری برتر است. این وفاداریها که در 
اخلاقیات مکتب کنفوسیوس چهارگانه بود (میان فرزند و والدین» میان زن و شوضس 
مان دوستان و میان فرمانبر و فرمانروا)» اینک درجات یافته و وفاداری سامورایی 
نسبت به سردار بالا تر از همه‌جای گرفته بود. می‌گفتند که وفاداریها و پیوندهای دیگر 
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مه یخی ي ج ا 
بتدریج رنگ می بازد و محومی شود اما قید و الزام خدمت به گذشته و حال و آیند, 
تعلق دارد. پس» تداوم پیوند وفاداری و درحات آنّرا جنین می شمردند: میان فرزند و 
پدر و مادر- یک نسل» ميان زن و شوهر. دو نسل و میان سلحشور و آمیر- سه نسل. در 
بسیاری از داستانهای این دور ادبیات ژاپن معمولاً برخورد میان وظيفة نسبت به امیں 
سردار یا بالادست ویک احساس و عشق طبیعی مانند مهر مادر به فرزند» هیجان و 
جاذبه ایجاد می‌کند و صحنه‌ای گیرا می سازد؛ مادری در هنگامة تاخت و تاز دشمن» 
پسرش را به جای فرزند امیر می‌گذارد و چون پارۂ جگرش را در برابر چشم او از هم 
می درنده هیحانی از خود نشان نمی دهد؛ پسری مادر و پدرش را به خاطر امیر فدا 
می‌کند, و شوهری زندگی و خانواده اش "را در راه وظیفه و با وفادار ماندن به ولینعمت 
خود از هم می پاشد. داستانهای ایهارا سایکا کو و قلم شورآفرین او ازین سر جشمه 
بهرة تیار گرفعه اس ۱ 
فرهنگ سامورایی » سرشار از این مایه» گذشته از اهمیت ذوقی و هنری» از نظر 
تاریخ و به عنوان یک پديدة اجتماعی نیز شایان توجه است. نوشته‌های چیکاماتسو 
نمایشنامه‌ نویس نامی روزگار سامورایی» اخلاق وپاکی را می آموزد و درآنها 
فضیلت همیشه وور ا و اگرهم رویداد و سرگذشتی داستانِ کجروان و در 
پایان آن خود کشی سنت شکنان موازین اخلاقی را بازحاکم می‌کند. در 
نمایشنامه‌های تاریخی جیکاماتسو که اندیشه و اخلاق و آیین بوشیدو زمینه ساز آن 
است» شور و کشش اصلی داستان همیشه از یک تعارض طبیعی و احساسی» برخورد 
دوستی یا عشق یا رحمت و رقت و محبت با الزاماتِ اجتماعی و اخلاقی برمی آید. 
بدین گونه تقریباً همۀ این نمایشنامه‌ها به برخورد میان وفاداری سامورایی با عشق 
خانوادگی یا به تعارض میان احساس طبیمی دلدادگان با الزام اجتماعی و اخلاقی» 
یعنی تعارض میأن («(نین حوء» و « گی ری» می انحامد؛ 
«جوانی خوش‌سیما که منشی یک بازرگان ثروتمند است, با آن که خانوادۀ او 
به شیوة ستّتی دختری را برایش نامزد کرده‌اند» دلباختۀ دختری از «یوشی وارا» 
می شود. دختر پیش یک بازرگان ثروتمند زندگی می‌کند. جوان برای خحوشگذرانی 
خود یا جلب نظر دختر پول صاحب کارش را می دزدد و سپس, بیمناک از فاش شدذ 
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دح سس 
آن, به این نتیجه می رسد که نمی تواند ميان «نین‌جوء» یعنی احساسهای بشری, با 
گی ری» یا وظیفۀ اخلاقی, سازش ایجاد کند. پس دلداد گان بر آن می شوند که با 
هم بمیرند. جوان» خنجرش را نرمی دارد و همچنان که نام بودا را به فریاد می‌گوید, 
آن را سر بي دلدارش فرود می آورد و تا دخترحان دارد و می نالد ضربه‌های 
رین می زند تا آن که او از نفس می افتد و به «راه تاریک» گام می نهد. پس از 
آن, حوان نوميد به خود می اید و باز خنحر را برمی دارد تا درتن خود فرو برد اما با 
دیدن تیغۀ خون آلود آن به یاد می آورد که خون او را پدر و مادرش به ودیعه به او 
داده‌اند و تباه کردن آن برای خواست و احساس نفس گناهی بزرگ و سر پیجی از 
بیمان ووظیفۀ فرزندی است. پس او کمربند دختر را برمی‌گیرد و با آن خود را دار 
می زند.» 
در این نمایشنامه با آن که جوان برابر اصول کنفوسیوسی رفتار می‌کند, عزم او با 
احساسی که ریشة بودایی دارد تقویت می شود. حوان باور دارد که او و دختر 
محبوش در زند گی پیشین خود بدی وبیراهی کرده‌اند که به کیفر آن بايد در این 
زندگی رنج بکشند, اما درزندگی آینده‌شان زن و شوهر خواهند بود. این همان نظرية 
بودایی سلسلة تسبیب یا قاعدة ««خطا و جزا» می باشد که درباور عامة مردم ژاپن بطور 
وسیع و عمیق پذیرفته شده است. 
آنچه که نظریه‌پردازان مکتب نوکنفوسیوسی دربارۀ وظیفه و وفاداری پرداختند 
یک منطق رسمی به پشتوانة ضرورت سیاسی داشت. اما ها گا کوره از این حد فراتر 
می رود و به رابطه و پیوند شخصی و احساسی میان امیر و یاران نزدیک یا ملازمان او 
می رسد. شاید که این تعبیر از تجربه و احساس شخصی خود چونه تومو نویسندة 
کتاب, برآمده باشد. او می‌گوید که ما یاران امیر «باید که پیش از هر چیز بر این 
پیمان و اندیشه استوار باشیم که به پاس مرحمت امیر» خود را شايستة خدمت او 
داریم؛ چون که در سای مهر و ستایش امیر آییم» سربه بالندگی برنداريم وبه حای 
خودپسندی یافتن, در خدمت سخت کوش تر شویم, و آنگاه هم که ما را از پایگاه 
سامورایی برکنار کنند یا به مرگ و خود کشی وادارند, آن را راهی دیگر برای خدمت 
با جان و دل به امیر بشناسیم, و چنان خواهیم که مگر روزی از گوشۂ تنهایی یا از 
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دل خاک درآییم وباز کارگزار امیر شویم» و در کار خود می‌گوید: «با آن که اینی 
مردی روحانیم. هرگز یکبار هم در زندگی آرزوی رفتن به نیروانا در دل نیاورده ام, 
زیرا که انديشة استوار دارم که هفت‌بار دیگر درپایگاه سامورایی این امارت باز به 
جهان خاکی زاده شوم و برای بهروزی این سرزمین و خاندان بکوشم.» (دیباحة 
ھا گا کوره) 

«بالا ترین خدمت سامورایی آن است که اندیشه هایش را درپایگاء 
دیوانسالاری یا رایزنی امین بیان دارد.» (ه. )٩۲‏ سامورایی باید پار امیر باشد و او را 
روحیه و شوق و نیروی دل دهد؛ بايد که «از جان ودل بکوشد تا امیر نیکومنش و 
سرزند؛ خود را به شوق آورد.. و نیز بايد درپروردث عزم و اراد او بکوشد» وبا او 
چنان باشد که امیر همیشه رأی و سخن او را بپذیرد. این گونه مورد اعتماد شدن دشوار 
نیست وبا ده سال تلاش سخت می توان به جنین پایگاهی رسید. (ه. 01۱ یا با 
پانزده سال تلاش و خودسازی می توان یک سامورایی ارزنده شد. (ه. ۸۸) فلسفة 
ها گا کوره» فلسفة عمل است و کناره‌جویی و ملاحظه کاری را نمی پسندد. این فلسفة 
کسانی مانند کنکوءِ۔ کاهن سدۀ چهاردة ژاپن و نویسندۀ کتاب «جوّره زوره گوسا» 
را که از مردم گوشه گرفت و به نوشتن نکته‌های نغز از اندیشه و احساس ویاد و 
تحربهةٌ حکمت آموز خود پرداخت بیراه می داند و ساموراییهایی را که به خواندن 
نوشته های آنان وقت می‌گذرانند, نکوهش می‌کند. (ه. )٩۱‏ 

جنانکه گذشت» ها گا کژره از مفهوم وفاداری به فدا کاری و جانبازی بی چون و 
جرا می رسد؛ «مرد سلحشور را نمی توان بحقیقت سامورایی خدمت‌گزار امیر دانست 
ل 1 و خود 
را در راه این مقصود. بی حون وحراء مرده داند.» (ه. )٩‏ در این حا ان‌ديشة 
هاگا کوره با ستّت جانبازی و در گور و همراه شدن با امیر در عالم پس از مرگ که 
«اویبارا» خوانده می شود, پیوند می یابد. جونه تومو شاید خود بر این اندیشه بود که در 
راه امیریا همراه او بمیرد» و چون امیر این رسم را منع کرد بناچان به جای درگذشتن 
از این جهان به همراه امیر خود» از سر گیرودار و هیاهوی جهان گذشت و در حلقة 
کاهنان بودایی در آمد. شیوۂ آوتدزایم کارا این تعلیم کنفوسیوس بیگانه است که 
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گر یار و خدمتگزار امیر براستی به او وفادار باشد باید که پس از وی جانشینش راء با 
وفاداری هرچه پیشتر» خدمت کند. 

ها گا کوره منطق مصلحت جوی نظریۀ کنفوسیوسی را هم دربارۂ وفاداری 
نمی پسندد و بر این اندیشه است که یاران و ملازمان امیر» و بیش از همه رایزن عالی 
ای باید که بی اندیشة سود و زیان و بی سنجش مصلحت» در راه حدمت گام نهند و 
جان بگذارند. سلحشور و رادمرد نمی تواند حسابگر باشد! «حسابگر فرومایه است. 
سنحش مادی با قضیّهُ سود و زیان سر و کار دارد» پس مرد حسابگر پیوسته در اندیشۀ 
کاستی و فزونی است. مردن را زیان دانند و زیستن را سود شمارند» پس مرد حسابگر 
نمی خواهد که بمیرد. حنین کسی فرومابه می شود.» (ه. ۳۳) و «رزمنده‌ای که 
هیچ چیز را حز خحدمت سامورایی دوست ندارده ستایش انگیز است.» (ه. ۵۰)؛ 
سرانجام «بنیاد خدمتِ سامورایی» بر روی هم سرسپردن در راه امیر است...» 
(ه, ۲۰) 

سامورایی در عین خیرخواهی محض» نباید که ملامتگر باشد. سامورایی که 
شیفتۀ خدمتگزاری است و دلباختۀ راه حود و آمادۀ فدا کاری برای امیر نباید که 
فاگ اده مود ن و آ گام مات و اندر راذن امن تیک کرداری انیت و 
بایستۀ حدمت سامورایی؛ اما ملامتگری روا نیست. «باید بر آن باشیم که هرگز 
اند ک‌سخنی به زیانِ امیرمان نگوییم» و به خویشان و خدمتگاران نیز فرصت چنین 
کاری ندهیم؛ درمیان آشنایان و در جمم دوستان باید که لب (ازبدگویی و 
نکوهش) فرو بندیم و زبان در کام کشیم.» (ه. 7۲) 

هاگا کوره دریک انتخاب مهم دیگر در رسم و راه سامورایی نیز از سثت زمانة 
خود دور شده و راه استقلال گرفته» و آن در مسألۀ تعارض میان وظیفه و فدا کاری 
سبت به امیر از یک سو و دفاع از شرف و غرور سامورایی از سوی دیگر است. نظریَه 
رایج آن روزگار وفاداری و اقتعضای وظیفه را اصل مقلّم می شناخت و برپاية اين 
اصل سامورایی نمی بایست خود را بی پروا و چشم‌بسته تسلیم انگیزة جنگ تن به تن 
د کین کشی یا تاختن و جان را به خطر انداختن برای غرور و احساس درونی سازدء 
جابی که زنده ماندن برای خدمت به امیر بایسته است. اما در ها گا کوره اشاره‌های 
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بسیار و ستایش آمیز به رویدادهایی می‌یابیم که دران ملازم امیر یا سامورایی, 
بی‌پروا و به انگیزۂ غیرت» به دفاع از غرور و شرف خود برمی خیزد» یا که چون یاران 
را گرفتار زدو خورد می بیند با آن که فرجام کاررا که جان باختن است خوب 
می داند» باز خود را به مهلکه می اندازد. جنین پیداست که ها گا کوره, جزدر 
کشمکش بر سر چیزهای خرد» شمشیر زدن برای دفاع از شرف و غرور سامورایی راء 
هرجند که با وظي فةٌ خدمتگزاری او در تعارض باشد نین تأیید می‌کند. در اخلاقیات 
بنیادی سامورایی غرور و عزت نفس و حس همیاری ميان همرزمان نیروی الزام و 
انگیزش درونی نیرومندی داشت. این بینش ها گا کوره به معارضه اندیشۀ بنیادی آیین 
سامورایی درمی آید که وظیفه را در هر حال برتر می داند, چنانکه ایهارا سایکا کو در 
داستانهای خود» که نمونة آن در بخش پیش آمده القا می‌کند. 

غرور و تعصب سلحشور در دفاع از شرف و افتخار و نام نیک که در فرهنگ و 
اخلاقیات سامورایی گونه‌ای تجلی عزت نفس درچشم دیگران شناخته می شود و 
تعارض آن با رسم و راه سامورایی که وظیفه‌شناسی و حدمتگزاری بی چون و جرا به 
امیر و سرسپردن و از خود رها شدن در این راه است» یا به تعبیر عرفانی ان «از دست 
نهادن ما و منی»» شاید که با نظریۂ ها گا کوره در معني «مرگء فلسفۀ زندگی» 
بیشتر توجیه شدنی باشد. جایی که سامورایی باید به حاطر عزت و غرور و غیرت از 
جان نیز بگذرد, «خودبینی» و «خوداندیشی» راه ندارد و انسان خودبین نمی تواند 
مرد فضیلت باشد: «تا آن هنگام که انسان انديشه اش را بر «خود» می‌گذارد؛ در 
واقع فریبکار است نه فرزانه.» (ه. ۱) و «... مرد سلحشور اگر تنها به حفظ جانب 
خود بیندیشد, دول‌همّت خواهد شد... یس... نباید که دربند امیال و خودیرستی 
بمانیم» و نباید که مایۀ رنج دیگران شویم. شکست یافتن بجا پسندیده‌تر ازپیروذ 
شدن نارواست.» (ه. ۸۵). 

جایی که سامورایی از «خود» می‌گذرد و دربندٍ ما ومنی و درقید جان و جهان 
حاکی نیست» گذشتن از پیوند خویشی و خانواده و بستگان سهل است, و نیز بایسته 
است که سامورایی؛ یک سوو یک سر‌جان و دل را در راو وظیفه بگذارد و از هرچیز 
دیگر که او را ازین یکدلی و یکسونگری باز دارد» بگذرد. سوگند به گسستن از بتد و 
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یود فرزندی و التزام به پدر و مادر» سومین پیمان از جهار عهدی است که سامورایی با 
خود می بندد (دیباحة هاگاکوره) . این پیمان هو گنادن ( بوشیدو)) ھا گا کوره را در 
ریسم و مکتب کنفوسبوس قارمی دهد زیرا که «سپاس فرزندی» یا 
وتلبفه شناسی و وفاداری و خدمت به والدین یکی از مهار رابطة مقدس درایین 
کنفوسیوس است» همچنان که آیین بودا نیز به این پیوند و «دین فرزندی» تأ کید 
حاص دارد: «مریدانٍ بودا به نیایش شش سوی حقیقت می ایستند... در این سوهاء 
شرق بمنزلةً طریقت والدین و فرزند» جنوب بمنزلۀ طریقت معلم و شا گرد» غرب 
بمنزلة سوی زن و شوی, شمال بمنزلة ميانة دوست با دوست» پایین بمنزلة سوی 
خدمتگار و کارفرما و بالا بمنزلة پیوند بودا و مریدانِ اوست». درطریقت سامورایی که 
هاگ کوره تعلیم می دهد. عشق و وظیفه و دل و اندیشه» بخش‌پذیر و تقسیم شدنی 
نیست. مذهب دل وحدت است» نه پرا کندگی و کثرت؛ جنانکه هم مکتبها و 
ریا که دل را گر تور و بش و درک و آ گاهن می دانند» در «یکی دیدن» و 
«یکسونگریستن» سازش ناپذیر می نمایند. 
تعلیم هاگا کوره به گسستن از هرچیز جزیک پیوند» که در طریقت سامورایی 
خدمت به امیر است» و رها کردن خود از قید سپاس فرزندی و وظیفهٌ نسبت به پدر و 
ماد داستان عارفی را به یاد می آورد که در طریقت و طاعتٍ حق از التزام به وظیفة 
فرزندی نسبت به مادر خویش رهایی حست؛ 
در «تذكرة الاولیاء» در «ذکر بايزید بسطامی» می خوانیم: «نقل است که 
چون مادر [او را] به کتاب فرستاد و به سور لقمان رسید» بدین آیت که: آن اشکر 
لی و ولیک حق تعالی- می‌گوید: شکرگوی مرا و شکرگوی مادر و پدر را از استاد 
در معنی این آیت پرسید» جون استاد معنی آن بگفت در دل او کار کرد. لوح بنهاد و 
دستوری خواست و به خانه رقت . مادر گفت: «یا طیفور؟ به جه کار آمده‌ای؟ عذری 
افتاده است یا هدیه‌ای آورده‌اند؟» گفت: «نه. بدین آیت رسیدم که حق تعالی- 
می فرماید به خدمت خویش و به خدمت تو. من در دو خانه کدخدایی چون کنم؟ این 


1 - The Teaching of Buddha: Bukkyo Dendo Kyokai, Tokyo, ۱977, ۳۰ ۰ 
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آیت بر جانٍ من آمده است. یا از خدا در خواه تا همه آنِ توباشم» یا مرا به خدا بخشر 
تا همه آن او باشم.» مادر گفت: «تورا در کار خدا کردم وحق خود به تو 
بخشیدم .»۱ 

ها گا کوره نیز این سخن امیر نائوشیگه را می پسندد که «... در طریقت سامورایی 
دل سپردن به خانواده و قید خویشاوندی بیهوده است. آنچه سامورایی را باید, همان 
عشق و شوق مرگ است. این کردار و منش حس وفاداری و ارج‌شناسی دربارۀ پدرو 
مادر را نیز دربر دارد.» (ه. 4 ۲) 

بدینسان فلسفة «مرگ» در قلمرو خدمت و وظبفۂ سامورایی » یعنی زند گی او 
کارساز می شود. سلحشوری که هر لحظه آمادۀ مرگ است می تواند امیر خود را پیوسته 
و از روی صدق خدمت کند. شوق مرگ و جان بانحتن در راہ امیں انگیزة خدمت 
سامورایی است. 

این روح فدا کاری که در آیین سامورایی جلوۀ درخشان یافته, ادبیات ژاپن را نیز 
سرشار داشته و بیش از همه به ادبیات عامیانه غنا و گیرایی داده است. داستانهای 
وفاداری و جانبازی آفریدگان کوجک و دوست داشتنی » جان و دل کود کان ژاپنی 
را از همان کودکی با قضه و عُض؛ محبت آشنا می سازد. «فضهة گربة وفادار» يکي 
ازین داستانها است: ۱ 

«روز و روزگاری مردی از روستا به دیدار دوستش به شهر آمد و جون گفتگوی 
آنها گل انداخت, مهمان گفت: سر راهم به این جا حلوای سیری خوردم» و سپس 
داستان را جنین تعریف کرد: ۱ 

در راه به خانۀ یکی ا زآشنایان رسیدم که بستگانشان برای آنها حلوای خیرات 
آورده بودند. این حلوا را برای سال مرگ گربه‌ای که صد سال پیش خانهزاد 
اجدادشان بود» درست کرده بودند. موحب این احسان و خیرات برای گربه را 
پرسیدم» گفتند که: خیلی سالها پیش دختر شانزده ساله‌ای از این خانواده را 
می دیدند که گرب خانه هميشه همراهش است و آنی از او جدا نمی شود و هرجا که 


دوم ۹ص ۰.۱۱۱ 


دیش ها گا گوره ِِ 
ڪڪ 
دختر می رود به دنبالش راه می افتد. پدر خانواده که این را شنید یکپارجه خشم شد و 
گان کرد که گربۂ ناسپاس با هم مهربانی که سالهای سال دراین خانه دیده 
عاشق دختر او شده و زود است که او را بدنام کند. پس به خیال کشتن حیوان افتاد. 
ایا گربه به خیال اوپی برد و همان شب که او خوابیده بود به بالینش رفت وبا 
مدای آدمیزاد گفت: 
«گمان برده‌ای که من دلباختۀ دخترت شده‌ام وخیال آزارش را دارم. اما 
تصوّرت نارواست. حقیقت این است که یک موش ببری بزرگ و پیر سالهاست که 
دریستوی خحانة شما لانه دارد و این موش دلباختۀ دختر حوان شده» و این است که من 
یک دم از او جدا نمی شوم که نکند موش ببری دختر را برباید. اما زور من تنها به این 
موش نمی رسدء مگر این که گربة پرزوری را که نامش بُوچی است و در خانه‌ای به 
این نام و نشان در آجی کاواء به کمک بیاورید تا هردو باهم با این موش بجنگیم.» 
پدر حون بیدار شد و خوابی را که دیده بود برای خانواده اش کت همه 
خوشحال شدند. آفتاب که سر زد او به راه افتاد و آن گربۀ دلیر را درآحی کاوا پیدا 
کرد و ازصاحبش امانت گرفت وبه خانه آورد. همان شب آن دو گربه را در 
صندوقخانه انداختند. جندی نگذشته بود که صدای جنگ و فریاد شدیدی شنیده 
شد» اما بزودی فریادها خوابید. چون د رآن‌جا را باز کردند» با شگفتی دیدند که دو 
گربه و موش ببری از پا افتاده ونفسهای آخر را می‌کشند. آنها به درمانٍ گربه‌ها 
پرداختند, اما سود نکرد و هر دو از اثر زخم و ضعف مردند. لاشة موش را به رودخانه 
انداختند اما گربه‌ها را با احترام و رسوم تمام در گورستان معب نزدیک خانه دفن 
کردند, و از آن هنگام هر سال برایشان یادبود می‌گیرند.» 
در هاگ کوره حکایتی آمده است از سوزوکی شوء سان (۱۵۷۹-۱۵۵) که 
کاهنی از فرقة ذن بودایی بود و در اوایل دور حکومت شوگونی توکوگاوا نظرية او 
دربارةٌ وحدت قوانین آسمانی و زمینی اعتباری داشت. او گفت: «در این جهان جه 
جیزی صادق‌تر از سرو جان باختن مرد به خاطر امیر و سردار است؟» این سخن را 
شوع‌سان هنگامی گفت که داستان زیررا که در کتاب روئن کیوء آمده است, 
شنید: «درولایت هیزن رزمنده‌ای بود که ازبخت بد او جون جنگ درگرفت و 
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هنگام بسیج آمد, گرفتارآبله و بیماری بود. دوستانش کوشیدند تا او را از رفتن به 
رزمگاه بازدارند و گفتند که اگر هم به آن جا برود» با چنین سستی و بیماری تن, 
کاری ازو ساخته نیست. اما این رزمنده اندر زآنان‌را نمی پذیرفت و می‌گفت: اگر 
هم باید که برای رسیدن به میدان جنگ درمیان راه بمیرم» همین خود مایۀ بسی 
شادمانی است. چون مهربانی امیر را دربارۀ خود به یاد می آورم» نمی توانم در خانه 
بنشینم و آرام بمانم. بدانید که هرگز خرسندی نمی یابم مگ رآن که منتهای کوشش را 
بکنم و نشان دهم که خدمت کوجکی برای امیر محبوبم از من ساخته است. ۱ 

این‌هنگام» ميانة زمستان بود و سرمای سخت. اما این سامورایی که سرانجام به 
میدان جنگ شتافته بود در سراسر کارزار هرگزبالاپوشی برتن نداشت. به داروو 
درمانی نپرداخت و به هیچ دستور بهداشتی اعتنا ننمود. با این همه دیری نکشید که 
او بهبود پیدا کرد و» جناننکه آرزو داشت» خدمتی شایسته از خود نشان داد. این 
درمانِ تن به تأثیر نیروی روحیه بود.» 

داستانهایی از این گونه که در آن از حودگذشتگی و نیک کرداری پاداش 
شایسته می یابد» در ادبیات ایران و ژاین فراوان است. از میان این داستانها درژاپن 
قصۀ «خرگوش در ماه» که صورت باور عامیانه یافته است» لطف و گیرایی خاص 
دارد؛ 

«می‌گو ند که بیری عارف و دانای راز در گوشة خلوت ماه خانه دارد. روزی 
پیرمرد ماه‌نشین به جنگل بزرگی که در زمیین و در زیرپایش بود نگاه می‌کرد. او در 
آن‌جا یک خرگوش و یک میمون ویک روباه دید که درآن جنگل بخوشی و دوستی 
زندگی می‌کردند. 

پیرمرد با خود گفت: نمی دانم که کدامیک آنها مهربانتر است. باید بروم د 
ببینم خوشدل تر از همه کدام است. 

پس» پیرمرد خودش را به سیمای درویشی بینوا درآورد و از ماه سرازیر شد وبه 
جنگلی که آن سه زندگی می‌کردند رسید. پیرمرد خود را به آنها نشان داد و با 
درماندگی گفت: «شما را به خدا به من کمک کنید! خیلی گرسنه ام .» 

میمون از درختهای جنگلی بالا رفت و میوۀ زیاد چید و آورد. روباه هم رفت د 
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یک ماهی از رودخانه گرفت و برای پیرمرد آورد. اما خرگوش هرچه گشت نتوانست 
جبزی برای پیرمرد فقیر پید! کند. 

۳ از روی اندوه و نومیدی به گریه درآمد و درمانده بود که جکند؟ که 
زاگهان فکری به سرش آمد. خرگوش رو به دوستانش کرد و گفت: آفا میمون» 
خواهش می‌کنم کمی هیزم برایم بیاور؛ آفا روباه» لطفاً با این هیزمها آتش سرخ و 
سوزانی درست کن! 

میمون و روباه چنانکه خرگوش خواسته بود هیزم آوردند و آتش روشن کردند و 
وقتی که هیزمها خوب گر گرفت و آتش افروخته شد. خرگوش رو به جانب پیرمرد 
پینوا کرد و گفت: 

«من چیزی پیدا نکردم که برایت بیاورم. پس خودم را دراین آتش می اندازم 
ووفتی که خوب پخته و بریان شدم می توانی مرا بخوری» 

خرگوش رفت تا خودش را در آتش بیندازد که در همین لحظه پیرمرد به سیمای 
اصلی خود پیرمرد ماه‌نشین؛ درآمد و گفت: 

«آفا خرگوش» توخیلی خوشدلی, و هرگزنباید به خودت آسیب برسانی . چون 
تو مهربانترین موجود روی زمینی» ترا با خود به خانه‌ام می برم تا هميشه پیش من 
باشی .» آنگاه پیرمرد خرگوش را در آخوش گرفت و او را به ماه برد. حالا اگر شبهای 
صاف و مهتابی خوب به ماه نگاه کنید خرگوش را د ر آنجا می بینید 

طریقت از خود گذشتن و از خویشتن رها شدن درعرفان ر 
دارد؛ مانند داستان آن پار که در کلام مولاناء پس از سوختن و آموختن به خانه 
دوست باز می اید: 
بانگ زد يارش که: بردر کیست آن گفت: بردر هم توی ای دلستان 
گفت اکنون چون منی» ای من» درا نیست گنجایی» دومن راء در سرا 

همین وفاداری بی مرز بوشیدو است که مرگ را خوار می شمارد. در بوشیدو 
وفاداری به فداکاری و ایثار می رسد و این اندیشه با بسیاری از جنبه‌های فر دگرایی به 
ستیز بر می آید. سامورایی وفادار و اصیل ژاپنی هرگز از روح عرّت نفس و اعتماد به 
خود خالی نبود و آنچه را که ستم و زورگویی می دانست هرگز نمی پذیرفت. 
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فرهنگ و ارزشهای سامورایی او را چنان بار آورده بود که به خدمت به بالادستان خور 
مباهات کندء اما بسیارمی شد که در رفتاربه آداب و اصول شرف و بزرگمردی 
قضاوت والای خود را در کارمی آورد. جلوه و جامه و سیمای او نشانة استقلال 
شخصیت و نمودار عت نفس او بود و با این همه» چنانکه ستایندگان «بوشیدو) 
می‌گویند» سامورایی در وجود و رفتار خود» و دست کم در آرزو و اندیشه اش» مايه ای 
سرشار از صفای ناب داشت. ستیز با نفس نیز جزئی از فضیلت سامورایی و مایا 
تربیت یت او او بود و بايستة آیین و رفتار سلحشوران. با این همه» سامورایی مرد 
دنیا نیز بود» رزمنده‌ای بااحساس والای غرون و کین خواه آنچه که برای ناسزاوار 


آید. 


در زندگی سامورایی, فضایل از خود گذشتگی و از خود گسستگی با انکاء به 

نقس و خویشتنداری او همراه بود» ورن خودء در واقع اثبات همة اين فضیلتهاست. 
درنوا آرم به نفی این سازرا چون بمیری, مرگ گوید رازرا 
(مولوی) 


درعشق 
ت 

از ویژگیهای اندیشۀ وفاداری ها گا کوره» بینش و احساس آن از عشق است. 
نویسندۀ کتاب هرچند که آرزو دارد که پس ازپنجاه سالگی وزیر و رایزن عالی 
دستگاه آمیر شود و با رهتمود شابسته دادن به او «والا ترین تحلی وفاداری» خود را 
تحقق بخشد» باز آن‌حا که از عشق سخن می‌گویدء فلسفه ای دیگر دارد؛ یعنی «(مردد 

۳ 
با نگاهداشتن راز عشق در دل»؛ 
3 ۳7 ۳ ۲ : 

«والا ترین دلداد کی › نگاهداشتن عشق سوزان در دل است» و باز ننمودن دل 
بر هیچ کس و بر محبوب نیز» . این جلوهُ اعلای عشق» متوجه پیوند وداد میان یاران 
است که درمیان سامورابیها در احساس وصفا بسی والا تر از عشق ميان زن و مرد 
انگاشته می شد. به تصریح ھا گا کوره» حنین پیوند عاطفی در رابطة امیر با يارات 
نزدیک خود نیزبایسته است. هرچند که امیربا این رزمندگان ناسازگاری نشان 


دهد ی آنها باید که اتود گر و تلاش بیشتری در حدمت امیر در کار دارند» مانند 
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رل اخته‌ای که هرچه سردی و بیوفایی بیند» عشق بیشتر در قلبش بجوشد. 
رامورایبهای فروپایه تر نیز هرچند که این گونه رابطۀ احساسی با امیر لدارند» باید که 
به سپاس مرحمتی که ازنیاگان وخاندان امیر دیده‌اند و به پاس موهبتی که از 
زادگاه خود یافته اند» سرمپر دگی بی چون و چرا به امیر داشته باشند. هاگا کوره در 
این میان واقع نگری را هم از دست نداده و از جوانها خواسته است که در میدان پیکار 
ززدگی تلاش ورزند و سختیها را تاب آورند و بکوشند تا جا وپایگاه یابند؛ « کسی 
که نکوشد تا گنحینة بی همتای دستگاه دولت و خاندان خود شود بزدل وی زا 
است...» (ه. )٩۰‏ 

در تعبیر سخن ها گا کوره از عشق» گفته اند (یوکیو میشیما به نقل از بونسوء 
هاشی کاوا) که این شاید تنها کتاب در ادب قدیم ژاپن باشد که نظرټه ای منطقی 
دربارةٌ عشق فرا می نهدء که همان عشق نا گفته است؛ «عشق را جون فاش سازند و 
رات آورندء ال وتخمال ف اند وه کی بردن در ها رو زی موه 
بی‌گفتن نام معشوق» معنای راستین عشق است.» (ه.. ۵۷). 

میشیماء نویسند؛ ژاپنی» عشق را یکی از فلسفه‌های سه گانة ها گا کوره (فلسفة 
عمل» فلسفة عشق و فلسفة زندگی) دانسته و نوشته است: «ژاپنیها ستّت خاصی 
دربارةُ عشق شاعرانه دارند و مفهوم ویژه ای از عشق و احساس با رآورده‌اند. درژاپن 
قدیم» شور و جوش جسمانی و شهوانی وجود داشت» اما عشق را نمی شناختند. در 
غرب» از يونان باستان میان عشق انسانی و عشق آسمانی تفاوت می‌گذاشتند. عشق 
انسانی ( 6۲05 ) با میل حسمانی آغاز شد اما رفته رفته جنبۀ نظری یافت. این مفهوم 
در فلسفة افلاطون کمال پذیرفت. اما عشق آسمانی ( »2880 ) یک عشق روحانی 
أاست» یکسره بیگانه از میل حسمانی ؛ و همین عشق است که بعدها در مفهوم عشق و 
رحمت الهی در مسیحیت مطرح شد. پس» در انديشة غربی» عشق جسمانی و عشق 
دوحانی هميشه ضد هم شناخته می شدند... اما در انديشة بنیادی ژاپنی عشق 
جسمانی و عشق آسمانی با یکدیگر عجین شده‌اند و تمایزی ميان عشق ناب وپاک 
یک انسان به انسان دیگر و وفاداری و سرسپردگی او به خداوند گارش نیست. این 
حالء زمینۀ روحی و احساسی برای پرستش خاندانِ امپراتوری را فراهم ساخت. پس 
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از جنگ» نظام حکومت امپراتور فرو ریخت؛ اما این باور در روح و اندیشۀ مردم ژاپن 
ازمیان نرفت. 
((مفهوم عشق درژاپن پیش از جنگ» ناب و منژه بود. دراین باون ھر آنچه که 
از صدق و صفا بر آید به عزم و هدفی برای کوشیدن در راه آن تا پای جان» می رسد. 
فلسفة عشق ها گا کوره نیز از این مفهوم بر می آید. نویسندۂ این کتاب با یاد کردن از 
شق میان یاران و همرزمان که در آن روزگاں پراحساس‌تر و والا تر از عشق میان زن 
و مرد بود» عقیده دارد که پرمایه‌ترین عشق ناب بشری به صورتِ وفاداری و 
تشرد گر مردان نسبت به امیر و خداوند گارشان تجلی می‌کند»۱ ۱ 
اما مفهوم عمیق‌تری از عشق راء که والا تر از آن دررسخن نگنحد در تعبیر 
عارفان می یابیم. عشق و شوق و محبّت سرفصل صوفیان و رهروان طریقت است. در 
«رسالقشیریه» دربارۂ محبت» می خوانیم؛ « کسی دیگر گوید محیّت ایثار محبوب: 
بود بر همه چیزها» . «ابوعبداله فرَشی گوید: محبت آن بود که خویشتن را جمله 
[به] محبوب بخشی» ویرا هیچیز باز نماند از تو, : 
«شبلی گوید محبت [را] نام ازآن محبت کردند که هرچه دردل بود جز 
محبوب» همه محو کند.»۲ و نیز «یوسف‌بن اسباط گوید اگریک شب با خدای 
زول بصدق کار کنم» دوستر دارم ازآنک اندر سبیل خدای تعالی شمشیر 9 
غازی بره شهادت اندرتک وپوست غافل که شهیدعشق فاضل تر ازاوست 
در روزقیامت این بدان کی ماند کاین کشتةدشمن آست» آن کشتۀ دوست 
(منسوب به ابوسعید ابوالخیر) 
اما دربارة عشق پنهان شاید که تعبیر عرفانی والایی که عین المْضات در 
تمهیدات از آن دارد, جلوه‌ای از کمال این معنی باشد. او در«حقیقت و حالات 





Mishima Yukio, On Hagakure Kathryn Sparling (tran), Charles E. Tuttle, Tokyo, 1981,‏ -1 
PP. 40-42.‏ 
۲ - ترجمۀ رسالۀ قشیریّه, تصحیح بدیع الزمان فروزانف مرکز انتشارات علمی و فرهنگی » چاپ دوم» ۰۱۳۱۱ 
ص ۵۵٩‏ و ۵1۱۰ 
۳ همانجاء ص ۳۲۱ 
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عشق» می‌گوید: 

«ای عزیزه این حدیث را گوش دار که مصطفی- علیه‌السلام- گفت: «مّن 
َي و عق نم تم فمات, مات شهیدآ» هر که عاشق شود و آنگاه عشق پنهان دارد 
وبرعشق بمیرد» شهید باشد... عشق فرض راهست همه کس را... در عشق قدم نهادن 
کسی را مسلم شود که با خود نباشد» وترک خود بکند» و خود را ایثارعشق کند. 
عشق آتش است» هرجا که باشد جزاو رخت دیگری ننهند. هرجا که رسد سوزد» و 
به رنگ خود گرداند. 
درعشق کسی قدم‌نهد کش جان‌نیست ‏ باجان بودن‌به عشق درسامان‌نیست 
درماندۂ عشقرا ازآن درمان‌نیست  .‏ کانگشت به هرجه برنهیعشق آن‌نیست 

... سودای عشق اززیرکی جهانی بهتر ارزد, و دیوانگی عشق بر همه عقلها 
افزون آید.» ۱ 

این عشق والای عرفانی, از احساس ناگفته در می‌گذرد وعاشق خود راء و 
معشوق را نیزه یکسره از یاد می بَرَد؛ «بدایت عشق بکمال» عاشق را آن باشد که 
معشوق را فراموش کند که عاشق را حساب با عشق است. با معشوق جه حساب 
دارد؟ مقصود وی عشق است و حیات وی از عشق باشد وبی عشق او را مرگ 


باشد» ۲ , 


غزم دلیری؛ کوشابی و خزد 

در آیین هاگا کوره» همت وپایداری بنیاد موفقیّت است. عزم» مایۂ کوشایی 
است و همت در کار و دلیری و بی پروایی را در جان و دل مرد عمل می پروراند تا 
بی هراس» در راه مقصود پیش تازد و در برابر سختیها ازپای ننشیندء دل را همه به 
طریقت و هدف بسپارد و با انديشة استوار و ارادهٌ آهنین» توفنده و کوبنده, از رفتن 
نیاساید و «دست از طلب ندارد تا کام دل ب رآید» . ۱ 

هاگاکوره در شرح یکی از اندرزهای امیر نابه شیما نائوشیگه بنیاد گر امارت 





۱ تمهیدات عين القضاة به نقل از ذبیح الله صفاء گنجین؛ سخن» جلد دوم انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۵۳ 
ص۱۲۵ تا ۱۲۷ 
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نابه شیم که گفت: «در کارهای بزرگ؛ بايد اسان تصمیم گرفت» (ه. ۱ عزم 
پایدار و انديشة استوار را جوهر و مغز این سخن دانسته است؛ زیرا که در طریقت 
سامورایی هیچ کار ناشدنی نیست و «با عزم راسخ می توان آسمان و زمین را هم تکان 
داد.» (ه, 15) سلحشوری که عزم و انديشة استوار داشته باشدء در برابر دشواریها 
نومید نمی شود و در نمی مائد» نگرانی به دل راه‌نمی دهد وهرچند بار که بیفتد باز 
برمی حیزد؛ «درآیین سامورایی » خود باختن به هنگام ار دست دادن پایگاه 
سلحشوری یا گرفتار آمدن به سختی و نگون‌بختی» نشانة نابخردی است» (ه. 4۱) 
چونه تومو از سخن سلحشوران قدیم امارت ساگا یاد می‌آورد که: «اگر هفت‌بار 
پایگاه سامورایی را از دست نداده باشی, خود را سامورایی واقعی نمی توانی خواند. 
هضت نار بلغز و بیفت, و هشت‌بار برخیز.» مرد صاحب عزم» چون عروسک فنری 
است که هرچند بار که آن‌را به زمین بکوبند باز کمر راست می‌کند. (همان جا) 

این عزم و کوشایی» از انديشة استوار برمی آید. پیمان بستن با خود و عزم نهادن 
در راه مقصود و اندیشه را استوار ساختن» درس نخستین و پندٍ والای ها گا کوره است. 
دیباچة کتاب پس از برشمردن چهار سوگند وپیمان» از سامورایی می خواهد که بر 
این کارها عزم و انديشه نهد و هربامداد این پیمانها را با بودا وبا خدایان تازه 
سازد: «اين نو کردن سوگند ترا دو چندان نیرومند می سازد و از بازگشتن از راه عزم 
باز می دارد؛ آنگاه خواهی توانست» همچون خزنده‌ای کوچک» در راهت» پیوسته و 
آهسته» پیش روی.» (دیباچه) 

عزم و همت» راه را برپیم و هراس می بندد؛ «امید به پیروزشدن است که 
سلحشور را دودل می دارد... اگر سامورایی اندیشة استوار دارد که یک تنه با همه پیکار 
جوید... رزم زود به پایان آید. باشد که کارها به کام او برآید.» (ه. ۱۷) این همت 
را باید در کارهای بزرگ داشت و ازسر کارهای رده گذشت؛ «تا به کاری 
برحسته وبزرگ پردازی» از لغزشهای کک نگرانی مدار.» (ه. ۱۰۸) انديشة 
عملی هاگاکوره خطا و خطر را در کار می پذیرد و لغزش و اشتباه را طبیعی و نا گزیر 
می داند. کسی که به کارهای بزرگ پردازد, از لغزش نا گزیر است؛ مرد نامورو 
استوار و باعزم» از خطای کوچک بیم به دل راه نمی دهد.» (همان‌جا) هاگا کوره در 
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این بینش عملی خود و پذیرفتن طبیعت انسان تا آن‌جا پیش می رود که کسی را که 
در زندگی هیچ اشتباه نکرده باشد» شایستۀ اعتماد نمی داند. (ه. ۱5) و چون 
سامورایی دو صفت بایستة سلحشوری راء که وفاداری و دلیری است, داشته باشد» 
حندان باک نیست. که گاه نیز خودپسندی یا بدرفتاری نشان دهد. (ه. ۱۰۸) 
۱ در انديشة ها گا کوره, شکست وپیروزی دو روی یک سکه است؛ آنجه 
اهمیت دارد مبارزه و تلاش می باشد و نیروی عزم که پاسدار ارزشهای سلحشوری 
است. سامورایی باید چنان انگارد که او بهترین و دلیرترین رزمندة سرزمین خویش 
است. حدا از نمود ظاهری» فرفی میان زندگی و مرگ صلح و جنگ» و رزم و آزمون 
نیست. اینک که پایان کار سامورایی جز از دست دادن پایگاه یا خود کشی آیینی 
بت شکست یافن بجا بستنیدتر ازیتروز شد فارواست: رزفده‌ای که این معنی 
اا اک ا از هد راد و گاید ت کر وا کو وو 
سرشار در کارها پیش می رود. (ه. ۸۵) 

این نکته نیز از فلسفة ذوقی هاگاکوره بر می آید که د رآن» دلیری با زیبایی و 
برازند گی پیوند دارد. زیبایی» در رفتار بجا و منش درست است؛ «نباید که در انجام 
کارهای بایسته کوتاهی ورزيم نباید که در بن امیال و خودپرستی بمانیم و نباید که 
مایۀ آزار دیگران شویم»» و آن‌جا که باید باخت» «تند باختن ماء شکوهمندانه 
باختن است.» (ه. ۸4). زیرا که از شکستی که با همة تلاش بایسته فرارویمان 
آید, باک نیست. ها گا کوره چنین شکستی رامی ستاید و شکوهمند می داند و افتخار 
آن را برابر پیروزی؛ «ا گر مرد در انجام کار و یافتن مقصودی, با همه سختکوشی 
ناکام بماند, این شکست او همانند مرگی پرافتخار در جنگی ابرابر است.» 
(ه. ۵۱) 

دلیری حاصل عزم است و شور درون. ها گاکوره از رویدادی تاریخی یاد 
می‌کند که در آن چون سپاه توکوگاوا به یاس سردار نامی ژاپن و بنیادگذار حکومت 
شوگوني توکوگاواء در جنگی نابرابر با نیروی انبوه دشمن روبرو شد و بسیاری از 
رزمن دگانش به خاک افتادند» از آنان یکی را هم نیافتند که پشت به دشمن زخم 
ورده باشد. (ه. 6۷۱ 
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اما دلیری و عزم بیشترپیروزی بار می آورد. امیر نائوشیگه در بستر مرگ به 
پسرش اندرز داد که: «حال زمانه جنین است که آنجه را که دوست داریم و آرزو 
کنیم» برایمان فراهم می آید .۰( ه. )٩۵‏ خواستن» توانستن است و اراده» پیروزی 
می آورد. نشانة عزم در زندگی هر روزه, شور و شوق داشتن در کارهاست. هاگ کور, 
این سخن استاد خوشنویس را باز می‌گوید که «خظاط باید با چنان شوری بنویسد که 
یک کلمه اش هم کاغذ را پر کند وبا حنان نیرویی که قلم کاغذ را بڌرد... 
سامورایی (نیز) باید که نستوه پیش تازد و هرگز خسته و افسرده نشود تا کار به انجام 
برسد.» (ه. ۸) «سلحشوری که هنگام تیره‌روزی خسته و نوميد شودء به یک جو 
نیرزد.» (ه. ۵1) مرد بايد که سرشار از شور و سرزند گی باشد؛ مردم زودرنج در 
زند گی از همگنان باز می مانند. (ه. )۵٩‏ 

در آیین سامورایی سستی و نومیدی راه ندارد. سامورایی راستین, در زندگی هر 
روزه نیز هرگز نباید که پژمرده دل و افسرده جان بنماید. او بايد که با دلی پر شور و 
امید پیش تازد» جنانکه یقین دارد که بر همه پیروز خواهد شد. سامورایی » حر با 
جنین روحیه‌ای به کارنياید. (ه. ۲۱) این انديشه و رفتار نه تنها ما را توان پایداری 
در برابر سختیها می دهد» که دشواریها را نیز گره گشا می سازد؛ «سامورایی را جون 
ماتم و اندوهی پیش آید» باید که آن‌را مایۀ پیشرفت گیرد و ازآن شوق و 
(ه. ۳۵) در این جاء ها گا کوره تمثیلی نغز آورده که روشن و گویاست؛ «چون آب 
بالا آید» زورق اوج گیرد.» 

این شور و سرزند گی در روحیه و رفتار سامورایی جلوه می‌کند. در دیدار دوستی 
سوگوار و دلداری دادن به او سخنی که بر زبان می آید اهمیّت بسیار دارد و نمودار 
احساس و روحتِةٌ گوینده است. (ه. ۲۱) و نیز سست‌دلی نشان دادن و اندوه 
باریدن در برابر پیشامد نااگوار و نگون‌بختی که به یکی ازیارانمان رو کرده است جز 
آن نخواهد بود که بنارواء برپریشانحالی او بیفزاييم. باید که آن رویداد را کوچک 
و ناجیز جلوه داد تا او بتواند بر اندوه خود حیره شود و نیرو و روحیه‌اش را باز یابد. 

سامورایی در برابر دشواری و نابساماني کارهاء لب به شکوه باز نمی‌کند و 
سخنی که نشانۀ سستی ونومیدی اتر شمان نمی آورد. ار دست نهادث 


یش هگا کوره ۳ 
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حویشتن داری برازندء سامورایی نیست. (ه. ۳۷ و ۷:) این همه سفارش به 
حویشتن داری از آن است که در فلسفة زندگی ها گا کوره, سخن و کردار از دل و 
اندیشه بر می آید و در واقع» اعمال تابع نیّات است؛ سخن و رفتار سامورایی که از 
روی نومیدی باشد» دل و احساس واقعی او را باز می نماید. درآیین ها گا کوره, مرد 
نباید که سستی در دل و احساس راه دهد؛ اما اگر هم نتواند که بر طبع بشری و 
احساسهای رقیق و عواطف چیره شود دست کم بايد که آن را در جهره و جلوه 
نیاورد. 

خویشتن داری» درآداب رفتار و منش ژاپنی اهمیّت اساسی دارد» و این مايه 
امروز نیز در حال و رفتار این مردم پیداست. سستی نشان دادن در نومیدی یا زاری 
نمودن در سوک یار از دست رفته و خود راباختن در برابر سختیها و پیشامدهای ناگوان 
انشان؛ ضعف روحی شناخته می شود و اخلاقیات اجتماعی و آداب رفتار آن را 
نمی‌پذیرد. یک سخن مرد» نشانة ارزش اوست, و هنگام آشفتگی و پریشانحالی نیز 
دلیری کسی ازیک گفتة او نمودار می شود. (ه . ۵ 4) این روحیه را در زندگی هر 
روژه زاینی و در کوجکترین سخن و رفتار این مردم اشکار می توان دید. در برابر 
سختیهاء کمتر می توان اثر خشم» نگرانی » اندوه یا خود باختن را در چهرة ژاپنی 
خواند. این ماییه, که شاید زمينة اصلی ادب و نرمی رفتار مردم ژاپن باشد» در شکل 
گرفتن آداب و اخلاقیات مردم این سرزمین سهم عمده دارد. 

خویشتن داری, درتنهایی نیز بایسته است وبه تعبیر ها گا کوره, این مراقبت 
نفس درتنهایی همان پرورش روحی و ممارست برای خویشتن‌داری در برابر مردم و 
حفظ نفس درمیان جمع است. «انسانء پاک وصافی نباشد مگ رآن که از 
فرومایه کاری در تنهایی و نیز از راه دادن پندار به دل و انديشة خود نیز پپرهیزد.» 
(ه. ۵۷( 

عزم و انديشة استوار مراقیت نفس و بار آوردن جان همراه با تلاش و کوشایی» 
فضیلتهای مرد را بارور می سازد. از اين روست که ھا گا کوره این همه به سختکوشی 
سفارش می‌کند؛ «کسی که رنج نبرده و سختی نیازموده باشد» منش و ارادۀ خود را 
استوار و مايه دار نساخته است. بهتر است که در جوانی سختی بریم.» (ه. )۵٩‏ 


۹4 رسم وراه سامورایی 
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مردانِ باهنر و کارآمد هرچه بیشتر سختی آزمایند و دشوارۍ بینند» جان و جوهرشان را 
پرورده‌تر و بارورتر سازند. هراسیدن و رنجه شدن از دشواریهاء گمراهی و ناپایمردی 
است.» (ه. )1٩‏ «مرد عمل» ها گاکوره» برگذشته اندوه نمی خورد» نگرانی آینده 
ندارد و ازآن‌جا که همواره و هر لحظه آمادة مرگ است» پیشامدها و گردش کارو 
حال زمانه او را آشفته نمی سازد. 

فکرت از ماضی و مستقبل بود چون ازین دو زست» مشکل حل شود (مثنوی, 
دفتر دوم بیت ۵۸۷) مرد باعزم آماده است تا یک تنه بار مسژولیت و کار همة خاندان . 
و سرزمین خود را بر دوش گبرد (دیباچۀ هاگ کوره). درپیشامدهای سخت و ناگوار 
باید جنان رفتار کنییم که گویی چیزی روی نداده است. (ه. (vr‏ چون در سراسر 
زندگی همواره بر سر تصمیم باشیم» هرگز دلهره در کار نیاوریم (ه. ۲۳) ونگرانی 
آینده را» که مبادا سختی و گرفتاری پیش آید» نداریم. (ه. ۲۷) ۱ 

بیان ها گا کوره دراين نکته رزنگ فلسفی پیدا می‌کند و بینش آن از زندگی و 
حیات آدمی به نظریۂ بعضی مکتبهای فلسفی نزدیک و شاید همانند می شود. در این 
باره» می توان بویژه به حکمت اپیکوریان یونان اشاره کرد. در حریان تحول تاریخی 
فلسفةٌ غرب پس از سقراط و افلاطون, ستیز با فلسفه‌های معطوف به معنویت و مسائل 
ماوراء الطبیعه برخاست و شدت گرفت؛ در این میان, مکتبهای اپیکوریان و شکا کان 
و رواقیان بر آن شدند که برای روح رنجدیدۂ یونانیان در همین جھانِ خا کی درمانی 
بیابند و آن را از چنگ اندوه و هراس و تعضب و حیرت برهانند, چنانکه اپیکور 
(۳6۱ تا ۲۷۰ پیش از میلاد) منکر دخالت خدا و تقدیر در کار جهان شد تا ترس 
انسان را آزاین هر دو برداید, و اصل ابدیت را آموعت تا آدمی فقط به طبیعت دل 
ببندد» و «زنون» رواقی (۳۰ تا ۲۹۵ پیش از میلاد) سعادت را در رهایی از 
سختگیری و خشم دانست. 

هم این اندیشمندان به جای مفاهیم انتزاعی فلسفه, به روی دو اصل آرامش 
مطلق روان آرامش حاودانه و گذشتن از سر همة امیال ( «تعهتهاه ) وبی دردی 
) ونطمر۸ ) یا اسایشی که با پرهیز از اندیشیدن دست می دهد تکیه می‌کردند د 
همة آنها مباحث اخلاقی را از شیوه‌های فلسفی ری شادی انساث را 


۹۵ نیریش هاگ کوره‎ 
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0% ار حعیعت عزیز می داشتند. از سوی دیگر تعالیم همه انان نمودار عصیانی بر 
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واقع» شیوة آن اندیشمندان را که دربارة هر امر از روی جد و جزم سخن می‌گفتند» به 
مر 

مسخره می‌گرفتند .۱ 

ها گا کوره نیز با این انديشه همعنان می رود و هراس مرگ راء که شاید هر لحظه 
فرا رسد» از پیش روی انسان برمی دارد, تا زندگي حال و خوشی لحظه‌ها در کامش 
تلخ نشود؛ «تا زنده ایم مرک در کارنیست؛ حون بمیریم» دیگر در این حهان 

۰ ع 
نیستیم. پس چرا باید که از مرگ بترسیم؟» 
ای دوست بيا تا غم فردا نخوریم وین یکدم عمر را غنیمت شمریم 
فردا که آزاین دیسرفنا درگذريم ‏ با هفت‌هزارسالگان سربسریم 
(منسوب به خیام) 

چنین است که اپیکور خوشی را بالا ترین بهرةٌ زندگی شاد و شایسته می داند. 

دراین‌جا حکمت قدیم باختر زمین با انديشة هاگا کوره پیوند می‌یابد زیرا که این 
4 ۳ ص ۱ 

هردی رها شدن از ترس و پندار مرگ و زند کی را بنیاد خوشی می شناسند و خوبی را 
در اسان گرفتن کار حهان می دانند. 

هاگا کوره با همۀ سفارش به سختکوشی و رنج آزمایی » به پایه‌ای که رفتن تا 
نهایت هر کاررا نمودار ارزش آن دانسته و گفته است: «نه تنها پیروزی» که 
شکست نیز چیزی نیرزد مگ رآنکه تا نهایت.و غایت آن بروی.» (ه. )٩۰‏ باز مردی 
را که با عزم و شایسته اعتماد اما خحشک وبی نرمش باشد حندان کارآمد نمی داند و 
یزدر شکست وباختن جانانه هم فضیلت و سرور می بیند. (ه. ۸4). 

سامورایی با رها شدن از بیم و نگرانی» آرامش دل می یابد و می تواند اندیشه را 
بریک کار بگمارد و «همهة نیرویش را در طریقت سامورایی بنهد» (ه. 44). این 
نکته با طرد تخصص که در بنیاد انديشة ها گا کوره است» پیوند دارد» که سوای تمرکز 
یعنی دل سپردن به یک اندیشه و هدف است. «امتیازیافتن برای حیره‌دستی درفن و 





۱-حمید عنایت, بنیاد فلسفه سیاسی در غرب» دانشگاه تهران» ۰۱۳۵۱ ص ۱۰۷ و ۱۰۸ 
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هنری» از نابخردی است. کسی که همه توان خود را» به بهای فرو گذاردن هرچیز 
دی دریک کار نهاده و دریک فن استاد شده باشد نادان است. چنین کسی به 
هیچ کار نیاید.» (ه. ۲۲) این «به کار آمدن» یعنی داشتن و پروردن و نشاندادن 
ارزش وجودی و مایه‌های معنوی انسان است» که مرد نادان آن‌را به پای تخصص در 
یک فن و هنر دنیایی ازدست می دهد و در واقع» به جای دل و اندیشه نهادن بر 
«طریقت» و «معرفت» و «هدف» متعالی» عمررا به راه تخصص و استادی در فتی 
دنیایسند می‌گذارد. 

این مبحث در علوم انسانی امروز و انديشة فلسفی و اجتماعی نو زمینة وسیع و 
بُعدٍ تازه ای یافته و ذهن دانشمندان را پیش از پیش به خود داشته است و این فرجام را 
از آثار نامطلوب تخصص می شمارند. هگا کوره در جایی دیگر در این باره می‌گوید: 
«اين سخن که هنر سرماية زندگی استء تنها دربارةُ ساموراییهای ایالات و 
خاندانهای دیگر درست در می آید. در این امارت, استادی درپيشه و هنرحجز به 
نابودی سلحشور نینحامد. هرکس که درفن و پیشه ای استاد شده باشدء پیشه ور است»؛ 
نه سامورایی .» (ه. ۲۷) پیداست که این سخن رنگ اندیش؛ طبقاتی هم دارد. اما 
استاد حرفه و فن خاص که جز در دایرۀ محدود تخصص خود نمی اندیشد و نمی بیند» 
افقی فراتر از محیط تنگ وبستۀ این دایره ندارد وچنان در آن محاط می شود 
جزئی از آن می‌گردد» و مانند کارگر دستگاههای صنعتی پیشرفته» در جای پیچ و 
مهره‌ای از دستگاه و ابزار کار در می آید و استقلال اندیشه و آزادی و خوداندیشی او 
گرفته می شود. ۱ 

شاید از همین روست که کلمه‌هایی مانند «بوروکرات» و «تکنوکرات» امروزه 
در گوش و فکر ماء نادانسته بازتابی منفی دارد و این واژه ها سیمای دیوانسالاری را 
در ذهن می آورد که از حلية انسانی عاری شده و ابزار و بردهٌ دستگاه گشته است. 
متخصص در این مفهوم تابع «اعمال» است, نه «نیّات». انسان واقعی و طبیعی 
ها گا کوره در بند چنین تخصصی نیست؛ او نمونة روح و سّرزندگیء مرد عمل و مظهر 
ارزشها وآمالی است که بنیاد و محیط هستیش را می سازد. معنای این نکته که 
«هرگونه استادی و کماليّت هنری بنیاد و جوهر سامورایی را نابود می‌کند.» (ھ. )۲٩‏ 


ررر ها گا خوره ۹۷ 


اما در آیین هاگ کوره» دل نهادن بر طریقت سامورایی» کمال فضیلت مرد 
بیت. سامورایی که خود را وقف خدمت داردء دل و انديشه را حنان بارمی آورد که 
همواره آمادة هرپیشامدی باشد و هرگز در برابر رویدادها خود را نمی بازد؛ 
«سلحشوری که هر پیشامد را پیشاپیش برنرسدء سامورایی بیداردل و آ گاه نیست.» 
(ه.٩)‏ ها گا کوره برای روشن ساختن این نکته به تمثیل می‌پردازد و رفتار کسی را 
که در رگیار تند گرفتار می شود, نمونه می‌گیرد: «اگر اندیشه راء از پیش» برای خیس 
شدن در باران آماده داریم» چون رگبار بگیرد» کوجکترین پریشانی نيابيم. در هر کار 
و هر وضعی جنین است.» (ه. ۲۲) هاگاکوره می آموزد که با اندیشه نهادن بر 
«چهار پیمان» هر کس می تواند خرد روش را در جا خویش پپروزد. اما کسی که 
اندیشه‌ اش را بر «خود» گمارده باشد, فریبکار است. نه فرزانه (دیباجة هاگ کوره). 
اندیشه کردن و «پیش‌نگری» در کاں از نگرانی داشتن جداست. و در زندگی هر 
روزه نیز بایسته است. بهتر است که کارهای هر روز را درشب پیش بينديشیم. و 
خود را آماده داریم. با این روش» می توانیم همواره لبۀ شمشیر عزم را تیز کنیم و اراده 
را صیقل دهیم؛ «باید که روز و شب درون و اندیشه را بکاویم و تدبیر کاررا ساخته 
داریم.» (ه. ۱۷). 
چنین می نماید که ها گا کوره میان «طریقت اعلا» و راه و رفتار زندگی هر 
روزه امتیاز می نهد هرحند که داشتن هدف را در هردو نا گزیر می داند. اما پیداست 
که تدبیر زند گی هرروزه نیز از همان فلسفه و «طریقت اعلا» بر می آید. این حال در 
تعبیر فلاسفه و عرفای ما چنین است که پنداريم انسان جزثی از «عالم اکبر» است» 
با در واقم خود همان «عالم اکبر» است» اما در راه و رفتار زند گی هرروزه اش؛ در 
پندار و وهم «فردیت» خودء چون یک «عالم اصغر» جلوه می‌کند. جوهر و جاب 
آسان, الهی است و او که به این جهان هبوط کرده است می‌کوشد تا پایگاه نخستین 
ود را بازیابد: 
س به صورت عالم اصغرتویی پس» به معشی عالم اکبرتویی 
(مثنوی دفتر چهارم بیت ۵۲۱) 


۹۸ رسم وراه سامورايی 


یوکیو میشیما نویسندۀ معاصرژاپن در تحلیل این نکته نظريۀ «اعتقادات عمد 
و «اعتقادات فرعی» را درپیش می نهد که به ظاهر از هم تمایز دارند اما در واقع, 
انسان بااندیشه و فلسفه و اعتقاد بنیادی خود تدابیر زندگی هرروزه را می سازد وب 
تعبیردیگر» « اعتقادات فرعی»» که فلسفه و بنیاد فکری کار و رفتارهای کوچک و 
پرا کنده در زندگی هرروزه است. از« اعتمادات عمده» بر می اید و نشأت می‌گیرد. 
او در این جا سخن پروسپر یریمه ( 8۶6 Prosper‏ ) ادیپ و مورخ سدۀ نوزده 
فرانسه را آورده است که در کار خود گفت: « در داستان نویسی» جزئی ترین بخش ۱ 


صادق است؛ انسان باید که درزندگی با هرچیز و هر کاں هر اندازه کوجک نین 
اندیشیده و برپایة فلسفه و نظربرخورد کند, آن را بیازماید, داوری در کار اورد و آنگاه 
تصمیم بگیرد. اگر جز این باشد, نظام زند گی انسان از دست می رود وحتی 
اعتقادات بنیادیمان نیز استوار نمی ماند. 

فلسفۀ ها گا کوره هم آن‌جا که اندرز می دهد که «در کارهای بزرگ, آسان 
تصمیم بگیر» از این انديشه بر می آید: زیرا که پیوسته بر سرعزم بودن و تصمیم 
گرفتن برپاية اعتقادات و فلسفةٌ بنیادی یا «طریقت» به قاطعیت در کار و رفتار 
می انجامد و به این اعتبان تمایز میان کارهای بزرگ و کوجک از میان می رود و هر 
کاری با اهمیت گرفته می شود. این اندیشه شاید که چارۂ یکی از مسائل عمد 
روزگارما باشد که توجه نخستین به فلسفه و کمال مطلوب» به معنای نظری آن 
استء اما کار و رفتار کوک وپرا کنده و گذرای هر روزه, که مجموعة آن زندگی 
انسان را می سازد, جدی گرفته نمی شود. 

کسی که عزم استوار داشته باشد و در کارها از پیش اندیشه کندء می تواند زود 
و درست تصمیم بگیرد. این اندرز قدیم که «در میان هفت نفس تصمیم بگیر.» 
(ه. ۳۸) از همین حکمت برمی آید. روشن و قاطع و درست تصمیم گرفتن جز از 
فکر سالم و ذهن منضبط وعزم استواں ساخته نیست. اما از این همه» یعنی فکر بلند 
و ذهن آماده و ارادة استواں آنجه درفلسقة ها گا کوره ارج نخستین دارد» ثیات رأی 
است؛ «سامورایی امارت نابه‌شیما را نه نیروی بسیار ونه هوش سّرشار نیاز است. او 


ریش ها گا کوړه ۹۹ 
ا 
همان بايد که عزم استوار داشته باشد.» (دیباحه) پیداست که این فلسفه» «عزم» و 
«عمل» را برتر از «خرد» می نهد؛ عزم» انگیزة کوشایی می شود» به عمل می انجامد 
سرانجام» پیروزی بار می آوزد. مرد نباید که ازتلاش در راه رسیدن به مقصود باز 

ایستد. «برای این باز کوشیدن» به جرد یا کاردانی بسیار نیاز نیست. سامورایي آهنين 
عزم؛ اندیشة پیروزی و شکست ندارد, ویکسره بی پروا تا پای مرگ می جنگد. این 
عزم.همانا پایگاه رسیدن به معرفت است.» (ه. ۱۷) 

اعتقادات عمده‌ای که انسان باید بر آن استوار باشد و همواره روز و شب دریاد 
آورد و با این کان عزم خود را تازه سازد» بر محور این باور است که مرد بايد چنان که 
شايستة «طریقت سامورایی» است» بمیرد. این عزم و پیش اندیشی همواره و متمادی 
است که او را باری می دهد تا در لحظه پیشامد» تند تصمیم بگیرد. پس خودسازی و 
انضباط نفس اهمیت بسیاردارد و در این کار عزم و انديشة عمل برتر از خرد و 
حکمت است. «مردی که همت و اندیشه بر حدمت نهد بیش از دانایان و 
هوشمندان کارساز تواند بود.» (ه. ۵۵) 

اینک باید دید که «خحرد و حکمت» در اندیشة ها گاکوره جه پایگاهی دارد. 
هاگا کوره با مفهوم «اخرد» می ستیزد وپیداست که آن‌را تصور مجازی انسان از 
کمالیّت و ادراک خود می داند؛ «هرجند که بهرةٌ ما از خرد براستی اند ک. است. 
بازمی خواهیم تا گره هم کارهای بسته‌سان را به یاری آن بگشاییم. پیامد شوم این 
کارآن است که در بند خود درگیر و گرفتار مانیم و به «طریقت آسمانی» پشت کنیم 
وسرانجام» از کارهامان جز فرجام بد بار نیاید.» (ه. ۲) 

چنین می نماید که معرفتی را که ها گا کوره, برای انسان» اصیل شناخته, 
سرفت شهودی است که از معرفت عقلی و خرد نظری حداست «انديشة مرد تنها 
نارساست» جنان که تک‌نهالی در دشت بازیجۀ دست باد می شود.» (ه. ۲) جشم 
دلء روشن تر و ژرف‌تر از جشم سر و دیدهٌ فکرت می بیند. این تعبیر برای عرفان 
بودایی و نیز در تصوف ایرانی و اسلامی زمینه ای آشناست. بودا هشدار می دهد که 
عردم از سر غفلت و فریب پنداشته اند که ذهن تفرقه‌پندان که بنیاد این زندگی 
مجاز تود و مرگ است» جانِ واقعي آنهاست؛ ونيز درنیافته اند که در پرده و پوشش 


۰ ۰ ۱ رم دداهسامورایی 


این ذهن تمایزاندیش» حانی صافی و ناب ار معرفت نهفته است» که سرشت و 
طبیعت وانعی آنان می باشد..» ۲ درزندگی احتماعی نیز جنین است . دل 
سرجشمه و مایۀ همه چیز است. فرماندهٌ خوب باید که پیش از هرکان مردم را په 
پروردن دل و احساسشان وادارد". 
در طریقت عرفا نیز عقل مایة حدایی و تفرقه شناخته می شود و هیچ گاه از 
سے : ی ۰ 
دوگانگي امر ذهنی و امرعینی رها نمی شود. به گفتۀ مولاناء چشم عقل دو بین 


است: 
عقل جزوی عشق را نکر بود گرچه بنماید که صاحب سرپرږ 
(مثنوی, دفتر اول بیت ۱۹۸۲) 
در بینش عرفانی» عقل به خودی خود مادیگراست و نمی تواند ارزش ابدی 
انسان را باز نماید. این ارزش در شهود الوهیّت و ابدیت انسان جای دارد, و آدمی 
پس از هبوط همواره درصدد بازشناختن آن است؛۳ 
داند او کونیکبخت و محرمست زیرکی زابلیس وعشق ازادمست 
(مثنوی, دفتر چهارم» بیت ۱1۰۲) 
ابليس» تجشم عقل واقعگراست» حال آنکه جوه ر آدم عشق به کمال و بیکرانی 
است. آنچه که انسانٍ جویای کمال را باید» درک و دریافت است. خرّد نظری به 
این بسیط راه نمی‌بَرّد. این شناخت» سرجشمة نور معرفتی است که عقل به آن 
دسترسی ندارد. انسان باید از منطق رو بگرداند تا این شناخت را بیابد؛ 
آزمودم عقل دوران‌دیش را بعد ازین ديوانه سازم خویش را 
(مثنوی» دفتر دوم» بیت ۲۳۳۲) 
بدین گونه, هاگ کوره عرم و کوشایی را برتر از عقل می نهد هرجند که این 
«عزم» از «اختیار» به تعبیر فلسفی آن» حداست؛ شور و نیرو داشتن و برخورد دلیرانه 
با ناهمواریها و ماتمها «ورای اسان تن سپردن به تقدیر است.» (ه. ۳۵) اما باز 





1 - The Teaching of Buddha, ibid, P. 67. 
2 - Ibid, P. 232 
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ریځ هگا گوره ۳ 
ثا 
گا کوره تأکید دارد که تنها زیر و بالای زندگی انسان به تقدیریا «بخت و دولت 
سته» و خوبی وبدی او از مقوله‌ای دیگر است و نتیجۀ خودسازی (ه. ۲۹) چنین 
0 که این انديشة عملی» کوشایی را تشویق می‌کند و انسان را مسوول رفتار و 
کردار خوب و بد خود می شناسد. 
این «(فلسفۀ عمل» بر «نیرو» تأکید دارد وآن‌را در برابر «عقل خام» کارساز 
می داند؛ «سلحشور نباید که تا چهل‌سالگی دربند اندیشه یا سنجش در کارها باشد و 
هه و همه بايد که به نیروی تن و ارادۀ خود تکیه کند. جوان» هرجه زورمندتر 
بهتر.. پس از چهل سالگی نین سامورایی بی داشتن ارادۂ قوی چندان نیرزد.» 
(ه. ۵6) پس فضیلت آدمی با «نیرو»» نیروی اراده و نیروی تن سنجیده می شود. 
انسان می تواند راه کار را به یاری جرد و شناخت دیگران بيابد» اما در انجام کاں 
اراده و نیرو بایسته است. ها گا کوره بارها به فضیلت مشورت تأ کید می‌کند تا 
سامورایی به یاری آن از ارادۀ خود بهره گیرد و نیروی تن را در کار آورد. «فلسفة 
عمل» ھا گا کوره در این حا نیز بروشنی پیداست؛ «هرچند که خود نتوانیم حقيقت را 
دریابیم» شناختن آن هنوز راهی دارد» که همانا رای مستن از دیگران است.» 
(ه. ۱۲)؛ «اگر پیشرفت خواهیء بهترین راه این است که نظر دیگران را پپرسی و 
انتقادشان رابجویی...» (ه. 6۳)) «سخن مرد سالخوردی را که از روی تحربه 
می‌گوید, با احترام و سپاس بشنو.» (ه.. )۸٩‏ و «باید که بی غرور از دانش و تجربه 
ومرتبۂ حویش, با این و آن مشورت کنیم.» (ه. ۱۰۱) 
درپرتو اصل «مشورت» و تأکید بر آن در ها گا کوره, اگر اندیشه را به معنی خرد 
فرایافته ره و آزمودِ سرد و گرم روزگار بگيريم, رابطۀ «نیرو» و «خرد» به 
صورتی دیگر و در مفهوم طبقاتی جامعۀ سامورایی جلوه می‌کند. جامعة سامورایی بر پاية 
نظام طبقاتی بنیاد شده است و مردم» بر حسب نشب و کار وپیشه و سهم اجتماعی 
خود, مریکی از طبقات چهارگانه جای دارند. در درون طبقۀ سامورایی هم که قشر 
بالای اجتماع را می سازد به اعتبار پایگاه وسن و تجربه, مراتبی وحود دارد. نیرو و 
کوشایی به جوانان واگذار می شود و اندیشه و سنجش به پیران. در مراتب درون 
گروهی نیز ستت خشک اجتماع طبقاتی پیداست؛ ترقی پیشرس و تند پیمودن 


1۹ 7 سامورای 
مراتب» E‏ به شمارمی آید» اما کسی که مراتب را یک به یک پیمود, و 
روای ناموس ترقی » سروری و مهتری یافته است» شایستۀ احترام شناخته می شود. 
(ه. 4۰) 

اما آنگاه که ها گاکوره به «اندیشمندی» درمعنای «حسابگری» می‌تازد و 
انرا دونی و فروهمتی می شناسد تصادم میان «عقل» و «دل» طنینی باز هم 
شدیدتر پیدا می‌کند؛ «نباید که همه چیز را برپایۀ سود و زیان بسنجیم... سنجش 
مادی با قضیّةُ سود و زیان سرو کار دارد. از این ری مرد حسابگر پیوسته در اندیشۂ 
کاهش و افزایش است. مردن را زیان می دانند و زیستن را سود می شمارند؛ پس مرد 
حسابگر نمی خواهد که بمیرد. این است که چنین کسی فرومایه می شود.» 
(ه. ۳۳) «حسابگری» در این بیان هاگاکوره به اندیشمندی و ملاحظه کاری 
روشنفکرانه تعبیر شده است. در روزگار ها گا کوره» قشر روشنفکر به معني اترو 
نبود» اما فیلسوفان» و بویژه نظریه‌پردازان مکتب کنفوسیوس» دانشمندان و نیز خود 
ساموراییها مردم با دانش جامعه 1 می ساختند. این قشر در احوال و محیط روزگار 
تبات و آرامش» رفته رفته او نوی تر یافت. 

جنین پیداست که گرایش نظری روزافزون و دور شدن از واقیتهای زندگی» 
غره شدن به فضیلتِ تصوری خود درپایگاه نخبگان اجتماع و محافظه کاری و 
مآل اندیشی در همه کاں این قشر را در جامعۂ سامورایی به همان وهم و پنداری 
گرفتار ساخت که امروز گریبانگیر بسیاری از روشنفکران خاصه دانش آموختگان 
خودباخته و شيفت؛ مکتبهای بیگانه است که نمونۀ آن را در کشورهای جهان سوم 
می بینیم. در پرتو وافعیتهای امروز و با دیدن‌حال و رفتار این روشنفکران, و بویژه 
ملاحظه کاری و سست دلی بسیاری از آنها که آسان با گذار حوادث و جریان مسلط 
روز همراه می شوند, بسختی می توان این گروه را همان مردانٍ عزم و عمل» که 
هاگاکوره فضیلت فضیلت آنان را در «استوار بودن به اعتقادات خویش می داندء شناخت. 
پس» شاید ین سخن ها گا کوره دربارۀ آنان درست درآید که «مرد دانش آموخته؛ 
بزدلی یا آزراء که در طبع و سرشت اوست. با دانایی و گشاده‌زبانی سر پوش 
می‌گذارد. پس بسیاری از مردم حقیقت حال او را در نمی یابند.» (ه. ۰0۳۳ حال 


ی هاگ کوره ۱.۳ 
ا 
ی در کار اهل معرفت حفیقی چنین نیست» و 
رزسر صوفی» سواد وحرف‌نیست جزدل اسپیدٍ همچون برف نیست 
(هثنوی» دفتر دوم» بیت ۱۵۹) 

در این‌حا شاید بی مناسبت نباشد که داوری آرنولد هاوزر ۲۱۵۲56۲ ) 
A04 )‏ منتقد و زیبایی شناس غربی دربارۀ روشنفکران باختر زمین» که جلال 
آل احمد در اثبات سخن خود در بیان وضع همانند حاکم بر روزگار روشنفکر ایرانی 
آورده است» باز گفته آید؛ 

«... تنها پناهگاو تمام عوامل اجتماعی که با زمان خود غریبه اند و وجود 
عقلانی و مادی ایشان مورد تهدید وافتهاست. تاریخ است... و بالا تر از همه تاریخ 
ناهگاه روشنفکرانی است که احساس می‌کنند تمام امیدهاشان بر بادرفته و 
حقوقشان به حیله از ایشان سلب شده... نداشتن تأثیر در تحولات سیاسی... اینک 
نقدپری شده است که تمام روشنفکران اروپایی در آن سهیم اند. نهضت روشتفکری 
و انقلابء همه این حماعت را تشویق کرده بود که به آرزوهای دور و دراز دامن 
بزنند؛ انگار که این دو عامل تعهد سپرده بودند که حکومت مطلق عقل و حکمروایی 
کامل متفکران و نویسندگان را تضمین خواهند کرد. در قرن هجدهم میلادی» 
رهبران» نویسندگان روشنفکر غربی بودند و نیز عاملان محرک نهضتهای تجدید 
نظر.. اما پایان انقلاب همه جیزرا دگرگون کرد. حتی پس از این که با نیروهای 
ارنجاعی از در مسالمت در آمدند و به اخلاص کمر به خدمت ایشان بستند. در این 
خدمتگزاری نیز آنها نتوانستند ارضایی را به دست آورند که یک فیلسوف قرن 
هجدهمی داشت. غالب روشنفکران این زمان خود را محکوم به بی اثری مطلق 
می پینندو احساس سطحی بودن می‌کنند. ناچاربه گذشته پناه می برند و آن را تنها 
جایی می بینند که تمام آرزوهاشان در آن تحقق می یابد...»۱. 

بسیاری از وی ژگیهایی که ها گا کوره برای مرد عمل و انسان صافی و صادق یا 
سامورایی راستین بر می شمارد, او را از این گروه روشنفکران یا اندیشگرانِ حسابگ, 





۱ -جلال آل احمد؛ در خدمت و خیانت روشنفکران, انتشارات رواق؛ بی تا, ص‌۲۸) و ۰۲۹ 
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که در گذشته زندگی می‌کنند و با زمانه و محیط خود بیگانه اند» ممتاز می سازد. 


تربیت 

ها گا کوره در نظام اخلاقی خود به تربیت آهمیت خاص می دهد و آن را 
جریانی پایان‌ناپذیر می داند: «آموزش سامورایی یک عمر طول می‌کشد. و منازل و 
مراحلی دارد.» (ه. ۱۳) 

نخستین اصل تربیتی سامورایی» خودسازی و پرورش روح دلیری و اعتماد به 
نفس است؛ «جوان باید در دلیری و سلحشوری چنان بار آید که خود را بهترین و 
دلیرترین رزمندۀ ژاپن داند... و بايد که هر روز در کار وحال خود بنگرد و هر کمبود و 
نارسایی را بی درنگ از میان بردارد. جز با چنین اعتماد به نفس همراه با بر رسیدن و 
اندیشیدن در حال خویش» جوان هرگز به جایی نتواند رسید.»؛ «سامورایی بايد که 
هر روزتن و روان را پرورش دهد جنان که یکی از دهها هزاریاربا او بر نیاید.» 
(ه. .)٩5‏ این خودسازی و مراقبتِ نفس تا آن جا اهمیت دارد که به مصداق 
«جهاد با نفس, جهاد اکبر است» چیره شدن بر نفس» بزرگترین پیروزی شناخته 
شده و از قول پیر فرزانه ای آمده است: «پیروزی واقعی نه در جیره شدن بر دشمن» که 
در شکست دادن متحدان است. پیروز شدن بر متحدان» یعنی پیروز آمدن برخویش» 
چیره آمدن روح بر تن» (ه. .)٩۷‏ مبارز؛ پیوسته با خویشتن در برابر اعتماد به نفس» 
که هردو بایستۀ زندگی راستین سامورایی است» به زندگی و رفتار انسان تعادل و 
توازن می بخشد. این تعادل نار امد از گاهی انسان به کمبودهای خویش همراه با 
اعتماد به خود و عزتِ نفس» دراین بیان ھا گا کوره خوب نمایان است: «سامورایی 
بايد که کمبودهای خود را نیک بشناسد و همۀ عمردر کار آموختن و در راو سیر به 
کمال باشد, بی آنکه هرگز در اندیشه آورد که بسزا کوشیده است. هیچ نشاید که او 
اعتماد بی جا داشته باشد» اما هرگز نیز نباید که خود را از دیگران فروتر داند.» 
(ه. ۱۳) نخستین گام در راه خودسازی» خودشناسی است؛ به کفتة یکی از عارفاه 
بودایی: «این که قوتها و ضعفهای خود, هردی را نیک بشناسی, براستی دشوار 
است» (ه. ۷۸) 
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در تصمیم گیری و گزینش راه درست» جدا از بیداری» آ گاهی نیز بایسته 
است؛ و از این‌رو» هاگاکوره به فضیلت مشورت و رأی جستن از دانایان نیز تأ کید 
تن دارد؛ «آموختن از راه چشم و گوش» همانا دنبال کردن اندیشه و اندرزپیران 
فرزانه است» (ه. ۱۲). اما کسانی که جویا و پذیرای پند و رهنمود باشند, اند کند؛ 
و جون مرد را پند ندهند» خود کامه و خودیسند شود در کارها بیراه رود وروزگارش 
به تباهی کشد. پس خوب است که انسان را دوستی دانا و اهل شناخت باشد و از 
رهنمودهایش بهره گیرد. (ه. 44) از آن‌جا که خردٍ جوان خام است و او در کارها 
ناآزموده باید که از پیران بند بشنود. 

هاگاکوره بر مشورت بیش از آموختن تأکید دارد و آن‌حا هم که یا دگیری را 
سفارش می‌کند» پیش از هرجیز به آموختن رسم و راه سامورایی اندرز می دهد؛ «در 
حدمت سامورایی چیزی بیش از فرا گرفتن رسم و راه و آیین این امارت» بایسته 
نیست.» (دیباجه) 

فضیلت رای جستن بر آموختن و دانا شدن در آیین ها گا کوره, تا اندازةٌ بسیاری 
از اندیش؛ طبقاتی جامعةٌ سامورایی بر آهده است که در نظام درون گروهی آن نیز 
مراتب و درجات مشخص بود. این اندیشة طبقاتی به بحث ازاد و برابر میان پیر و 
جوان با دو گروه نامساوی» راه نمی دهد. در نظامهای سنتی شرق» بویژه در چین و 
ژاپن» طبیعی بود که گرو حاکم بکوشد تا جایگاه طبقاتی و مزیت اجتماعی و 
سیاسی خود را نگهدارد. در دستگاههای حکومتی چین و ژاپن» با همة تحولات و 
دگرگونیهای اجتماعی, تاریخی و سیاسی, هنوز هم این وضع تا اندازة بسیان 
برجاست. در تاریخ معاصر موج تجددخواهی و مبارزه جویی جوانان» در فرصتهایی 
کوشید تا اين وضع را دگرگون سازد. اما جنین جریانها بسیار زود گذر بود و نیروی 
این جنبشها بیشتر از سوی همان نظام سنتی حاکم, و به سود مقاصد خودشان, به کار 
گرفته شد. نمونة این حرکت در جين ایجاد «گارد سرخج» بود و درزاین» حنان که 
بولیومیشیما نويسندة مبارزه‌جوی زاپنی اشاره دارد, زمینة مساعد احتماعی در میا دو 
جنگ بزرگ, تحولی را در رد افسران و سپاهیان جوان بار آورد که آنهم به جای 
آنکه به راه طبیعی خود برود» وسیلة دست رهبران بیراه و تندرو و سياستهای 
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توسعه‌طلبی آنان شد و به درگیری در جنگ و شکست ژاپن انجامید. میشیما می افزایر 
که شور و انديشة جوانان فقط یکبار در تاریخ تجدد ژاپن کارساز آمد و آن در تحولات 
دور شکوفایی ژاپن و بازگشت قدرت سلطنت در نیمۀ دوم فرن نوزده (سال ۱۸۳۸) 
بود که دورةٌ («تحدّد (امپراتور) میحی» نامیده شده و مدا تحول و آغاز دورة تحدد در 
زاین به شمار آمده است. 

در زاپن امروز نیز «پیر سالاری» برحاست. هنوز جارجوب نظام سنتی , که 
ویژگی نمایان آن حا کمیت و ارشدیت پیران و دنبال روی جوانان می‌باشده در 
سیاست و صنعت و پیشه و دیگر فعالیتهای اجتماعی نگه داشته شده است. این جنبه 
از سنت گرایی در حفظ ارزشهای قدیم و نیز در ایجاد تعادل اجتماعی و انضباط و 
هماهنگ ساختن دو مایۀ نیرو و خرد در راه پیشرفت و تعالی و ساختن جامعۀ مرقه 
امروزژاپن سهم عمده داشته است. 

خودسازی وياد گیری استعداد را بارور می سازد و بینش فرا می آورد. در اين 
رهگذن مشورت با اهل شناخت و تجربه» در انجام کارها بایسته است. در آموختن 
نیز آنجه که برای طبقۀ سامورایی اهمیت دارد» آشنا شدن با آداب و اصول کار 
حکومت است. هر سامورایی باید که این اصول را خوب بیاموزد (دیباچة ها گا کوره), 

در رفتارهای هر روز؛ زند گی» ها گا کوره به نکته‌های بسیار اشاره دارد و گاه به 
حزئیات ادات می بردازد» مانند خودداری از دهن رن کرو در برابر دیگران ۲ 
جگونگی رفتار در برابر تعارف میزبان آداب نوشیدن در مجلس و دیدار کردن از 
کسان. شاید بیشترین تأکید در این زمینه براداب کار یاف شو و یش ازهرجیز 
از فضیلت خاموشی سخن رفته است. ۱ 

سامورایی » حزآداب حکومت» باید که رفتار درست نیز بیاموزد؛ و در این کار 
بهتر آن است که نیکان را.سرمشق سازد. هاگٌاکوره دریغ می آورد که در این 
روزگان «انسان کامل» که نمونۂ همه فضیلتها باشد» نمی توان یافت؛ پس سامورایی 
نااگزیر باید که از هر صاحب هنری فضیلت ممتاز او راه مانند دلیری» آداب صحبت» 
منش و رفتار درست» وفاداری و تندذهنی فرا یابد و با تلفیق این صفات. انسانی 
نمونه و کامل در ذهن بسازد و بکوشد تا این فضیلتها را در خود بارآورد و جان ودل را 
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رر راه کمال بپرورد. دریافتن فضیلت مردمان و گزینش درست مردان صاحب کمال 
تا آنها را نمونة مطلوب خود سازیم» اهمیت بسیار دارد. پیر و مراد سامورایی انسانِ 
بافضیلتی است که دانایی و اصالت یعنی علم و اخلاق و ادب را جمع دارد. اگردر 
متلم نارسایی و کاستی باشد, بسا که آموزند گان این کمبودها را بنگرند و من و 
رفتار خوب او را در نيابند. اما چون آموزنده‌ای خود را جنان اهل شناخت بارآورد که 
تواند خوبی را از بدی و فضیلت را از رذیلت تمیز دهد هرکس و هرچیز برایش معلم 
وراهنما خواهد بود و به تعبیر سعدی, از بی ادبان نیز ادب خواهد آموخت. 

بدین گونه, در انديشة ها گا کوره» خودسازی, که ما را بینش می دهد بر 
آموختن و دانش برتری دارد. 

خودسازی بیش از هرچیزبا خود اندیشی و درون کاوی وپروردن جان 
ودل است. اشاء درچشم دیگران و در داوری ایشان دربارۀ ماء ظاهرو 
سیمایمان نیز اهمیت دارد. از این روست که هاگاکوره جدا از کاویدن 
دزون» آراستن رخسار و رسیدن به نما و نمود بیرونی را نیز سفارش می‌کند و 
سامورایی را اندرز می دهد که «باید که در آبیته دیدن را عادت خود سازد و با این 
کان نما و سیمای خویش را درست کند.» جونه تومی نویسندۂ کتاب, از تحربة 
نوجوانی خود می‌گوید که چون مو و چهره را به شوه مردان آراست» هرکس به دیدن 
ای آینده‌ای نااگوار برایش پیش‌بینی کرد زیرا که از جهره‌اش زیرکی بیش از اندازه 
می بارید» و می‌گفتند که امیر ازچنین کسی بیزار است. او بناجار یکسال در خانه 
نشست و دربه روی خود بست و به اصلاح حال خویش پرداخت و هر روز خود را در 
آیینه می دید و می‌کوشيد تا جهره‌ای اطمینان‌بخش پیدا کند. 

دراین جا دو نکته در اندیشۀ ها گا کوره در خور توجه است؛ یکی مایۀ بیزاری 
مردم از مرد زیرک نما و دیگرتأثیر د رآیینه نگریستن در حودسازی. در نکتۀ نخستین» 
احساس ها گا کوره این است که زیرک‌نمایی انسان چهره و نگاه آرام بخش را از او 
می‌گیرد» و بهترین سیمای کسان آن است که صفا و متانت و خویشتن داری» و نیز 
ادب را نشان دهد. (ه, ۳۱) اگر هم انسان نتواند فضیلتی درونی را در آیینڈ چهره 
بنمایاند, دست کم باید که کاردانی و زیرکی خود را نیز به جلوه نیاورد. (ه. ۱۳) 
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در این حال» او می تواند اعتماد مردم را به خود گیرد و هنر و مهارت دیگران را نیز 
بشناسد و ارج نهد. 

اقا در آیینه دیدن برای سامورایی» مبارزه‌جویی با خویش است و به داوری 
حال خود نشستن. پیش از آنکه دشمن, ازسیما و نگاه سامورایی؛ کمبودهای 
اخلاقی و نارسایبهایش را دریابد» باید که او خود با آن رویاروی شود و» دربرابر 
آیینه, حقیقت حال خودرا بشناسد. آیینه راست گوی و حقیقت نماست ومرد بیداردل 
هشدار آن‌را درمی یابد و به اصلاح حال خود می رسد. درداستانی از روزهای سخت . 
یک خانوادۀ ژاپنی که چند سال پیش یک فیلم سینمایی از آن ساختند, در 
صحنه ای» پدر به اتاق پسر نوجوان و هوشمندش می آید و چون او را در برابرآیینه 
می‌بیند, می‌گوید: «اندیشه و رفتارت باید چنان باشد که هميشه بتوانی خود را 
بی هیچ نگرانی و شرم» و با آرامش دل» درآیینه ببینی .» مرد راستین هرگاه که از خود 
با رفتارش شرمگین باشد» د ر آیینه دیدن برایش دشوار است. 

ھا گا کوره, باز در نکوهش زیرک‌نمایی» داستانی دیگرآورده است ازیک 
سامورایی که نارسایی عمده‌ای در کارش نبود اما یکی از امیران ميانهٌ خوبی با او 
نداشت و راز این احساس خود را هم دردل نگاه می داشت تا سرانجام» در دم مرگ 
آن سامورایی را فرا خواند و گفت: «تومردی بسیار تیزهوش» اما بیش از حد به خود 
مطمئنی . چون ترا خودپسند می دیدم» هميشه با توسر ستیز داشتم. بکوش تا اند کی 
فروتن باشی» . (ه. )٩٩‏ هاگاکوره نکوهش زیرک‌نمایی را با فلسقةٌ عملی خود نیز 
توحیه می‌کند و آن را بی سیاستی در رفتار با مردم و در میدان مبارزه زند گی می داند؛ 
«... اگر سامورایی درنگاه اول خود را زیرک و کاردان نشان دهد» مردم ازو کار 
بزرگ چشم خواهند داشت, و چون در میدانٍ آزمایش همسنگ دیگران از کار درآیده 
دراو کاستی خواهند دید. اما آن کس را که آرام و بی شتاب می نماید» همان که 
کارش اند کی بهتر از دیگران باشد» بی دریغ خواهند ستود.» (ه.. 4 ۱۰) 

به تعبیری, ها گا کوره نیز چون مولاناء جانٍ صافی را از آدمی و عقل را ازاب 
ابلیس می داند: 
زیرکی زابلیس و عشق از آدمست (مثنوی» دفتر جهارم. بیت 6۱8۰۲ 
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فلسفة عملی ها گا کوره از ظاهر و رفتار سامورایی فراتر می رود و به امال و 
مدنهای أو هم می پردازد. ها گا کوره؛ با همۀ هواداری از سختکوشی و مبارزه باز 
حبة عملی زندگی را ازدست نمی نهد وبا ریاضت و رنج بیهوده بردن می ستیزد؛ 
یکی از سامورایبهای بلشدپایه را که همواره به سخت کوشیدن و رنج کشیدن سفارش 
کرد نکوهش می‌کند و این مَل قدیم را در اثبات نظر میانه جوی خود می آورد که 
«ماهی در آب پاک و زلال» زنده نمی ماند.» (ه. ۷) دراین جا ها گاکوره با جریان 
غالب زمانٍ خود که غایت سخت‌کوشی و قناعت تا ح ریاضت را تحسین و تبلیغ و 
حتی تحمیل می‌کرد. به مبارزه برمی خیزد و به سنت تساهل اخلاقیات مکتب 
کنفوسیوس راپن» از یک نظام اخلاقي نرمش گرا و اسانگیر هواداری می‌کند. درژاپن 
ترن هفده حکومتِ توکوگاوا با صدور فرمانها و نظامنامه‌های سخت» ساموراییها و همة 
مردم را به زن د گی دشوار و طاقت فرسا و نهایت قناعت در مصرف و انضباط در رفتار و 
سختکوشی و رنج در کار فرا می خواند» حنان که پرهیز و قناعتی که در دربار امپراتور 
می شدي نموئه بود, 

این انضباط اخلاقی و روحية خوپذیر با دشواری هنوز هم با همه پیشرفتهای 
مادی و ثروت و نعمت و رفاه که به موهبت پیشرفت شگفت صنعتی فراهم آمده 
است» در زندگی ژاپنی دیده می شود. بالا رفتن درآمدها بر مصرف سرانه افزوده و 
شیو زند گی را دگرگون ساخته استء اما انديشة قناعت و کوشایی کمتر لطمه 
دیده و اخلاقیات سنجی و آسیب‌پذیری نظام تولیدٍ متکی به بازارهای بیگانه, روحية 
اپنی را برای رویارویی با سختی» هرگاه که پیش آید» آماده نگهداشته است. 

مسألۀ چگونه زیستن با جنبه‌ای از فلسفةٌ عمل هاگا کوره پیوند می یابد. دربارۀ 
هدف وغايت مطلوب انسات» هاگٌاکوره ابتدا به این واقعیّت می پردازد که در این 
زندگی, آلوده نشدن به بدی و رفتار کردن به صدق و صفای ناب بسی دشوار است و 
دور ماندن آزین واقعیّت نافرحامی بسیار بار می آورد. اماء در برا بر این فلسقة عملی» 
ها کوره به ارزشهای والا چشم نمی بندد؛ چیزی فرات تراز راستی وجود دارد» و آن 
عدل است. رفتار و عمل اصالت دارد» اما صدق در کار را نمی توان با نفس کار 
سجید» و در این‌جا داوری در کار باید. شاید این روشن‌ترین نقطه‌ای است که 


۱۹۰ رسم دراه‌سامورایی 
ا ی 


ھاگا کورہ با نهادن عدل در برابر راستی و صدق از فلسفة مسلط خود یعنی « کردار» ب 
نظرية «عدل» نزدیک می شود. « آنجه را که انسان خود نیازموده باشد, نمی تواند 
دریابد) . 
بان نکتۂ دیگری که در فرا گرد « کردار» و «اندیشه» و «صدق» در نظر یا 
ها گا کوره روشن می شود مسألۀ کمال است. ها گا کوره اندرز می دهد که سامورایی 
باید که همۀ عمر از آموختن و سیر به کمال باز نایستد» کوشش و همت پیوسته دراین 
کار دارد. (ه. ۱۸) همۀ عمر را در کا رآموختن و درراه سیربه کمال بگذارد. 
(ه. ۱۳) و با پشتکان پویای طریقت راستین باشد. این رهنمود را می توان سفارش 
به کمال‌حویی دانست از سوی دیگں ها گا کوره هشدار می دهد که در رفتار و منش 
انسان» کمال و صفای ناب را چشم داشتن» نابخردی است؛ سامورایی که دو صفت 
اساسی و بایسته یعنی سرد گر و دلیریء را دارد. از بدرفتاری گاه گاهش بايذ 
چشم پوشید. در کارهای بزرگ و برجسته, از لغزشهای کوچک نباید بیم داشت 
(ه. ۱۰۸) در همه جیز جویای درستی و کمال بودن بیراهی و بدفرجامی بار 
می آورد و کارها به انجام نمی رسد. (ه. ۱۲) ها گا کوره تا آن‌جا پیش می رود که 
کسی را که‌هرگ زخطا نکرده باشدء شایستۀ اعتماد نمی داند. پیداست که فلسفة 
ھا گا کوره؛ کمال جویی را با کمال‌پرستی دو تا می داند؛ اولی را می ستاید وف 
انسانِ بیداردل می شناسد که درپي آگاهی ونوراست» و دومی یعنی کمال‌پرستی 
یا کمال‌پنداری را نشانة غرور و خودبینی و گمراهی می بیند. بسیاری از مکتبهای 
اندیشة بودایی را نیز اعتقاد جنین است که هرچند که ارزش انسان به صدق و همت 
در معرفت‌جویی و کمال‌طلبی استء اما او دراين جهان به اسرار معما رسد یا به 
گُفتة مولانا: 
علتی بدترزپندارکمال نیست اندرجان تی ای ذوتلال 
۱ (مثنوی معنوی) 
سرانجام» سخن دیگرهاگا کوره دربارۂ تربیت» دربا رآوردن فرزند است؛ 
تربیت فرزند سامورایی رسم و راهی دارد. در کوچکی» باید که شوق و شور را دد 
کود ک برانگيزند, و هرگ نباید او را بترسانند یا فریب دهند. اگر کسی در کودکی 


ایغ ها گا کوره ۱۱ 





نگرانی یا ترس دجار شود اثر این آسیب همیشه در زن د گیش خواهند ماند... از 
سوی دیگر اگر فرزند را در کود کی» تنبیه و سرزنش سخت کنند» خجول و درونگرا 
بار خواهد آمد. در همه حال باید به هوش باشیم تا منش و عادت بد پیدا نکنیم. اگر 
فرزندی خوی ناپسندی بگیرد» هرچه هم پندش دهند تباهی ازو زدوده نخواهد شد. 

کودک را باید بتدریج با سخن وآداب آشنا ساحت, ونباید گذاشت تا آزو 
امیا دون در او راه یابد. این نکته‌ها اصول تربیت است. کودک جون درست و 
طبیعی بار آیدء راه خود را خواهد یافت و به رشد خواهد رسید. (ه. ۲۵) ها گا کوره به 
تأثیر شخصیت و رفتار پدر و مادر و مناسبات ميان آنها درتربیت کود ک وآیندۀ او 
تأاکید دارد و پدر و مادری را که به نادانی یا برای راحت و مصدلحت خود آیندۀ 
کودک را تباه می سازند» سرزنش می‌کند. تأکید ها گا کوره بر تأثیر رفتار نابجای مادر 
دربیراه شد فرزند, شاید از اين‌روست که سهم منش و کردار مادر را درتربیت 
فرزند موّثرتر و خوپذیری فرزند را از او بیشتر می داند. 

درتربیت فرزند, ها گا کوره برروی هم به رفتار درست و طبیعی پدر و مادر 
توجه دارد. اولیای فرزند باید از هر رفتار و سخنی که نمونه و آموزش زشتکاری به 
کودک می دهد بپرهیزند و به فرزند, مجال دهندتا بر کنار از آلایش و طبیعی با رآید و 
راه درست زندگی را پیابد و بشتاسد. 


قیش ورفتار 

ها گا کوره به منش و رفتار سامورایی توجه بسیار دارد و در این‌باره نکته‌های 
فراوان می ید. نخستین اندرز دراین زمینه» اعتدال درزندگی است» که رنگ و 
مايه بودایی دارد؛ «مردم حامعه‌ای که با هم در اعتدال و سازش بگذرانند و قوانین 
آسمان و زمین را پیروی کنند, زندگی آرام وآسوده خواهند داشت» (ه ۵۲)؛ 
"امورايي راستین کسی است که با دیگران نرمش و سازش نشان دهد و روح رأفت 
داشته باشد. بان ھا گا کوره با استناد به اصلِ بودايي («تقصیر و حزا» راز سلامت در 
زندگی را میانه‌روی می داند؛ «بهترین راه تندرست ماندن, اندازه نگاهداشتن در 
حوردن و نوشیدن و...» است. (ه. )٩۷‏ 


۱۱ رسم وراه سامورای 

در روابط احتماعی انسان نیز اصل اعتدال بهترین رهنمود است؛ «دوستی که 
هنگام خوشیت سر یاری دارد اما هنگام بیساری و تیره‌روزی چون بیگانه‌ای ازتو 
روی بگرداند» نااهل است.» ثبات و پایمردی سامورایی در دوستی نیز خود را نشان 
می دهد؛ «سامورایی تا جان درتن دارد نباید بگذارد که رشت؛ پیوندش با کسانی که 
پیوستۀ مهر آنهاست. بگسلد.» (ه. ۲۸) 

در اندیشة ھا گا کوره» «صدی»» نخستین بایستۀ دوستی است و «معیاری است 
برای سنحیدن احساسهای دروني مرد.» (ه. ۲۸) این معیار در انديشة اخلاقی امروز ‏ 
نیز اصل پذیرفته ای است. 

هاگا کوره در منش سامورایی به سیرت و صورت» هردو, اهمیت می دهد و 
فضیلت درون را همراه با جلوةٌ بیرونی آن اعتبار می نهد و در مکتب ارزشهای آن 
«صدق و صفای ناب در نشاندادب حالها و احساسهای درون» اهمیت دارد. فضیلت 
انسان و سیرت ای در صورت وی جلوه گر می شود. این فلسفه با زیبایی پرستی 
ها گا کوره پیوند می یابد. زیبایی مرد» که مرگ غایت آن است» جلوه و جمال فضیلت 
اوست سامورایی برای فرا یافتن و نگاهداشتن و نمودن این فضیلتهاء نباید که یک دم 
نیز از پای بنشیند و باید که همواره در کارباشد» بحوید بیابد» و خود را بارآورد. 
«سامورایی باید که جا و مرتبةٌ خود را بشناسد» بر منش خود استوار و در راه هدف 
کوشا باشد» و هرچه کمتر سخن گوید» (ه. ۸۲) 

این مایه و جوهر درون و نمود بیرون» بر رویهم «جلالت» مرد را می سازد؛ 
«فضیلتی در پشتکار وتلاش است» فضیلتی در آرامش و صضاست, فضیلتی در 
خاموشی و زبان نگهداشتن است» فضیلتی در رفتار به آداب است, فضیاتی در 
همواره منش درست داشتن است. در دندانهای بهم فشر ۷ و چشمان برافروخته و نگاه 
نافذ نیز شاید که فضیلتی بزرگ باشد.» (ه. )۷٩‏ 

هگا کوره کار و حال جهان را رو به تباهی می بیند» و هرچند که آن را نشانۀ 
نزدیک شدن به فرجام ازلی می داند (ه. 14 و ۸۸ اما باز بیراهی مرداب رور دار 
خود» خاصه سامورایبهای جوان راء نکوهش می‌کند» که هدف و همتی دون دارند؛ 
نگاه گریزان و نگران آنها به راهزنان می ماند و بیشتر کارهایشان به انگیزة سودجویی 


بدا ها گا وه ۱۱۳ 
تاا 
ی حودنمایی است. (ه. )٩‏ و دریغا که مردان به زن‌صفتی گرایش يافته و مایه و 
حوهر مردی را از دست داده‌اند؛ «امروز بی با کی را نابخردی می دانند؛ زبان‌آوران» 
خن را درخدمت گریز از مسژولیت و تن‌آسانی ھی نهند.» (ه. ۱۰). 

ازین اشاره‌ها و شکوه‌ها می توان منشی را که ها گا کوره شايستة انسان و 
سامورایی راستین می داند دریافت. تباهي کار انسان بیشتر از ستت شکنی و نفی 
ارزشهای قدیم برمی آید. این فلسفه با آنکه اندیشة نورا ارج می نهد» نوآوریهای پوچ 
را نکوهش می‌کند؛ «ساموراییهای هوشمند با بهره بردن از فرصتها» برتری‌جویی را در 
دانایی و پرمایگی را در فرا آوردن اندیشه‌های نو می دانند. نمونثناشایستکاری امیرانی 
که در آغاز تصللی خود (نیندیشیده) خواستند تا نظمی نودراندازند, بسیار است..» 
(دییاچه) 

سامورایی بايد که تنها به طریقت خود بیندیشد و به هیچ فن و هنری دل ننهد. 
این گفته که: «هنر سرمایۀ زندگی است» دربارۀ سامورایی نمونه وغايت مطلوب 
هاگا کوره مصداق ندارد. (ه. +۲) ۱ 

ویژگی دیگرمنش سامورایی» هت بلند داشتن و بیزاری از مادیگری است. 
هاگا کوره از احوال زمبانة خود می نالد که درآن کارها دیگرگونه شده است و «اینک 
چون ساموراییبهای جوان گرد هم می آیند از پول و از سود و زیان سخن می‌گویند و از 
این که جگونه آب و نان خانواده را آماده دارند وجگونه رخت و جامه را قیمت 
بگذارند», داستانهای شهو ت آمیز برایشان جاذبه دارد و این همه نشان می دهد که 
اخلاقي جامعةٌ سامورایی تا جه پایه سقوط کرده است (ه. )۱٩‏ اما» پرمایه دانستن و 
ستودنٍ حوانان صرفه جو و مقتصد نیز نارواست» جرا که دربن مال بودن نشانة 
دوذ‌همتی یا سرآغا زآن است. انسان نباید که از روی کوته‌بینی یا مانندٍ مرد 
یادوس سبک اندیش, با حساب سود و زیان و به امید جلب‌توجه دیگران رفتار 
کند. (ه, ۵۲) چنین رفتاری نشانه دورشدن از طبیعت پاک وتباه شدنِ حال و کار 
آوست . : 

هاگٌاکوره دربارۀ رفتار و منشی که شایستة سامورایی نیست» می‌گوید: 
(سامورایی هرگز نباید که زیاد باده نوشد, نباید که بیش از اندازه به خود مطمئن باشد 


۱14 رصم دداه‌سامورایی 
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و نباید که به زیاده‌حرحی و تحمل افتد.» (ه. ۵1) این ضعفها هنگام پریشانحالی 
انسان جندان نمود نداردء اما جون روزگارآسانی فرا رسد» این سه خوی فاسان 
خانه‌برانداز و کشنده می شود. ها گا کوره به نمونه هایی اشاره می‌کند که مردمان پیش 
از رسیدن به پیروزی و از سرگذراندنٍ سختی» به تجمل و زیاده‌خرجی و تن‌آسانی 
و سرانجام» به تیرهروزی و تباهی" گرفتا رآمدند. این هشدار از درد و دریغ 
ها گاکوره از احوالی روزگار خود برآمده است و آشکارا فریادی است که جام 
سامورایی را از بیراه رفتن زنهار می دهد و می خواهد که از تاریخ و سرگذشت نامداران . 
و فراز و نشیب کار خاندانها و پادشاهیها درس گیرند و درین روزگار آرامش و رفا 
ارزشهای والای خود را که به مایۀ آن پیروزی و شروری یافته اند» پاس دارند. طبع 
انساد حنین است که سختیها را زود از یاد می برد وپند تاریخ را تند فراموش می‌کند؛ 
«اینک که رزمندگان کهن همه از میان رفته اند» ساموراییهای حوان به تب 
تحمل‌خواهی دجار آمده اند» و («(دراین دوره آرامش» مردمان رفته رفته به خوشگذرانی 
و تن‌آسانی می‌گرایند. ساموراییها که از کمبود روح سپاهیگری به گشاده‌بازی 
افتاده‌اندء بسا که بیراه می روند.» (دیباجه) 

ها گا کوره» جدا ازفضیلت باطن» به نمودوتجلی آن دربرخورد و رفتار بادیگراننیز 
اهمیست می دهد و در این باره بیش از همه بر فروتنی تأکید دارد. ۳ 
جود نخستین دیدان با دیگران فروتن بود. (ه. ۵۲) یکرفتاری و فروتنی راز 
محبوبیت است: «کسی که مردم دوستش ندارند» هرجه هم کاردان باشدء هیچ به 
کارنياید. کسی که سختکوش باشد» کارش را دوست بدارد, فروتن باشد و 
دوست تر دارد که پایین دست باشد و دوشادوش دیگران کار کند محبوب همه 
است.» (ه. ۳۹) فروتنی نە‌تنها با عرّت نفس ناسازگاری ندارد که نشانة آن نیز 
هست. هاگ کوره بالندگی را دو گونه می داند: درونی و بیرونی . (ه. ۸۷)) و این 
هردو را برای سامورایی بایسته می شمارد. بالندگی بیرونی در واقع همان جلو 
فضیلتهای نفسانی و سیرت نیکوی انسان در کار و رفتار اوست» که او را درپیش حا 
و درجشم دیگران سر بلند می دارد. ۱ 


یی هاگ کوره ۱۹۵ 
و ۱ ۱ ی ريس سا پچ 


دربارة زنان 

زنان در ادبیات ژاپن نه همچون زیبایان حور وش اند که بیننده را به ستایش وا 
مي‌دارند و در مردان شور بر می انگیزند» بلکه چون خدمتگزاران وفادار و مونس 
سرسپردة مردان ترسیم شده‌اند. تصویر ها گا کوره از زنان و همسران ساموراییها 
همین گونه است. 

ازسوی دیگر» دوستی و احساس میانِ زن و مرد در ساية پیوندٍ احساسی ميان 
بارا سامورایی » افتاده است‌ساموراییها اهیت نخستین را به علائق با یکدیگرمی دادند. 

زن در جامعةٌ سامورایی» بی چون و چرا تابع شوهر بود و از خود اختیاری نداشت 
وبا او بیشتر مانند یکی از وسایل خانه رفتار می شد. امیران و سردارانِ سامورایی» 
خواهران و دختران خود را در راه مصلحت سیاسی و بلندپروازیهای خویشء شوهر 
می دادند و دراين کاں به خواست و احساس زنان کمتر توحه داشتند. 

نمونۂ زان رنج کش در تاریخ سامورایی » اویچی » خواهر کوچکتر اودا نوبنا گا 
سردار پیروزمند و دل سخت قرن شانزده است. گفته اند که این زن» در زیبایی» يگانة 
زمانة خود بود. برادرش نخست اورا به‌ناگاماسای ماپسر امیرخاندان آسای شوهر داد 
ما چند سالی که گذشت. نوبوناگا به ولایت آنان تاخت و ناگاماسا و بارانش در 
این جنگ کشته شدند. نوبناگا سپس اویچی را به همسری امیر دیگر به نام شیباتا 
کانسویه داد و این یک نیز در سال ۱۵۸۳ با حملۀ تویوتومی هیده یوشی » سردار و 
فرمانروای تازة ژاپن روبرو شد. شیباتا تاب پایداری نیاورد و همراه با زنٍ وفادارش 
اویچی خود را کشت. 

درروابط اجتماعی نیز معاشرت ساموراییهای جوان با دختران را ناپسند 
می دانستند و نیز نشاندادن عشق و احساس میان سامورایی و همسرش سبک شمرده 
ی شد و مایا اتهزاهمگشت. 

دراین احوال شگفتآورنیست که بسیاری داستانهای غم انگیز دربارة 
روت زنان ساموراییها و زند گی پررنج و بی نشاط آنها در ها گا کوره می بینیم ؛ اما 
گهگاه نیز به داستانهایی برمی خوریم که نشانة احساس طبیعی میان زن و مرد است. 


۱۹ ۱ دسم وراه سامورایی 
ج جص س ي ص 


در جایی یک سامورایی از اندوه دوری همسر به مرگ کشانده می شود, ودرداستانی 
دیگر شوهری در گرفتاری و بدنامی خانوادۀ زن در کنار او می ماند و به حمایت زن 
برمی خیزد و خحشم امیر را به جان می خرد. این نمونه‌هایی است از سر پیچی از 
والا ترین اصل اخلاقی سامورایی یعنی وفاداری بی چون و چرا به امیر. 

داستانهایی نیز از همسران قهرمان و غیور ساموراییها دراین کتاب آمده است, 
مانند همسری که شوهر را برای حفظ نام خود به کین کشی واداشت و سرانجام تلخ 
آن, یعنی خود کشي شرافتمندانة او را نیز پذیرفت. ۱ 

با این همه, هاگ کوره تأکید می‌کند که «زن باید که پیش از هرجیز, شوهر را 
سرور خود بداند» و شوی را به چشم خدایگانِ خود بنگرد. این اندیشه درنظام 
اخلاقی جین و ژاپن جیز تازه‌ای نبود و از اصول اجتماعی مکتب کنفوسیوس شمرده 
می شد. اما هاگاکوره» جدا از احساس احترام زن برای همسرء به پیوند احساسی و 
عاطفی زن و شوی نیزتأکید می‌کند» و در مناسبات آنها در زندگی زناشویی» بینشی 
واقعگرا و در سوی مساوات دارد و به احترام متقابل سفارش می نماید. درحایی» پس 
از تا کید به ادب و فروتنی در روابط احتماعی می افزاید: «این نکته درزندگي 
زناشویی هم درست است؛ تا آنگاه که هریک از زن و شوی در رفتار با دیگری 
متانت و ملاحظه کاری دیدار نخستین را نگاهدارد» تیرگی و ناسازگاری ِِ 


نخواهد بود.» (ه. ۵۳) 


مملکتداری 
ھا گا کوره درتدبیرکارامارت یا ادا امور عمومی, نظام بالنسبه کاملی اراه 


می دهد . 

در امارت ساگا» خاستگاه ها گا کوره» طبقات سلسله‌مراتب و سازمان اداری با 
مشاغل معیّن وحود داشته است. 

انديشة بنیادی ها گا کوره در امر حکومت و اداره, مانند هر انديشة ستتی دیگ 
حفظ وضع موجود است و پرهیز از هرگونه تغییر و ابداع ناسنحیده. ها گا کوره آن دسته 
از امیران را که» پس از امارت بافتن, خواستند تا بزودی نظم نوی پدید آورند و تغییر را 


با هاگ وره ۱۷ 
ا 
ې خحاطر تغییر می خواستند» نکوهش می‌کند و نتيجة این کار را بروز دشمنی ميان سه 
اه خاندان نابه شیما (خاندان حا کم ایالت ساگٌا) و درهم ریختن سازمان و 
,غاغل حکومتی و نابسامانیهای دیگر می داند. (دیباجه) هاگاکوره به شیوۀ 
ریت گرای خود نوآوری و تازه جویی در ادارۀ امورعمومی را نمی پسندد و» برعکس؛ 
بر این نظراست که محافظه کاری و دنبال کردن رسم و راه امیرانٍ پیشین که 
پیادگذار این حکومت و دستگاه بوده‌اند» راز موفقیّت در کارهاست. ها گا کوره در 
انتقاد از خودسری نوآمد گان و رویگردانی آنها از رمسم وراه نیاگان تا آن جا پیش 
می رود که امیر وقت را سخت به باد سرزنش می‌گیرد که «از همان کود کی در دام 
ربای پیرامونیان افتاد وتباه شد. اوبی هیچ تجربه‌ ای در گره گشایی کارها و 
بې دانش شایسته در آیین و بنیاد کار اين امارت» در کارها به هوا و هوس می رود و په 
مصلحت امور دولت نمی اندیشد...» (دیباچه) و جایی دیگ دربارۂ دولتمردان این 
امارت می‌گوید: «... اینان بی اعتنا به ستتهای این سرزمین و درمانده از شناختن 
درست از نادرست تنها هوش و استعداد مادرزاد را سرمایه ساخته اند. دیوانسالاران 
بیش از اندازه به خود مطمئن و خویشتن‌بین شده‌اند.» (ه. )۱۰٩‏ 

اصل دیگر ها گا کوره در کار حکومت و اداره, که آ گاهی و تدبیر است. دربارة 
بازرس یا مُشرف امارت می‌گوید که اگر او نتواند بخوبی از جوانب کارها ‏ گاه شود 
شرش بیش از خیر اوست. (ه. ۳۲) 

ها گا کوره به تقسیسم کار هم اشاره دارد و آن را در ادارة امور نا گزیر می داندء 
زیرا که امیر بتنهایی نمی تواند دقایق هر کار را در گوشه و کنار بر رسد. 

جز حفظ وضع موجود» احترام و رعایت سنتها و تدبیر و تقسیم کان اصل دیگر 
برای ادارۂ درست» در کار آوردنِ مردانِ صالح و پرمایه است. اصولی را که ها گا کوره 
دربارة گمارد گان حکومت در نظر داردء می توان جنین خلاصه کرد: 

- یافتن و گماردن مأموران ها گا کوره سخن امیر نائوشیگه را آورده است که, در 
۰ اندرز خحود از حمله گفت: ((نخستین کار مهم در حکومت, فرا آوردن مردان 
پرمابه است» و به فرزند خود گفت که یافتن مردان شایسته و کارآمد در توان ماست» 
زیرا که حال زمانه جنین است که هرجه را که انسان دوست بدارد و آرزو کند» 


۱۱۸ رسم وراه‌سامورایی 


وت نت یتح تحت یی ۲ 
فراسویش آید. مردان پرمایه را نیز با گرامی داشتن آنها می توان سوی خویش آورد و 
کار را به کاردان سپرد. (ه. ۹۵). 
ارتقاء تدریجی و پیمودن سلسله مراتب. هاگا کوره کسی را که زودتر از 
هنگام پیشرفت کند» کارآمد نمی داند.«سامورایی» هرچند هم هوشمند و باجوهر تا 
حوان است استعدادش هنوز پرورش نیافته است و دیگران او راء چنان که بايد به 
برتری نمی پذیرند... کسی که پیشرفت و ترقی او در چشم مردم دیرتر و کندتر از آنجه 
باید, نشان دهد» از کار و خدمت خود براستی بهره تواند یافت.» (ه, 4۰) 
هاگاکوره در این جا به فضیلت تجربه نیز اشاره دارد و برای روشن ساختن 
موضوع تمثیلی در میان می آوزد و به کار بردنِ اسباب و ظروف کهنه را برای پذیرایی 
ستتی جای» به مایة قدمت این اشیاء می داند؛ کهنه بودن این اسباب است که آن‌را 
ارزنده می سازد. سامورایی و خدمتگزار دستگاه امیر نیز جو در گذرایام برا یو 
نام و اعتبار فراهم سازد و بتدریج ترقی یابد و به پایگاه بلند برسدء بی‌گمان ارزش 
وحودی و فضایل نفسانی دارد. هرچند که از تبارپایین باشد. کسانی که پلکان ترقی 
را یک به یک و آهسته پیموده و به مایۀ کارآیی و فضیلت خویش مرتبه و پایگاه 
یافته اندي شايستةٌ ارچ بیشترند . (ه. ۸۰) ۱ 
- رعایت افکار عمومی و مردم‌داری. ها گا کوره با توجه بایسته په روانشناسی و 
روابط اجتماعی یادآور می شود که مردم کسی را که زود ترقی کند دشمن می دارند 
و همگنان بر اوحسد می برند» اما ترقی بجا و گام به گام وزن و اعتبار راستین به 
انسان می دهد و» در فرجام کاں پربهره تر و ارزنده‌تر است. آنچه که سرانجام اهمیت 
دارد» دير و زودی ترقی نیست» بلکه این است که شیو پیشرفتمان در جشم مردم؛» 
پسندیده آید. (ه. ۱۰۷) 
- وظیفه‌شناسی مأموران و گمارد گان حکومت. این اصل از انديشة بنیادی و 
نخستین هاگا کوره دربارۂ خدمت سامورایی سرچشمه می‌گیرد و اهمیت آن به پایه ای 
است که انجام وظیفه به پایة فدا کاری و ایثار می رسد. 
تشویق وتنبیه مأموران و صاحبان مناصب. این اصل نیز اهمیت دارد و 


هاگاکوره با یادآور شدن ضرورت آن» امیر و فرمانده را به حفظ ارتباط و وداد با 


زرریشة هاگا کوره ۱1۹ 
س 


مأموران و رزمند گان و ستودن خدمات و تقویت روحیۀ آنها توصیه می‌کند. تنبیه نیز 
بایسته است» اما گاه باید که از تقصیر و گناه مأموران چشم پوشید» بویژه آن‌جا که 
کم و کاستها از ضعف نفس و طبیعت بشری برآمده باشد. در میدانٍ شکار که مردان 
امیر کاتسوشیگه با رمیدنِ گراز تیر خورده, هراسان شدند و گريختند, امیر چهره را با 
آستین پوشاند و به بهانة رنجه شدن از گرد و غبارمیدان, خواست که بر ترس و سستی 
آنان جشم بربندد. (ه. )٩۳‏ 

ها گا کوره امیران و دولسمردان را در کار حکومت و ادارژ کشور از جاپلوسان. و 
اطرافیان متملّق زنهار می دهد. در دیباچة کتاب, درشرح نابسامانی کارها در 
حکومت امیر جوان» نویسنده دریغ خورده است که این امیر از همان کودکی در بند 
اطرافیان نیرنگباز افتاد و تباه شد و در جای دیگر» فرمانروای خود کامه ای را نکوهش 
می‌کند که مردم از بیم او چاره‌ای جز چاپلوسی نمی بینند و هررسخن و کارش را باید 
نیندیشیده» تصدیق کنند. (ه. ۱۰۹) 

اصل مهم دیگر که هاگ کوره به آن پرداخته, ضرورت صلاح و راستی 
بسدپایگان است برای سعادت جامعه. هاگاکوره براین اندیشه است که 
بد کتشی های عوام در کار مملکت تأثیرجندان ندارد و اسیب سخت به ملک و ملت 
نمی زند» اما درستکاری و کفایت فرادستان مهمترین بایسته؛ حکومت نیک است؛ و 
سفارش می‌کند که بازرسان حکومت» بیش ازپیش, در کار دیوانسالاران خوب 
بنگرند وچگونگي رفتا رآنها راء با سختگیری»بررسندو داوری کنند. (ه. ۳۲) 

در داوری در کار مردم و تصمیم گیری در امور نیز بررسی جوانب موضوع و 
مشورت با مردم کاردان که شائبة غرض و نفع و ضرری در آن مورد ندارند بایسته 
است. (ه. ۷۵) در کارها» جدا از مشورت با مردم آزموده و صاحب رأی» نباید که در 
أثیرپیرامونیان شد و به وسوسة آنها که به انگيزة سود و زیان سخن می‌گویند, پاية 
داوری را سست کرد. ۱ 

ھا گا کور + دربارۀ رفتار فردی و اجتماعي دیوانسالاران رهنمود می دهد آنها را 
به پرهیز از باده خواری سفارش می‌کند و کوشایی و تمرکز نیرو و ذهن و اراده را در کار 
توصیه می نماید, تا آن‌جا که برای مشاوران بلشدپایه و بزرگانٍ دولت چنین زیبنده 


۱۳۰ رسم دراه‌سامورایی 
وج ص ىدهي يي يي ي کے 


می بیند که خود را از اطرافیان و دیوانیان تا حدی دور نگهدارند تا بتوانند به کارهای 
بایسته و ارزنده برسند. 

ها گا کوره با اشاره به دولتمردانِ نوآیین و بلندپایگانِ بی مایه که زمامدار کارزں. 
یادآور می شود که کشورداری کاری بسیار دشوار و فراتر از توا انسان نیست و به فن 
و هنر و فرزانگی استثنایی نیاز ندارد. به سخن دیگرء با تدبیر و کفایت وبا رعایت 
اصول» کار دولت سامان می یابد. کوتاه آنکه؛ «برپایۀ اصولی که یاد شد» می توان 


کشوری را بشایستگی اداره کرد.» (ه. ۱۰۹) 





نجوابی در شب 


ما (یاماموتو جونه تومو و تاشیرو جوراموتو ) نخستین بار در روز پنجم از ماه چهارم 
سال هو یی (۱۷۱۰ میلادی) دیدار کردیم: 
ص 
از هیاهوی این زند گی خا کی 


جه دورست 
این درعت گیلاس وحشی؟ 
فورومارو(یاماموتو چُونە تومو) 
زیر ابرهای سپید» 
پس از انتظاری دران دیدار کردیم 
درپای درخت گیلاسی پرشکوفه. 


کی سویی (تاشیرو جوراموتو) 
هر سامورایی امارت ساگاء در هرپایه که باشدء باید آداب و اصول کار این 
امارت راء که این روزها بسی از جشم دور مانده استء خوب بیاموزد. 
هدف نخست این یادگیری آن است که سامورایی دریابد که سرا و دستگاه امیر 
چگونه بر پای شده است. نا از این راه سختکوشی و نیکخواهی نیا کان امیر را که 
بنیاد گذار رفاه و سعادت امروز این خاندان بودند, دریاد نگهدارد. 
به مایة دلیری و عزم امیر گو چ (ريقٍ زوجی یه کانه» ۱۵۹5 تا ٤‏ ۱6۵) 
استوارکنندة بنیاد امارتِ ساگا» و نیک کرداری و ایمان امیر ريسو (نابه شیما 


۲۲ رسم وراه سامورایی 
555۰-۰-9 5۳و 


کی بوهیسا» ۲ تا ٤٩۸‏ ۱» نیای نابه‌شیما ئائوشيگهء که امارت سا گا را از خاندان 
ری زوجی دریافت)» امیر تاکانوبوو امیر نبپّواین خاندان را به ولادت حجت 
خویش آراستند» و به والایی اینان امارت ما امروز فرخنده روزگارتر از همیشه است, 

اا مردم همة این رویدادها و ارزشها را ازیاد برده‌اند و بسا که امارات دیگررا 
بیشتر ارج نهند. مایۀ این کار آنها را نمی دانم. ازآن‌جا که گائوتاما (بودا), 
کنفوسیوس» (و سرداران بزرگی مانند) کوسونوکی و شین گن با هم؛ بزرگی و شک 
خود هرگز درخدمت خاندانٍ ریو زوجی؛ نابه‌شیما نبوده‌اند» مکشب و اندر زآنها 
نمی تواند آسان با ستتها و منشهای این خاندان سازگار در آید. 

در امارت ما سامورایی را در هرپایه ای» در روزگار صلح یا دور جنگ, همین 
بس که نیا کان امیر را سپاس دارد و رهنمودهای او را دنبال کند. با آنکه هرآیین و 
طریقت یا مکتب و پیشه‌ای بالا ترین حرمت را برای خدای آن آیین یا رهب ر آن مکتب: 
از پیروان می خواهد» در خدمت سامورایی چیزی بیش از فرا گرفتن رسم و راه و شیوه 
این لمارت بایسته نیست. مرد تا آنگاه که در این جیزها خوب آموخته و دانا نشده 
است» نتواند و نباید به دانستنیهای کم ارزش تر بپردازد. چون ژرف بنگریم دريابيم 
که براستی مرد سلحشور را جز رسم و راه و آیین این امارت» دانستن چیزهای دیگر 
نباید. 

اینک, سامورایی در دستگاه امیر هیچ خدمتی بایسته‌تر از کاری که به او 
سپرده‌اند, ندارد. بسیار شود که سلحشوران بر کار دیگران دل سپارند و کار خود را 
فرو گذارند. این باز ماندن از کاں مرد را ناچار به بیراهیهای بسیار کشد. 

امیر نوو امیر تایسی این (نابه‌شیما کاتسوشیگه ۱۹۵۷ تا ۱۵۸۰ فرزند 
نائوشیگه و نخستین فرمانروای امارت تابه‌شیما) در انجام وظیفه نمونه بودند. 
سامورایبهای آن روزگار را شیوه آن بود که کار بایستۀ خود را با وفاداری به انجام 
رسانند. امیر براستی خواهان رزمند گان کارآمد بود» و سامورایبها نیز در سوی خود 
می‌کوشیدند تا برای امارت سودمند باشند. این پیمان و پیوند قلبی در استواری بنیاد و 
نیرو گرفتن کار امارت بسی کارساز آمد. 

قلم از برشمردن سختیها و رنجها که امیر نیو کشید, ناتوان است. اوبا هم 
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نومیدی وپریشانی با دشمنان جنگید وبارها تا آستانة سپا کو( خو د کشی آييني 
سامورایی هنگام نا کامیها برای زدودنٍ رنگ ننگ) کشانده شد؛ آماه ازبخت نیک» 
امیر توانست خانه و خاندان را از چشم زخم نگه دارد. امیر تایسی- این نیز با چنان 
دشنواریها رویاروی شد که نزدیک بود خود را به کام مرگ اندازد. او درپیروز بر 
آمدن از جنگها» سامان دادن خاندان خود سازمان دادن کار امارت» زیر چشم 
داشکن دژها و بسیاری کارهای دیگر رنجهای گران دید. او که پرستندۀ راستین 
خدایان و بودا بود» می‌گفت: «اگر این خاندان و امارت که به دست و 
سختی و رنج گران بنیاد شده است بی تیمار شایسته به کار خود رها شود, ناسپاسی و 
کوناهی من باشد. تا دودمانٍ نابه شیما را خوشبخت نبینم آرام نگیرم. در این روزگار 
آرامش» مردمان رفتهرفته به نحوشگذرانی وتنآسانی می‌گرایند. ساموراییها که از 
کمبودٍ روح سپاهیگری به گشاده‌بازی افتاده‌اند, بسا که براه می روند. اما دور 
نیست که امیر و نیز مردان او به ناداری افتند و در درون و بیرون امارت برای خود 
بی آبرویی بار آرند و این خاندان را بر باد دهند. 

«اینک که رزمند گان کهن همه از ميان رفته‌اند» سامورایبهای جوان به تب 
تجتل‌خواهی روز دچار آمده‌اند. باشد که اندرزهايم» که همواره از من یاد گار خواهد 
ماند» بسیاری از حوانان تبار آینده را يارا دهد تا ستّت و آیین این خاندان را دریابند.» 
با این پیمان» امیر نیو همه زندگی را در میانِ طومارهای کاغذ به نوشتن پرداخت. 

هرحند که به نوشته‌های محرمانۀ امیر نیّودسترسی نداریم» پیران امارت از 
زبان پدران و نیا کانشان می‌گویند که فن نظامی « کاجیکوحی» (هنرپیروزی 
شکست ناپذیر) را پیران خانداننابه‌شیما سینه به سینه (از او) به فرزندان و جانشینان 
خود سپرده‌اند. و نیز گفته‌اند که جعبۀ دواتِ موروثی را که دو کتاب «شیجو 
کاکزچیشو» و «سنکو سان- ایکی» ( که به فرمودۀ کاتسو شیگه» tT‏ امیر 
نابه‌شیماء شش تن از بزرگان خاندان نوشتند و دو تن دیگ ر آن‌ را ویراستند) د رآن جای 
دارد» هر امیر به گاه کناره گیری به جانشین خود می سپارد. جزاینهاء امیر نيچو 
سازمان و شیوۀ کارامارت» همۀ تشریفات وآیین مناسبات با حکومت مرکزی 
شوگونی (فرمانروایی نظامی کل ژاپن) و دیگر چیزها را طرح انداخت و نوشت. 
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ب ‏ کک اک ی ری و 


با همۀ احترام بایسته به امیر کنونی» از بن دل آرزو دارم که او به هر روی, 
این نوشته های مانده از نیا کان را خوب بخواند تا با دریاد داشتن رنجهای امیر نرو 
امیر تایسی- این اندیشه استوار دارد که بالا ترین کوشش نیک انجام را در کار آورد. 
دریفا که امیر کنونی ما از همان کودکی و ولیعهدی دردام ریای پیرامونیان افتاد و 
تباه شد. او بی هیچ تجربه ای در گره گشایی کارها و بی دانش شایسته در آیین و بنیاد 
کار این امارت» در کارها به هوا وهوس می رود و به مصلحت امور دولت 
نمی اندیشد. چنین است که کارها برهم انباشته و ناساخته می ماند و به بنیاد امارت 
زیان می رسد. 

ساموراییهای هوشمند با بهره بردن از فرصتهاء بزتری جویی دردانایی وپرمایگی 
را در فرا آوردن اندیشه های نومی دانند. نمونه های ناشایستکاری امیرانی که پس از 
روی کار آمدن خواستند تا نظمی نودراندازند» بسیار است. برخاستن دشمنی ميان" 
سه شاخۀ خاندانِ نابه‌شیما (هنگام فرمانروایی میتسوشیگه, دومین امیر ذابه‌شیما) 
نواوری در دستگاه دولت و حای دادن عاملان دونپایۀ فرودستِ رایزنان ارشد, په 
خدمت پذیرفتن بیگانگان, تغییر سازمانٍ جنگجویانٍ احتیاط, ویران کردن و از میان 
برداشتن «عمارت شرقی» که امیرتایسی- این ساخته بود» بازنویسی «قانون 
اساسی» ایالت» رده‌بندی تازۂ نیایشگاههای بودایی.:. از آن میان است. ۲ 

اماء از بختِ نیک, پایۀ این امارت را بنیاد گران نخست جنان استوار نهاده اند 
که این گونه نابسامانیها آن را سست نگرداند. تا آنگاه که امیر و بزرگان دستگاه او 
سفارشهای امیر نو امیرتایسی- این را دنبال کنند همۀ دولتمردان- اگر هم کارها 
و اندیشیده‌ها درست و بجا ننماید. با سیاست امارت همدل و همراه باشند و 
بدین گونه کار این امارت به ثبات و صلح بگذرد. سرزمین کوچک ما امیری بد کنش 
و بیراه نداشته است» و هیچ یک از امیرانٍ این خاندان از پایگاه دومین یا سومین امیر 
در ژاپن (پس از شوگون یا فرسانروای نظامی کل ژاپن) فروتر نبوده‌اند. این فزو 
پیروزی همه بر اثر تأیید آسمانی است که به ما عزم و ایمان نیا کان امیر فرا آمده 
است. 


نیز هیچ سامورایی از این امارت رانده نشده و هیچ سامورایی بیگانه به خدمت 
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گرفته نشده است؛ ساموراییهای بیرون شده از دست‌گاه امیر آزادند که در امارت 
پمانند. فرزندان سلحشورانی که کیفر مرگ با خود کشی (مپّا کژ) یافته اند هم در این 
ما می مانند. نه‌تنها سامورایبهاء که کشاورزان و شهریان (پیشه وران و بازرگانان) نیز 
۳ مردم این سرزمین اند» همیشه در سای مهر و نگهداشت امیران بوده‌اند. 

ما سلحشورانِ امارت نابه‌شیما با آ گاهی این نکته (یعنی شگف تآفريني عزم و 
ایمان) باید که پیش از هرچیزبر این پیمان و اندیشه استوار باشیم که به سپاس 
مرحمت امین خود را شایستۀ خدمت او داریم؛ چون که درسایة مهر و آفرین امیر 
آیم» سربالندگی نگیریم وبه جای حودپسندی یافتن- در خدمت سختکوش تر 
شویم, و آنگاه هم که ما را ازپایگاه سامورایی برکنار کنند, با به مرگ یا خود کشی 
وادارند, آن‌را راهی دیگر برای خدمت با جان و دل به امیر شناسیم و چنان چشم 
داریم که مگر روزی از گوشذ تنهایی یا از دل خاک درآییم و باز کارگزار امیر شویم. 

با آنکه اینک درزی مردی روحانی ام» هرگزیک‌بار هم درزندگی آرزوی 
رفتن» به نیروانا (بهشت بودا) را در دل نیاورده‌ام زیرا که انديشة استوار دارم که 
هفت‌بار دیگر درپایگاه سامورایی این امارت باز به جهان خاکی زاده شوم و برای 
به‌روزی این سرزمین و دودمان بکوشم (در ایمان بودایی» مردمی که در زند گی به 
دل آ گاهی و کمال رسند و نور معرفت را دریابند, پس از مرگ به بهشت یا نیروانا 
خواهند رفت؛ و اگر نه» دوباره و دوباره به این جهان. در هیأت جانداری که سزای 
زندگی پیشین آنهاست- زاده خواهند شد و این دور و گردش باز زادن و مردن در این 
جهان چندان دنباله می یابد تا آفریده به جانٍ خرد ودل آ گاهی برسد). 

سامورایی امارت نابه شیما را نه نیروی بسیار ونه هوش سرشار نیاز است. او 
همان باید که عزم و انديشة استوار دارد که یک تنه همۀ بار این امارت را بر دوش 
گیرد. هیچ مردی در گهر ومایه کمترو کهتر از دیگری زاده نشده است. هیچ 
بادگیری بهره نیاورد مگ ر آنکه ما را اراده و اندیشۀ استوار باشد که جان خود را در 
آرامش و سرزمین و دودمان خویش را در آسایش بداریم. ازآن جا که طبع رأی 
دان آدمی مانند پیاله ای پر آب است که بتندی سرد و گرم می شود» جهار سوگند و 
بمان را برمی شمارمکه گر مرد بر آن پایدار باشد چشم اراده اش هیچگاه از جوش نیفتد. 
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چهار سوگند 

۱) هرگز در دنبال کردنِ بوشیدو(طریقت سامورایی) از دیگران باز نمانم. 

۲ خود را برای امیر کارساز دارم. 

۳) خود را از بند و پیوند فرزندی و بستگی به پدر و مادر آزاد سازم. 

6) با روح سراسر نیکخواهی و احسان و ایثار برای بهي دیگران بکوشم. 

هر بامداد این پیمانها را با بودا و خدایان تازه‌ساز. این نوکردن سوگند می توانر 
ترا دو چندان نیرومند سازد و از بازگشتن از راه عزم باز دارد. آنگاه خواهی توانست 
همچون خزنده ای کوچک در راهت خردخرد پیش روی.همان بودا و خدایان نیز 
هرگاه که اندیشه‌ای در سر و راهی در پیش دارندسوگند خورند و پیمان‌بدان استوارکنند. 


۱ طریقت سامورابی مرگ است 
«مرا نام باید» که تن مرگ راست» 
(فردوسی) 
چنین یافته‌ام که طریقت سامورایی مرگ است. آن‌جا که میانٍ مردن و زنده 
ماندن دودل باشی» بی درنگ مرگ را برگزین. این کار دشوار نیست؛ بر آن اراده دار 
و پیش بتاز, کسانی می‌گویند که مرگ پیش ازیافتن آرزوها و رسیدن به هدفها بیهوده 
است» اما این رسم و راه سودجوی و دنیابین بازرگانان خودپرستِ اوساکاست. 
گزینش درست درجایی که دو سوی کاریکسان باشد» نزدیک به محال است. ما 
مردم همه» زندگی را دوست‌تر داریم پس بسیار طبیمی است که آدمی بهانه‌ای 
برای زنده ماندن بیابد. اما آن کس که با هم نافرجامی در کار و راهش باز بخواهد 


» کلمة «خدایان» در هاگا کوره زیاد آمده است. آیین بسیار خدایی در ژاپن. بر پایۂ باورهای بسیار کهن پرستش 
جلوه‌های طبییعت برای نیروی آسماني آنها, اسطوره‌ها و پرستش نیا کان- متوجه نمودهای جهان مانند 
خورشید و کوه و صخره‌ها و درختان وبسی چیزهای دیگر چون خدایان و الهه‌های اساطیری و چهره‌های 
افسانه‌ای بود. کاهنان شینتو (آیین سّتی ژاپن) کم و بیش از هشت میلیون خدا یا انهه در جهانٍ هستی یاه 
ی تن 
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ا 
زنده بماندء همچون ترسویی نیرنگباز خوار و بیمایه بنماید. در این جا نکته ای خطیر 
درمیان است که باید پیش جشم داشت؛ آن کس که درپی نا کامی تن به نابودی 
می دهد اگر مرگش از روی غرور و تعصب باشد, بیهوده می میرد» اما باز مرگ او 
ننگ بار نیست. چنین مرگی همانا طریقت سامورایی است. سامورایی راستین باید 
که همواره» روز و شب خود را آمادۀ مرگ دارد. جون رزمندهای هميشه آمادۀ مرگ 
بود» در طریقت سامورایی به کمال رسیده است» و باشد که یکراه و بی هراس سر و 
حان را در خدمت امیر نهد. 

کسانی این توان را در سرشت دارند که هرجا نیاز افتد» بی درنگ اندیشه نهند و 
در کار آیند. اما دیگران ناچار شب تا دیرگاه خواب به چشم راه نمی دهند و در بستر 
آرام نگیرند و سر بر بالین فشارند تا مگر سرانجام عزم در کاری نهند. هرچند که این 
گونه گونی در سرشت مردم طبیعی است. باز باشد که با انديشه نهادن به چهارپیمان 
(که در آغاز گفتار آمد) هرکسی خردٍ روشن را در جان بپرورد. شاید چنین نماید که 
جدا از حر توان آدمی, سوای اندازةسختی کاں هرگاه که مرد چنان که شاید و باید 
زرف و بسیار بیندیشد»ه کار را به انجام برساند؛ اما تا آن هنگام که مرد اندیشه اش را 
بر «خود» گذارده, براستی فریبکار است ونه فرزانه. مردمان به نابخردی گرایند و از 
دست نهادن «خود» برایشان دشوار باشد. با این همه درهنگام گرفتاری اگرآدمی 
لحظه ای به آن دشواری ننگرد» و همان برجهارپیمان اندیشه و دل سپارد و «خود» را 


ازیاد ببرّد و سپس درپی جارهٌ کار برآید» بسا که راه راست را بیابد. 


(۲ - گنجایی خود را بدان 
ِ «ای کهن گشته در سرای غرور» 
(ناصر خسرو) 
هرچند که بهرۂ ما از خجزد براستی اند ک باشد» باز می خواهیم تا هم کارهای 
بسته‌مان را به یاری آن بگشاییم. پیامدٍ ناخجستة این کار آن است که دربند خود 
درگیر و گرفتار می مانیم وبه «طریقت آسمانی» پشت می‌کنیم» و سرانجام, از 
کارهامان جز فرجام بد بار نیاید. براستی که ما درچشم بیننده‌ای که حال و رفتارمان 
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۳2 - 
را می نگرد حز پست و سست و تباه و کونه اندیش و نا کارامد ننماییم. جون که به 
نیروی خود خرد راستین را نتوانیم یافت» بهترآن است که از دانایان و اندیشمندان 

۰ ۰ م2 ۰ ۸ 
رای خواهیم. کسی که خود درگیر در کار نباشد می تواند بینشی روشن و برکنار از 
سودجویی در میان آوزد و راه درست را بشناسد. آن را که با چنین شیوةٌ ستایش انگیز 

۳۳ م مب مه 
تصمیم گیردء استوار و دارای پایمردی در کار و بس حقیقت شناس می‌یابم, خرد او 
که به ماي رایزنی با دیگران فرا یافته, چون ریشۀ درخت تناوری است انبوه و 
پرشاخه. انديشة مرد تنها نارساست» چنان که تک‌نهالی در دشت بازیچۀ دست باد 


می شود. 


۳ نکته گیری بر دیگران نیک کرداری است 
« که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند» 
(حافظ) 
نکته گرفتن بر دیگران و راست کردنِ کجراهیهای آنها ارزنده است: این کار 
براستی نیک کرداری است» که نخستین کاربايست؛ سامورایی باشد. آدمی باید 
بکوشد تا این کار را درست انجام دهد پیدا کردن چیزهای نیک و بد در منش 
دیگران ساده است؛ نکته گرفتن بر آنها نیز همین گونه آسان. بیشتر مردم ا 
که بالا ترین مهر و دوستی آن است که چیزهایی را به دیگران بگویند که شنیدنش را 
خوش ندارند؛ و چون نکته‌شان را نپذیرند» ازآن درمی‌گذرند. جنین انديشه و منشی 
سراسر ناهنجار و بیراه است. این کارمانند آن است که خواسته باشیم تا دیگران را 
بیازاريم و برنجانيم. این شیوه همان شانه تھی کردن از زیر بار کار است. 
پیش از نکته گرفتن از کسی باید بر رسید و دید که او آمادۀ پذیرفتن آن می باشد 
یا نه, و نخست باید که با او دوست شد و آشنایی و هم ذوقی نشانداد. از اين راه و با 
دریافتن اعتماد شنونده, او گفتة ناصح را می پذیرد. دیگر شیوه و راو در ميان نهادن 
سخن است. باید راه درستی برای در میان آوردنِ سخن اندیشید. باشد که دریک 
نامه و شاید که در راه بازگشت ازیک میهمانی و دیدار دلپذیر. بهتراست که سخن 
را با گفتن از کمبودها و نارسایبهای خود آغاز کنیم» وبیش از اشاره‌ای و حرفی 


زجرابی درشب ۱۹ 
27<عست ناک سح ڪڪ 
عرتاه که برای رهنمود و فهماندن نکته بس است- نگوييم. نخست باید که نکات 
تون آن دوست را بستاییم و بکوشیم نا او را به شور آوریم و زمینه و حال را مناسب 
سازیم؛ و او را حون تشنه‌ای جویای آبء پذیرای سخن خود کنیم و آنگاه نکته را 
درمیان نهیم. خوب نکته گرفتن کاری بسیار دشوار است. 
به تجربه می دانم که منشهای بد را که در گذر سالها پیدا شده است» چندان 
آسان نمی توان راست کرد. نیک رفتاری ساموراییهای خدمتگزار امیر را در آن 
می دانم که همواره دوست و نزدیک هم باشند و کجراهیهای یکدیگر را درست کنند 
تا همه بتوانند به امیرشان بهتر خدمت کنند. آزار دادن دانستة دیگران گرهی از کار 
نمی‌گشاید. جنین شیوه‌ای کی کارساز تواند بود؟ 


۱ -ادب نگاه‌دار 

۱ «نکته ها هست بسی » محرم اسرار کجاست» 
(حافظ) 
دهن دره کردن برابر مردم بی ادبی است. هرگاه که دهن دره‌تان تک اگر 
میان پیشانی را به بالا به سوی فرق سر بمالید» دهن دره فرو می نشیند. اگراين کار 
چاره نکرد» دهان را ببندید و لبها را از درون بمکید: واگربازچاره نشد سر را بنرمی 
درسینه فرو برید و به آرامی دهن دره کنید» یا دهان را با دستها پپوشانید تا دهن دره 
کمتر به چشم آید. همین راه هنگام عطسه آمدن هم به کارمی آید. اگر در این گونه 
چیزها دقّت وپروا در کارنداريم مایۀ ریشخند دیگران شویم. جز اینها, بسیاری 

چیزهای دیگر هست که باید پیش چشم دارم تا به ادب رفتار کرده باشیم. 


۵-در کارها اندیشه دار 
«باغبانا زحزان بی خبرت می بینم» 
(حافظ) 
بهتر آن است که همیشه هرشب برنامة کار فردا را آماده کنیم و بنویسیم. با این 
کان یک گام از دیگران پیشتر خواهیم بود. امیر ما هرشب که فردایش باید به جایی 


۱۳۰ رسم دراهسامورایی 
e eee‏ ۱۷۳ 


می رفت» دربارۀ کسانی که آن‌جا پذیرای او می بودند- می پرسید و درود و تعارف و 
گفت و شنودش را در سر می پروراند. ما باید امیر را سرمشق خود سازیم. هرگاه که 
باید با کسی در سفری همراه شوی» یا هنگامی که نزد بزرگی بارمی یابی» باید 
بنگری که همراه یا میزبانت چگونه کسی است. راه میانه این باشد و ادب نیز در این 
است. چون نزد مردی بلندپایه خوانده شوی» اگر خود را زیاد در بند و فشار بدانی- 
رفتار درست نتوانی داشت, باید با این اندیشه به دیدار بروی که روز خوشی خواهی 
گذراند. بر رویهمء جزبرای کار و هنگام نیازبهتر است که بی وعده به جایی 
نرویم. به سابقۀ دعوت هم نمی شود کسی را براستی مهمانٍ شایسته نامید مگ رآنک 
او جون میهمانی شایسته رفتار کند. نخستین نکته در آداب مجلس؛ آداپ نوشیدن 
است. چگونگی نشستن هم اهمیت بسیار دارد. هرگز نباید گذاشت که دیدار دل‌آزار 
شو وان تباید زود مجلس را به بایان اور هیچ جوب بیت وی واک 
تعارف می‌کنند بیش از حد پرهیز کنیم و دست میزبان را برگردانيم. این کار شاید 
بی نزاکتی باشد. یک یا دوبار به ادب تعارف را رد کنید, و اگر باز اصرار کردند 
پیش بروید و تعارف را پذیرید. هرگاه که به کاری ناگهانی جایی می رویم و 
پیش بینی نشده» از ما می خواهند که بمانیم نیز این شیوه و رفتار درست است. ۱ 


۱ دل را همواره بیداردار‎ ٩ 
(«حهان خود حمله امر اعتباریست»‎ 
(شبستری)‎ 
در سپاهیگری و هر جنگ» سامورایی کارآمد بر رزمندهٌ نارسیده امتیاز دارد.‎ 
سامورایی که تنها به تجربه دریافته و آموخته باشد که هنگام رویارویی با دشواری‎ 
چگونه رفتار کند مرد بیداردل نیست. سامورایی که براستی کارآمد و هشیار باشد‎ 
هم تنگناها و جاره‌های احتمالی را ازپیش بر می رسد چندان که در هنگام بتواند‎ 
کاری درخشان انجام دهد. پس» سامورايي کارآمد و بیداردل رزمنده‌ای است که‎ 
همۀ ریزه کاریها را از پیش بیندیشد و چاره دارد. سامورایبی نارسیده شاید نشان ده"‎ 
که هنگام درگیری جلوه‌ای در کار می‌کند اما بارایی او از خوش اقبالی است.‎ 


نجوایی درشب ۱۳۹ 





سلحشوری که هرپیشامدی را پیشاپیش برنرسد» سامورایی بیداردل و آ گاه نباشد. 


۷ .هنت در کارهای بزرگ بگذار 
«سربه آزا د گی از خلق برارم چون سرو» 
(حافظ) 
یکی از سامورایبهای بلندپایه دوست می داشت که همواره سختکوشی و رنج 
بردن را سفارش کند» اقا درچشم من این شیوۀ دلخواه زند گی نیست. چنان که در 
یل آمده است «ماهی در آب پاک و زلال زنده نمی ماند». همان گیاه و خر 
دریاست که ماهیها را جا و پناه می دهد تا ایمن بمانند و بزرگ شوند, آن‌جا که امیر 
گاه از خرده ها چشم بپوشد و به شکوههای جزئی گوش ندهدء سلحشوران و مردانی 
که در خدمت اویند در صلح و صفا زند گی کنند. دریافتن این نکته در بررسی منش 

ورفتار دیگران اهمیت دارد. 


3 شور و پایمردی در کار آور 

«بهوش باش که هنگام کار می‌گذرد» 
(کاتبی) 
چون از یاسابٌورو خواستم تا نمونه‌ای از شعرش را برایم خوشنویسی کند, گفت: 
«خط نویس باید با چنان شوری بنویسد که همة کاغذ را با یک کلمه پر کند, وبا 
چنان نیرویی که قلم کاغذ را بدرد. چیره‌دستی در خط‌نویسی همه به نیرو و 
احساسی که در این کار م گناد گر دارد. سامورایی بايد که نستوه پیش تازد» 
و هرگز خسته یا افسرده نشود تا کاربه انجام برسد. همین!» و پس از این گفته, خط 

را برایم نوشت . 


۹ ء همت بلند داز 
« از ظلمت خود اگر دمی دور سوی...» 
(قاسم انوار) 


۱۳۲ بسم دراه سامورایی 
> 7 ۰ ا 

جنین پیداست که جوانهای سامورایی آمروز هدف و همتی بسیار دون دارنر. 
نگاه گریزان و نگران آنها به راهزنان می ماند؛ بیشتر کارهاشان به انگیزة سودجویی 
یا خودنمایی است. کسانی ازیشان نیز که آرام و خویشتن دار نشان می دهند, 
براستی جهره ساخته اند تا خود را بلندهمت وانمود سازند. 

چنین منش و رفتاری بیراه است. مرد سلحشور را نمی توان بحقیقت سامورایی 
خدمتگزار امیر دانست مگ رآنکه جان ودل با امیر داشته باشد و اندیشه و هدف را پر 
خدمت او نهد وخود را بی چون و چرا در راه این مقصود مرده داندء و همه فکرو 
نیروی خویش را برای نیکو زیستن خداوند گار خود در کار آورد و هر دشوارییی را 
که در کار امارت یابد بیدرنگ با امیر در میان گذارد, و همواره در اندیشۀ استواری 
بنیاد امارت باشد. امیر و ساموراییها» در هرپایه ای بايد که در هست وعزم چنین 
باشند. پس سامورایی باید که در این هت و عزم چنان استوار باشد که خدایان و ۰ 


بودایان نیز نتوانند او را از راهش باز دارند. 


۰ نشان ازمرد راستین کمتریابم 
(«تو در شهر تن مانده‌ای تنگدل ز دروازه بیرون» جهانی‌خوشست» 
(میف فرغانی) 
از آشنایی شنیدم که حکیم کی یوآن وقتی گفت: «درعلم پزشکی. ما زن و 
مرد را در طبیعت جدا می دانیم؛ یکی را مثبت و دیگری را منفی می شناسیم؛ و بر 
این پایه- راه درمان این دو جنس تفاوت دارد. تپش قلب مرد هم با زن فرق دارد. اما 
درپنجاه سال گذشته نبض مردان رفته‌رفته مانند زنها شده است. با دریافتن این 
دگرگونی و پدیدۂ درونی, بجا دیدم که برای نمونہ۔ چشم درد مردان را با همان شیر 
که دربارة زنان حاره‌ساز است درمان کنم. حون روش درمان مردانه را در بیماراب مرد 
این زمانه چاره‌ساز ندیدم» دریافتم که درین روزگار وارونه‌ساز مردان هم جوهر مردی 
را از دست داده‌اند, این واقعیتِ بی چون و جرایی است که آن را خود به تحربه 
دریافته و نیز بر همه فاش ساخته ام.» جون» با دریادداشتن این سخن» مردان امروذ 
را در گردا گردم می نگرم» آشکارمی بینم که نبض آنها چون زنان می زند» و کسانی 


هب۳ 


از آن‌میان که براستی مرد باشندء کمند. با این زمینه» این روزها بسیار اسان می توان 
با کمتر کوششی بر همگنان سر و سرور شد و به پایه و جایگاه رسید. 

نشانة دیگر از میان رفن مردی و مردانگی در زمانة ما این است که بسیار 
اند کند کا که اتف دست بسته ° را به دست خود گردن زده باشند با اگر 
کسی ذر هنگام خود کشی ستتی ازیشان بخواهد که تیغ خلاص را فرود آورند" " 
مردان این روزگار بهت رآن می پینند که به بهانه ای ازاین کاربگریزند. تا چهل- 
پنجاه سال پیش» اثر زخم بر تن و روی داشتن مُهر و نشاب مردانگی بود و را صاف 
وبی زخم نمودار زبونی مردان؛ تن بی زخم چنان شرم آور می نمود که مرد سلحشور 
پروای نشاندادن آن را به مردم نداشت و بسا بهتر می دید که خود را زخم بزند تا ارین 
ننگ برقد. از مردان چشم آن داشتند که نترس و توفنده و پرجوش باشند. اما امروز 
ہی باکی را نابخردی می دانند؛ زبان‌آوران. سخن را در خدست گریز از مسوولیت و 
تن‌آسائی می نهند. از جوانان می خواهم که در این نکته بیندیشند و به هوش آیند. 


۱ ادمی. بازیچه چرخ 
رم 
«به بازیگری ماند این جرخ مست» 
(فردوسی ) 
نشانة رسم الخط چینی «رن» درزاپنی «مابور وشی» خوانده می شود و به معنی 
٤‏ ی ۰ 1 
«سراب» یا «نیرنگ» است. درژاپنی ساحرانٍ هندی را « گن سوتسوشى» يا 
ا ب 2 ۰ ۰ م2 ۰ 
نیرنگباز می‌گویند. مردمان در این زن د گی چون عروسکهای خیمه‌شب‌بازیند. از 
این روست که نشانهة «ژن» معنی سراب ارادۀ آزاد می دهد. 





» بزهکاران عادی را درحالی که دستهایشان از پشت بسته بودء گردن می زدند. حنگجویان نیز در مورد بزه‌هایی 
که سزاوار مرگ باشرف نبودء اجاز؛ خود کشی (مپّا کو) نمی یافتند وبا دست بسته اعدام می شدند. 

١‏ دستیار خود کشی (کایشا کو نین) پس از خود دریدنٍ سامورایی او را گردن می زد تا زودتر جان دهد و از رنج 
برقد. سامورایی پیش از خود کشی از دوست یا خویشی نزدیک می خواست که این کار را برای او بکند. 


۱۳ رسم وراه سامورایی 
eee‏ یر 


۲ - ازبينندة روشن روان رای خواه 
(«(فکر خود ورای خود درعالم رندی نیست» 
(حافظ) 
نیالودن به بدی وبه‌سربردنِ زن د گی در صدق و راستی بس دشوار است. 
شگفت این جاست که بسیاری از بیراهیها از این اندیشه برمی آید که باید سراسر به را 
خرد رفت و راستی را برتر از هر چیز دانست. چیزی والا تر از صداقت باشد. اما 
یافتنش ساده نیست و شناختش را والا ترین خرد بایست. دربرابر این منشء 
اندیشمندی براستی که حیزی نیرزد. آنجه را که آدمی خود نیازموده باشد, نتواند 
دریافت. اما هرجند که خود نتوانیم حقیقت را دريابيم بازشناختن آن راهی دارد که 
همانا رای جستن و پرسیدن از دیگران است. 
در بیشتر کارها اگر هم کسی خود به کمال نرسیده باشد, باز می تواند در کارو ' 
حال دیگران بیندیشد و رهنمود دهد. نکته در این‌حا همان است که در بازی «گو) 
( گونه ای مهره‌بازی و سرگرمی) «امتیاز تماشاگر» می‌گویند, یعنی که نگرنده بیش 
از بازیگر وضع و حال بازی را می بیند. گفته اند که: «با خوداندیشی می توان به 
بیراهیها پی برد»؛ اقا این کار هم با رایزنی با دیگران بهتر انجام می شود. . اسان 
شنیدن و خواندن مرزهای بستۀ ذهن خود را می شکند. آموختن از راه گوش و چشم 
همان دنبال کردن آندیشه و اندرز پیران فرزانه است. 


۳ راه کمال بی بابان است 

«رحهان بگذار و ود در خود حهان شو» 
(شبستری) 

شنیدم که سلحشوری والا در کهنسالیش ازتجربة زندگی خود چنین گفت: 
«آموزش سامورایی یک عمر می انجامد و آن‌را منازل و مراحلی است. درنخستین پاي 
یاد گیری, هرچه هم بسیار در تمرین و تکراربکوشی- باز چیره‌دست ننمایی» نه در 

پیش خود و نه درچشم دیگران. پیداست که دراین دوره خدمتی به امیر از توبرنیاید. 
در دور میانی » هنوز کاری شایسته از توساخته نباشد» اما اینک کمبودهای خود را 


نجوایی درشب ۱۳۵ 
سس س 
بشناسی» ویز کم و کاستهای دیگران را بدانی . آنگاه که سامورایی به دور سوم و 
اوج کارآیی خود رسید» در هر حال و وضعی بر نیرو و جرد خویش استوار تواند بود و 
دیگر ناز به دنبال کردن رهنمود دیگران ندارد؛ اعتماد به نفس می یابد و ستایش 
مردم را فرا می آورد و بر نارساییهای دیگران اندوه می بارد. چنین سامورایی را می توان 
در خدمت به امیر کارآمد دانست. 
باز فراتر ازین مرحله کسانی باشند که سیما و رخسارشان هرگز انديشة آنها را 
رشان ندهد و کاردانی خود را نیز به جلوه نیاورند» و در واقع خود را نادان و نأآزموده 
وانمود سازند. نیز اینان هنر و تردستی دیگران را ارج می نهند. گمان دارم که در 
بسیاری از کارها این بهترین حالی است که آرزو توان داشت. 
اقا پایه‌ای باز والاات منزلتی اعلاست که از هنر ویارایی مردم عادی 
درمی‌گذرد. کسی که در سلوک طریقت به این منزلت برسدء ذرمی یابد که پوییدن و 
آموختن را پایانی نباشد. او هیچ گاه کوشش و تلاش را بسنده نخواهد یافت. پس» 
نامورایی باید که کمبودهای خود را خوب بشناسد و همۀ زندگی را در کارآموختن و 
در راه سیر به کمال باشد» بی آنکه حتی این اندیشه را در سر آورد که بسزا کوشیده 
است. او هیچ نشاید که اعتماد به نفس بیجا داشته باشد اقا هرگز نباید که خود را از 
دیگران فروتر داند.» 
«باگی یو» که معلّم کن دو (یک ورزش رزمی در افتادب تن به تن با 
چوبدست بلند) امیران توکوگاوا (فرمانروایان نظامی ژاپن در قرون میانه) بود» گفته 
است: «من نمی دانم که حگونه سرآمد دیگران شوم؛ همین می دانم که جگونه بر 
خود پیروز گردم»» و با خود اندیشید: «امروز بهتر ازآنم که دیروز بودم» فردا ازامروز 
نیز بهتر باشم .» 
سامورایی راستین همواره در تلاش اعتلا و کمال جویی است. سیر و سلوک در 
طریقت و آموختن همین است؛ ر وندی است پایان‌ناپذیر.» 


۶ 
4 
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٤‏ ۔ گفت آسان گیر بر خود کارها... 

«پیش صاحبنظران ملک سلیمان باد است» 
(خواجو) 
ازنکات بیان" امیر نائوشیگه یکی این بود: «درکارهای بزرگء آسان: : 
بگیر.» در تفسیر ایی ایشیدا (۱۹۹۳ تا ۱3۱٩‏ دانشمند مکتب کنفوسیوس در امارت 
ساگا ومعم حو جو یاماموتو) درباره این سخن آمده است: « کارهای کوجک را 
باید جدی گرفت.» مسال براستی مهم» اند کند» و شاید که دویا سه بار بیشتر در 
زندگی تش اند رن هر روزه گواه این حقیقت است. پس بايد که ازپیش 
بیندیشی که هنگام پیشامد و گرفتاری چه کنی» و جون آن روز آید» آن اندیشیده را 
به کار بندی و بدان مايه پیشامد را از سر بگذرانی» بی اندیشه داشتن و آماده بودن 
پیوسته باشد که آدمی نتواند در کشا کش رویدادهای سختء دست به کاری بزند و 
فرجامی گران به با رآید. پس» آیا نباید گفت که همواره عزم و اندیشه داشتن در 
کارها جوهر و مغز این سخن استکه«درکارهای بزرگ باید آسان تصمیم‌گرفت.» 
۵ - درسرگرداني مرگ و زند گی مرگ بهتر است ۱ 
((مرا مرگ بهتر از این زندگی» 
(فردوسی) 
سامورایی نامدان کیرانوسوکه شیدا گفته است: «اگر بودن و نبودنت در این 
جهان یکی باشد بهترآن است که زنده بمانی.» شی دا جنگاوری شرزه بود؛ و 
جوانها این سخن او را که نکته‌ای نغز دارد بد دریافته و به ناروا پنداشته‌اند که او 
هوادار دون همتی و درننگ ریستن است. پس» کیرانوسوکه به این سخن افزود که 
عون در ورون و نخوردن دو دل‌باشی » بهتر آن است که دست به سفره نبری. آن‌جا 

که نتوانی میان مردن و زیستن یکی را برگزینی » مرگ بهتر باشد.» 


ه حاوی بیست ویک اندرز از امیر نابه شیما نائوشیگه بنیاد گر امارت نابه‌شیما در ساگا. 
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۹ کسی که اشتباه نکند» اعتماد را نشاید 
تس ۱ ۱ «بدو نیک زمانه گردانست» 
(سنایی ) 

وقتی درمیانهٌ بحث ازترفیع کسی آشکار شد که او روزگاری بسیار باده خوار 

بوده است؛ پس در همه این احساس پیدا شد که به او ترفیع ندهند. اما کسی از آن 
میان سوی او را گرفت و گفت: «اگرما کسی را به همین بهانه که یک اشتباه کرده 
است کنار بگذاریم» هرگز مردی براستی والا بار نخواهیم آورد. این مرد در جوانی 
پیراهی کرده اما اکنون از ته دل پشیمان است و نیک کردار و خویشتن دار نشان 
می دهد» پیداست که وجودی بسیار شایسته و کارآمد است. او را ترفیع بدهید.» در 
این جا کسی دیگر گفت: «آیا توپیامد این کار را می پذیری؟» و چون مرد نخستین 
به آنان اطمینان داد» همه خواستند تا مایۀ این پافشاری را بدانند: او گفت: «من 
مسوولیت کامل رفتار این مرد را می پذیرم» جون او کسی است که یکبار خطاً کرده 
است.هردی‌که‌هرگز اشتباه نکرده باشد شايستة اعتماد نیست.» پس, ترفیع آن مرد رادادند. 


۷ اندیشه را به جای پیروزی بر مرگ بدار 
«دل از مهر گیتی ببایدت شت 
(فردوسی) 
سلحشوری که از کسی خواری و ناشایستی دیده و به کین جویی برنخاسته بود, 
آبرویش را باخت. راه درست کین کشیدن آن است که راست به سوی دشمن پیش 
بروی و با او بجنگی تا آنکه په زخم شمشیر ازپای درافتی . سامورایی که پیکار 

و 2 a‏ = ۰ 
جوید, ا گر هم بمیرد, هرگز شرمش نباشد. 

از سوی دیگر همان امید پیروز شدن است که سلحشور را دودل می دارد. چندان 
که او نگران از کم بودن شمار مردانِ خود درپیکار جستن درنگ می آورد, فرصت 
گرانبها می‌گذرد و سرانجام باشد که آن رویداد و نگ را یکسره فراموش کند. 
هرچند که شمار گروه دشمن بسیار باشد» اگر سامورایی انديشه استوار دارد که یک 
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تنه با همه پیکار جوید, و آنان را گروها گروه از دم تيغ بگذراند, رزم زود به پایان 
آید . در واقع» باشد که کارها به کام او برآید. همان حهل و هفت سامورايي نار 
مانده آساتو" (4۷ رونین) نیز که سرانجام شبی به کین خواهی امیر | ز دست رفته شان 
به « کی را» تاختند, بیراه ماندند؛ جرا که آنها سپس بیدرنگ در همان معبد «سن 
گاکو» دست به خود کشی نزدند. گذشته از این» آنها دیر به انتقام خون امیرشان 
برخاستند؛ اگر در میانٍ این دو سبال کی را یوشی نا کا نابهنگام از بیماری می مرد 
دیگر راهی برای کین کشیدن آنان نمی ماند. 

بر سر خرده گیری از منش و رفتار دیگران نیستم ؛ اما چون در طریقت سامورایی 
می نگرم» خود را از گفتن این سخن ۳۳ اگر هم پیشامدهای احتمالی 
را در اندیشه نیاوریم چون هنگام کارآید از چاره درمانیم و بسا که بهره‌مان شرم و 
ی اشد 

آموختن از سخن و تجربة دگران و تلاش در گرفتن ویافتن مغز و جوهر چیزهاء 
همان آماده ساختن و پروردنِ عزم و اراده‌مان پیش از فرا شون پیشامدهاست. در 
طریقت سامورایی هر لحظه باید چشم داشت که رویدادی در آزمون عزم و همت ما 
پیش آید؛ و بايد که روزو شب درون و اندیشه را بکاویم وتدبیر کار را ساخته 


۱ 


داریم. av Ra‏ گردش کار و روند رویداد, باشد که مرد ببازد یا ببرد. اما پروای 


» این کین خواهی در سال ۱۷۰۲ روی داد و حماسة یکی از غم انگیزترین رویدادها را درتاریخ زاپن ساخت. 

در سال ۱۷۰۱ آسانو نا گانوری امیر ایالت آ کی در مجلس پنیرایی از فرستادۂ امپراتوں پیشانی کی را یوشی ناکا 
مقام بلندپاية دستگاه شوگونی (فرمانروایی کل ژاپن) را که به او ناسزا گفته بود, با شمشیر درید. بر خلاف 
آیین رفتار افسران که هردو طرف درگیر را بزهکار می دانست, دستگاه شوگونی تنها نا گانوری را پس از پرس 
و جویی کوناه سزاوار مرگ شناخت, و تیول و امارت او باز پس گرفته شد. 

جهل و هفت سامورایی دستگاه نا گانوری که امیرشان را از دست داده بودند نزدیک به دو سال پنهانی به تدبیر و 
آماده‌سازی برای کشتن کی را یوشینا گا گذراندند و سرانجام در پایان سال ۱۷۰۲ شبانگاه به عانة او تاختند 

و او را کشتند. آنها را برای این کین کشی بازداشت کردند وپس ازبحث و گفتگویی تند میان مقامات 

شوگونی و رایزنانِ وابسته به مکتب کنفوسیوس» همة آنها به مرگ شرافتمندانه با خود کشی ( سپا کژ) محکرم 
شدند. اینان چون نمونة سامورایبهای وفادار و راستین» موج ستایش همگان را دریافتند و نمایش کابوکی به 
نام کاماته‌هون چوشین گورا ساخته شده ازین داستان» از نمایشهای محبوب کابوکی در ژاپن شد. 


نحوایی درشضشب ۱۳۹ 
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زیگ و نام چیزی است سراسر جدا از نگرانی برد و باخت. مرد باید که برای دور 
ماندن از شرم به مرگ نیز تن سپارد. اگر درتلاش نخست» کارها به کام ار 
باید که دیگر بار بکوشد. این باز کوشیدن به خرد یا کارداني بسیار ناز ندارد. 
سامورایی آهنین عزم از پیروزی و شکست نیندیشد و همه بی پروا تا پای مرگ 
بجنگد. این عزم همان پایگاه رسیدن به معرفت است. 


میهد ود ی مدا 
«علّتی بدترزپندارکسال نیست اندرجان تو ای‌ذودلال» 
(مولوی) 
اا بسیاربه خود داشتن و انديشة خویش را پایدارپنداشتن, از نابخردی 
باشد. سامورایی که از راه تلاش و تمرکز دادن اندیشه» عقاید ثابت و استوار یافته 
است» گاه بندارد که به پایه‌ای مطلوب از کمال رسیده است, اما این خیال خام 
است. سامورایی باید که کوشش و همت بایسته و پیوسته در کارآوزد؛ نخست در 
فنون و آداب و هترهای بنیادی استاد شود» و سپس آموختن و به کار بستن را دنبال 
کند تا هنر و جوهر او بارور گردد. سامورایی هرگز نباید که آسایش جوید, و باید که 
همذ عمر از آموعتن و پیش رفتن به سوی کمال باز نایستد. این پندار که با دریافت 
بهره و شناختی اندک ازآنچه می جسته‌ايم می توان در کار و همت سست شد» 
بالا ترین نابخردی است. سامورایی باید که همواره با خود بیندیشد: «من در این 
کارها هنوز راهی دور و دراز دارم تا به کمال وپختگی پرسم» و عمر را سراسر در سر 
معرفت جویی و فراگیری نهد» و با پشتکارپویای طریقت راستین باشد. جز با چنین 

سیر و سلوکی به معرفت نتوان رسید. 


٩‏ آراسته بودن نه شیوةٌ زند گی سامورایی است 
((جه حوید از رخ و زلف و حط وحال» 
(شبستری) 
تا پنجاه. شصت سال پیش ساموراییها هر بامداد تن می شستند سر می تراشیدند 


۱:۰ رم وراه سامورایی 
- ۱۰0-۰" 


(از پیشانی تا نزدیک فرق سربه شیوة سامورابیها) و موی زلف را خوشب و می‌کردند و 
می آراستند؛ سپس ناخن می‌گرفتند. نوک پنجه‌ها را با سمیادة ناخن پا ک می‌کردند و 
آنگاه سر انگشت و ناخنها را با گیاهی خحوشبورنگ و جلا می دادند. آنها همواره ب 
سر و وضع خود می رسیدند و د ر آراسته بودن کوشش بسیار داشتند. ساموراییها هر روز 
شحشیرهای بلند و کوتاه خود را پاک می‌کردند و صیقل می دادند تا کند نشود. 

این گونه باریک‌نگری درنما و سیمای مرد شاید که نابخردانه نماید, اما این 
رسم از ذوق و حمال‌پرستی یا احساس عاشقانه برنيامده بود. رویارویی و درگیری با 
رزمند گان هر لحظه در سر راه سامورایی کمین داشت و مردن با ظاه رآشفته وسرو 
روی پریشان نشانهة کوتاهی او در رفتار به شیوه و منش سلحشوران و مایۀ ریشخند و 
خوار شدنش در چشم دشمن می بود. پس سامورایی, خواه جوان و خواه پیر» با همیشه 
آماده بودن برای مرگ درپیکان همواره در آراسته داشتن خود سخت می‌کوشید. جنین 
عزم و همّتی استوار در خود آراستن شاید که بیجا بنماید, اما این رسم و راو سامورایی 
است. راست آنکه این کار رنج و وقت زیاد نمی خواهد. چون که سامورایی همیشه 
آمادۀ مرگ باشد, یا ازپروای بیش و کم و دلواپسیهای این جهانِ گذرا فراتر رود و 
خود را مرده داند» اگر در خدمت به امیر خود کوشا و یکراه باشد و مهارت خویش را 
درفنونِ رزم به کمال برساند» یقین که هرگز خوار و شرمسار نخواهد شد. اما آن 
سامورایی که روزگارش را در برآوردن خواهشهای دل خودپرست بگذراند, در هنگامة 
دشوار. شرم و ننگ به جان خواهد خرید. اوه سرمست چنین حال و رقاری» خواری 
خود و زاری کار را درنیابد» و با این پندار که تا آنگاه که تندرست و خوشدل است از 
هرچیز دیگر چه باک» خود را خرسند دارد- که بر این حال باید گریست. 

سامورایی که هر دم آمادة مرگ نباشد. نا گزیر مرگی ناشایست فراروی یابد. 
اا آن سامورایی که همواره آماده و پذیرای مرگ زندگی کند, خود را حوار و زبون 
نسازد. باید این نکته را خوب دریابیم و منش خود را بر آن نهیم. 

درسی سال گذشته زمانه دیگرگون شده است. اینک جون ساموراییهای جوان 
گرد هم آیندء ازپول و از سود و زیان سخن دارند و ازین که چه گونه نان و آب 
خانواده را آماده دارند و جه‌سان رخت و جامه را بها شناسند» و داستانهای شهوت امیز 





برای هم می‌گویند. اگر از هر چیز دیگر سخن به میان آید» مجلس از حال و شور بیفتد 
وهمه بی اختیار احساس دلتنگی کنند. اخلاق ما تا چه پایه سقوط کرده است؟ 

درروزگار گذشته جوانها تا بیست و سی سالگی به پول و مال و کارهای دنیا 
نمی اندیشیدند» و ازین جیزها سخن نمی‌گفتند. اگر درپیش آنها سخنی درین حیزها 
ناخوداً گاه بر زبان بزرگترها می رفت» جوانان را جنان می آزرد که گویی تنشان را 
دریده باشند. پیداست که این گرایش نوبه پول و مال از آن جا برآمده است که زمانة 
ما تجمل‌پرستی و جلوه‌فروشی را ارج می نهد؛ پول اعتبار بیمانند یافته است. بی‌گمان 
اگر که نسل جوان شور و شوق برای تجمّل راء ناسا زگار با وضع و حال خود 
نمی داشت» این مدش بیراه از میان می رفت. 

از سوی دیگی پرمایه دانستن و ستودنِ جوانانٍ صرفه جو و مقتصد نیز بسیار 
نارواست. صرفه‌جو بودن ناگزیر به کمبود عزت نفس و والایی» یا حس مسژولیت 
شخصی و اجتماعی: می الجامد. پیداست که هر سامورانی که سورت شود را 
نسبت به دیگران ازیاد ببرد» دون و فرومایه است. 


۰ نیکان را نمونه ساز 
۱ ودی جان» ان پرفن بین بود» 
(مولوی) 
ایتن ایشیدا دانشمند مکتب کنفوسیوسی گفت: 
«یک مرد بدخط هم اگر دستنویس خوبی را سرمشق سازد و با دقت و پشتکار 
زیاد از روی آن بسیار بنویسده خطش بهتر خواهد شد. همچنین؛ اگر رزمنده‌ای یک 
سامورایی خوب را نمونه سازد» بسا که فر و بزرگی یابد. دریغا که این روزها پیرامون 
۷ چنان سامورایی نیست که نمونة کامل باشد؛ پس سلحشور بايد که چنین والامردی 
را در اندیشه بسازد و درپندار درآورد. راه این کار آن است که او در چندین سامورایی 
بنگرد و بییند که هر یک در کدام فضیلت- مانند راستی » دلیریء آداب صحبت» 
نش درست, وفاداری و تند ذهنی- ممتاز است. تا بتوان والامردی با همة اين 
ضیلتها در پندار آورد و با سختکوشی او را نمونه و کمال مطلوب خود سازد. 
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درهر فن و هنری فرا گرفتن منش و روش خوب استاد دشوار است و 
آموزندگان به گرفتن و دنبال کردنٍ نارسایبهای او گرایش دارند. اما پیداست که این 
کاستیها و کمبودها به کار آنان نیاید. شماری از مردم اداب رفتار را خوب می دانند, 
اما ثبات و اصالت شخصیت ندارند. دریاد گیری از چنین کسی, باشد که شاگرد از 
او ادب‌نیاموزدو, به جای آن, تزلزل شخصیت فرا گیرد. 

چون که آدمی بیاموزد که خوبیها و فضیلتهای دیگران را بشناسد و دریابد, 
هرکس برای او ععلم و راهنما تواند بود. 


۱ دریاران شوربرانگیز 
۲ «خوش برانیم جهان در نظر راه‌روان» 
(حافظ) 
در دیدار دوستی سوکوان آنچه که برای دلداری او می‌گوییم بسیار مهم است. 
او می تواند احساس و انگیزه نهانی ما را درسخنمان بخواند. سامورایی راستین نیز 
هرگز نباید که پژمرده‌دل و افسرده‌جان بنماید. مرد باید که با دلی پرشور و جوش پیش 
تازد» جنان که یقین می داند که بر همه پیروز خواهد شد. جزبا جنین روح و دلې» 
سامورایی به هیچ کار نياید. راز دلداری دادن به یار اندوه‌دار نیز در همین نکته است. 


۲ درسی از روزبارانی ۱ 
«بیندیش و بنگر زسرتا به بُن» 
(فردوسی) 

م : و 2 م م 

گونه‌ای منش و رفتار است که آن‌را «رفتار رگباری» گویند. کسی که در 
رگبار ناگهانی گرفتارشده است» اگر که نخواهد در باران خیس شودء هرچه تندتر 
می دود یا می‌کوشد تا خود را به زیر ایوان خانه‌های کنار راه برساند. با این همه او 
خیس می شود. اگر اندیشه‌مان را ازپیش برای خیس شدن در باران آماده داریم» دد 
چنین پیشامدی کمترین پریشانی نمی‌يابيم. این منش درهر کار و هر وضعی بهتر د 


برتر است. 
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۲۳ - «(برتری جویی » رسم وراه سامورایی است 
نت 
«چه پایی » پای بیرون نه بعزم عالم علیا» 
(فردوسی) 
هرچند که راه میانه در هر چیز و هر کاربهتر است» باز سامورایی به جوهر 
سلحشوری (بوشیدو) نرسد مگ ر آنکه هر روز و همواره اندیشه دارد که از دیگران برتر و 
فرأتر شود. 
این سخن را از سلحشوری پیر شنیدم که: «اگرسامورایی را سری پراندیشه و 
دلی پرشوق باشد و هدف و همت را بر سرآمد شدن بر رزمند گان نامدار و در افکندنِ 
دشمنان شکست ناپذیر نهد او همان نمونٌ سلحشوری, نیرو و شور و خروش است.» 


۰۰ و و ۳ ® ۰ ك 
در زند گی هر ر وره نیز باید حنین هتسش و عرمي داشت. 


٤‏ - پیروز بودن از آغازه بُردٍ واقعی است 
«توپیروزی ارپیشدستی کنی» 
(فردوسی) 
«تتسوزان» در کهنسالی گفت: «من هميشه می پنداشتم که نبرد تن به تن 
واقعی با کشتی فرق دارد. چرا که در این جا همان که درپایان برنده شوی دیگر بیم 
نیست که در میان کشتی زمین خورده باشی . اما اینک اندیشه‌ام دیگر شده است. 
اگر داور بازی هنگامی که کشتی گیربرنده زمیین خورده بود دو حریف را جدا 
کارا شناخته می شد. مرد هش کت انتک از اغاز برنده باشد.» 


۵ - فرزند را درست بار آور 
۱ «چوفرزند داری, بفرهنگ دار 
(فردوسی ) 
ریت فرزند سامورایی رسم و راه شناخته شده‌ای دارد. در کوحکی» شور و 
شوق را در کودک برمی انگیزند, و هرگز نباید که او را بترسانند یا فریب دهند. اگر 


#6 . ` رسم وراه سامورایی 





فرزند در کودکی به نگرانی با ترس دچار شود اثر این آسیب تا پایان زند گی دراو 
خواهد ماند. پدر و مادرنادان فرزندشان را از رعد و برق می تره‌انند یا از رفتن به ميان 
تاریکی بیم می دهند, و داستانهای ترسناک برایش می‌گویند تا او را از گریه ی 
بازیگوشی باز دارند. 

از سویی هم ا گر فرزند را در کوچکی تنبیه و سرزنش سخت کنند, خجول و 
درونگرا بار آید. در همه حال باید بهوش باشیم تا منش و رفتار بد پیدا نکنیم. چون 
که فرزند خوی ناپسندی یافت» هرچه هم که اندرزش دهند تباهی را از او نتوانند 
زدود. کودک را باید بتدریج با سخن و آداب آشنا ساخحت, و نباید گذاشت تا آزو 
امیال پست در او راه یابد. این نکته‌ها اصول تربیت است و در برابر آن, نکات دیگر 
اهمیت انوی دارد؛ زیرا که کود ک جون درست و طبیعی ای خود را خواهد 
یافت و به رشد خواهد رسید. 

بی‌گمان فرزندان بار آمده از ازدواج ناساز و بدفرجام کمبود حس ادب و 
وظیفه‌شناسی به والدین خواهند داشت,پرندگان و جانوران نیز از آنچه که از دم تولد 
می بینند و می شنوند» تأثیر می پذیرند. در محیط پرورشی کودک باید که بیشترین 
دقت را در کارداشت. 

گاهی هم با نابخردی ماد تعادل و احترام درمناسبات پد رو فرزند ازمیان 
می رود. اگر مادر از فرزند پشتیبانی نابجا کند و همیشه در برابر نکوهش وتأدیب 
پدن جانب کودک را بگیرد» کار او در واقع توطله و تبانی با فرزند است. این رفتار 
مادر از خودپسندی طبیعی او سر می زند, و نیز از روی این حسابگری که با دریافتن 
مهرپسر از آغاززندگی ای رفاه و آسایش روزگارپیری خود را فراهم سازد. 


۵ پیشه وهنر» سلحشور را تباه سازد 
«نباید که ورزند جز کار خویش» 
(اسدی طوسی) 
این سکن که رف شرمانه زندگن است8 همان درنار شارات دیگر 
دودمانها صدق می‌کند. در این امارت استادی در پيشه وهنرحز به‌نابودی سلحشوران نینجاهد. 


تحوابی درشب €۵ 
س تت 


هر آنکه درفن وپیشه‌ای استاد شد پیشه‌ور است نه سامورایی. اگر کسی 
بخواهد که او را سلحشور بشناسند» باید که بداند که هرگونه استادی و کمالیّت هنری 
یاد و جوهر سامورایی او را نابود می‌کند. راست آنکه جون سامورایی این اصل را 
همه کمالیّت‌ها به کارش آید. مرد بايد که این نکته را دریاد دارد. 


۷ از پیشامدها باک مدار 
۲ «عشق» شوری در نهاد ما نهاد» 
سب (عراقی) 
کسی وقتی گفت: «مردم می بندارند که هیچ جیزبه سختی از دست دادن 
پایگاه سامورایی " نیست؛ و چون رزمنده‌ای را این سرنوشت پیش آید؛ زود خود را ببازد 
ویکسره از کار و زندگی نومید گردد. اما براستی هنگامی که خود پایگاه سامورایی 
را از دست دادم دریافتم که این حال با آنجه می پنداشتم فرق بسیار دارد و جندان 
هم نا گوار نیست. دوست دارم چند گاهی باز سامورایی بی پایگاه باشم.» 
این سخن درست است. دربارة مرگ نیز می توان چنین گفت: اگر سامورایی 
هر روز و همواره مرگ را در اندیشه دارد, چون که هنگام در رسد می تواند به آرامی 
بمیرد. از آن‌جا که بلاها و سختیها هرگزبه آن بدی که ازپیش انگاشته می شد 
نیست» عمر را نگران آنها گذراندن نابخردی است. بهتر آن باشد که سلحشور از آغاز 
کار مقر داند که فرجام سامورایی در دستگاه امیر مگر که از دست دادن پایگاه یا 


0۳ ت 
۲۸ دوستان درروز سختی به کار آبند 
((دوست آن باشد که گیرد دست دوست) 


(سعدی) 





*سامورایی پایگاه‌باخته آن است که امیرش را از دست داده و امارت وتیول او نیز ضبط شده باشد که به اینان 
«رونین» می‌گویند مانند جهل و هقفت رونین اماربت آ کو که پیشتر به سرگذشت آنها اشاره شد. پا سامورایی 
که از امارت ودستگاه امیر گریخته یا رانده شده است. 
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گفته اند که «اگر می خواهی که صدق و صفای دل دوستت را بشناسی» بیمار 
شو.» دوستی که هنگام خوشیت سریاری دارد اما هنگام بیماری و تیره‌روزی چون 
بیگانه‌ای از توروی می‌گرداند. بیراه است. بالا ترین کار در دوستی آن است که 
جون دوست به سختی گرفتار آید در کنارش بمانی, به دیدارش روی» و آنجه را که 
نیاز دارد برایش فراهم داری. سامورایی تا جان درتن دارد نباید بگذارد که رش 
پیوندش با کسانی که پیوستۀ مهر آنهاست. بگسلد. این معیاری است برای سنحیدن 
احساسهای درونی مرد. اما بیشتر جنان است که ما در گرفتاری به دیگران رو 
می‌کنيم و یاری می خواهيم و چون هنگام سختی گذشت دوستان را یکسره ازیاد 
می بریم . 


۹ - بخت ودولت به کاردانی نیست 
« که فلک ديدم ودر کین دل دانا بود» 
(حافظ) 
زیر و بالای زندگی کسی را نمی شود از طبع و سرشت نیک یا بدٍ او دانست. 
فراز و نشیب زندگی آدمی با رآمدٍ شیوه و گردش کار این جهان است» اما خوبی و 
بدی کسی از مقولۀ ارزشیابی و سنجش ماست. با این همه» مردم می خواهند که فراز 
و فرود زن د گی کسان را نتیجۀ نیک وبد نفس آنان بدانند و از این رام دیگران را 


عبرت آموزند 


۰ جواب کردن خدمتگزار .. 
«دل زیر دستان ما شاد باد» 
(فردوسی) 
زنجین اموتویاماموتو(پدر جو چو) عادت داشت که چون یکی از 
خدمتگزارانش کاری نابجا می‌کرد, در باقی سال او را در خدمت نگاه می داشت» 
جنان که جیزی روی نداده باشد» E‏ درست پیش از نوشدن سال اورا به 


آرامی جواپ می‌کرد. 
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در خود بنگر 
ِ «دیده تن دائماً خودبین بود» 
(سنایی) 
سامورایی باید که در آیینه دیدن را عادت خود سازد و با این کارنما و سیمای 
خویش را درست دارد. من چون به سیزده‌سالگی رسیدم» موی زلف را» به شیوۀ 
مردان» از بالا کاکلی بستم» اما از آن پس یکسال یا بیشتر از خانه بیرون نیامدم» جرا 
که هرکس که در من می دید می‌گفت: «اين پسر که این همه هوش از جهره اش 
می بارد» بی‌گمان دیر یا زود بدفرجام شود. امیر ما بیش از همه از کسی که باهوش 
می نماید بیزار است.» پس» برآن شدم که ظاهر حالم را درست کنم» و هر روز 
پیوسته خود را در آیینه دیدم. چون یکسال گذشت و باز به میان مردم رفتم» هرکس 
گفت که رنگ و رویم چندان نشان از تتدرستی ندارد» و من با خود اندیشه کردم که 
اینک جوهر سلحشوری را دریافته و براستی یک سامورایی کامل عیار شده‌ام. رمز و 
رازی است که مایة بی اعتمادی مردم به مردی می شود که از رخسار و رفتارش زیرکی 
ببارد. اگر درجهره ونگاه مرد احساس صفا و متانت آرامبخش نباشد او را 
خوش سیما نخوانند. چهرة مودب و نیز متین و خویشتن دار بهترین سیمای مرد است. 


۲ باز جوی امارت 
« کار ملکست آنکه تدبیر و تأمل بایدش» 
(حافظ) 
اگر بازرس یا مُشرف امارت (متسوکه) نتواند خوب و همه‌جانبه از کارها آ گاه 
شود, شزش بیش از خیر اوست. حکمت وجود بازرس دیوانی, حفظ قانون و نظم در 
امارت است. امیر بتنهایی نمی تواند دقایق هر کار را در گوشه و کنار امارت زیر 
چشم داشته باشد. کار اصلی مرف آن است که هرجه بیشتر از چگونگی رفتار 
امیر منش دیوانسالاران او» مفاسد و محاسن دستگاه حکومت» افکار عمومی و حال 
رفاه وا دح مردم آ گاهی یابد. پس» مرف در اصل برای آن بوده است که در کار 
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فرا دستاب دستگاه خوب بنگرد. اما امروزه مشرفان همان به تجشس احوال و رفتار 
سوء مردم می پردازند, ونتیجه آنکه ناروایی و فساد گسترده و روان است, وآنان 
مایۀ شرند نه منشأً خیر. نمونه‌های کمال آدمی هم در میانِ عوام یافت می شود, اما 
بد گنشی اندک آنها نی زآسیب سخت به ملک و مردم نمی رساند. جدا از اين, 
مأموری که در کار بررسی و دریافتنِ درستی يا نادرستی متهم است خود بايد که در 
دل امید دارد که راستگویی متهم آشکار شود و او از کیفربرهد. این گونه رفتاں 
نیک فرجامی ملک و دولت را نیز درپی دارد. 


۳ حسابگری ناجوانمردی است 
«حوانمردی و راستی بيشه کن» 
(فردوسی): 

نباید که همه چیز را برپایۀ سود و زیان سنجید. 

حسابگر فرومایه است. این سخن را برپاية آن می‌گویم که سنجش مادی با 
فا سود و زیان سر و کار دارد و از این‌ری مرد حسابگر پیوسته در اندیش کاهش و 
افزایش باشد. مردن را زیان دانند وزیستن را سود شمارند؛ پس» مرد حسابگر 
نمی خواهد که بمیرد. این است که چنین کسی فرومایه می شود. همچنین» 1 
دانش آموخته» بزدلی یا آزرا که درطبع وسرشت اوست با گشاده‌زبانی و دانایی 
خود سر پوش می‌گذ ارد؛ پس» بسیاری از مردم حقیقت حال او را در نیابند. 


۶6 در کار دل و جان بگذار 
«اول قدم از عشق» سرانداختن است» 
(عراقی) 
امیر نائوشیگه گفت: «طریقت سامورایی یا «بوشیدو»» همانا تن سپردن به 
مرگ است. گاه باشد که ده مرد نیز با یک سامورایی که با جنین اندیشه و شوری دد 
مسر می جنگد» بر نيایند. آدمی تا آنگاه که پندار و انديشة دنیا داردء کارهای بزرگ د 


۰ ۰ ۰ ۰ £ ۰ ۰ 
برحسته نتواند کرد. سامورایی باید که از سر اندیشه درگذرد و شیفته و شیدای راه خو 





م س ۳ ب 

د مرد را بینش و بصیرت هنگامی فرا اید که دیگر برای کار بردن آن دیر شده 
باشد. پس» در طریقتٍ سامورایی دل سپردن به خانواده و بند وابستگی و خویشاوندی 
بیهوده باشد. آنجه سامورایی را باید۔ همانا عشق و شوق مرگ است. این کردار و 


منش» حس وفاداری و ارج شناسی دربار؛ پدر و مادر را نیز در بر دارد.» 


a‏ سختکوشی» بیروزی آوزد 
«به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید» 
(حافظ) 
در برابر سختی » همین بس نیست که خود را از دلسرد شدن نگهداری, چون که 
سامورایی را ماتم و اندوهی دررسد باید که آن‌را مایۀ پیشرفت گیرد و ا زآن شور و نیرو 
یابد. می توان گفت که این برخورد و رفتار ورای آسان» تن سپردن به تقدیر است. 
«جون آب بالا آید» زورق اوج گیرد.» ۱ 


۳٩‏ والایی بجوی 

«من آن بازم که پروازم بلند است» 
(فخرالدین گرگانی) 
کسی که با دیدن یا شنیدن از چیره‌دستی کسی دیگر درف و هنری بیندیشد 
که خود هرچه هم بکوشد, باز هرگز با او برابر نتواند شد بزدل است. مرد بايد که 
خود را دل دهد وبگوید که من نیز مایه و اندیشه‌ای همسنگ آن هنرمند دارم» پس 
چرا باید ازو فروتر باشم؟ از همان دم که سامورایی خود را مرد میدان دید به راه 
پیشرفت پای نهاده است. ایت ایشیداء از دانایان مکتب کنفوسیوس» گفته است: 
«فرزانگی یک مرد به مایۀ آن است که در جوانی اندیشۀ خود را بر راه دانش نهاده» و 
نه از آن روی که سالیان دراز کوشیده و به فرزانگی نامور شده است.» دریکی از 
نوشته های بودایی آمده است: «همان دم که آدمی نیّت و اندیشه بر اعتلا و رستگاری 

نهاد, فروغ معرفت را دریافته است.» 


۱۵۰ 
۵ رسم وراه سامورایی 
۲۹۲۹۲۹۹۹۹۲۹۲۹۲۹۲ تست 


2۷ زبان را نگاه‌دار 
۱ «ناگفته بسی به بود از گفتۀ رسوا» 
(اصر خسرو) 
سامورایی باید که در هم کارها خوددار باشد, و از کوچکترین لغزشی بپرهیزد. 
گاه می شود که سامورایی زبان را نگاه ندارد و ناخواسته بگوید که «من دلش را 
ندارم» یا «ا گر جنین پیش آمد» بياتابگريزيم و جان به در بریم) » («جه ترستاک 
است» یا «وای!» چنین سخنانی نه به بازی ونه به هزل ونه در خواب ونه په 
پیشامد و نه به هر بهانه و در هرپوشش دیگر نباید که بر زبانِ مرد آید. شنونده بینادل و 
حتاس با شنیدن این گفته‌ها بُن اندیشه و طبع گوینده را آسان در خواهد یافت. مرد 


باید که همواره خویشتن دار باشد. 


۸ درهفت نفس تصمیم بگیر 
«آسان گذران کار جهان گذران را» 
(مسعود سعد) 
این یک گفتۀ قدیم است که «در میان هفت نفس تصمیم بگیر!» امیر 
تا کانوبو ریو. زو جی (فرمانروای نیرومند ایالت ریو زو جی پیش از چیره شدن 
خاندان نابه‌شیما بر امارت ساگا) وقتی گفت: «درنگ زیاد در تصمیم گرفتن لبة 
شمشیر عزم را کند می‌فند.» امیر نائوشیگه (بنیا د گذار امارت نابه‌شیما) گفت: 
« کارهایی که گند به آن پردازی بر رویهم هفت از ده اصواب در می آید. سامورابی 
باید که در هر کار تند و چابک باشد.» 
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روشن و بُرنده تصمیم گرفتن از یک ذهن آشفته بر نمی آید. اما اگر بی نگراني 
چیزهای خرد و با انديشة باز و روشن در کار شویم, همواره می‌توانیم در فاصلاً هفت 
م و بازدم تصمیم بگیریم. باید که با آرامش دل و حضور ذهن به کارها پرداخت. 


نحوایی درشب ۱۵1 





۹ فروتنان محبوبند 

«همه نیکوی کن اگر بخردی» 
(فردوسی ) 
کسی که دانشی ان دک دارد» زود سر بالند گی بر افرازد و خوش دارد که مردم 
او را کاردان و توانا دانند. چنین مردی که درخویش به گزافه بیند وپندارد که از سر 
زمانه زیاد است و خود را از همه داناتر داند فاگزیربه کیفررآسمانی گرفتاررآید. ` 
کسی که مردم دوستش ندارند. هرچه هم کارامد باشد هیچ به کار نياید. آن 
کس که سخت‌کوش باشد, کارش را دوست بدارد» فروتن باشدء دوست تر دارد که 

پایین دست باشد و دوشادوش دیگران کار کند» محبوب همه است. 


وی زود بر شدن زیان دارد 

«آنکه نا گاه کسی گشت» به جایی نرسید» 
(سعدی) 
آن کس که زود در جوانی پیشرفت کند در خدمت په خداوند گارش کارآمد 
نباشد. مرد سلحشور» هرحند که هوشمند و باجوهں تا حوان است. استعدادهایش 
هنوز پرورش نیافته است و دیگران او راء چنان که باید» به برتری می پذیرند. پس بهتر 
آن انیت که ادن تس از وسیدن به پکجاهسالگی» آند ک اند ک خود را رسیده وبا 
آمده داند. کسی که پیشرفت و ترقی او درچشم مردم دیرتر و کندتر از آنچه باید 

بنماید, از کار و حدمت خود براستی بهره تواند یافت. 
نکتة دیگر آن است که مرد کاردان و باجوهر اگر هم ثروت خود را از دست 


دهد آن را به خودسری نباخته است» و زود همه را باز یاید. 


۱ ۔ هر چند بار که بیفتی» بازبرخیز 
۰ «من به دولت نشوم شاد وبه محنت غمگین» 
(عماد کرمانی) 


۱۵۲ رسم وراه‌سامورایی 
و ری وی ی وا دا و ی ی وی 
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سختی و نکون‌بختی» نشانة نابخردی است. سلحشوران روزگار امیر کاتسوشیگه این 
سخن را خوش داشتند که «اگر هفت بار پایگاه سلحشوری را ار دست نداده باشی , 


در آیین سامورایی» خودباختن در هنگام از دست دادن پایگاه یا گرفتار آمدن ہہ 


خود را سامورایی وافعی نتوانی خواند. هفت بار بلغز و بیفت» و هشت بار بزخیز.» هیو 
گوناریتومی یکی از ساموراییهایی بود که هفت‌بار بی امیر (رونین) شد. سامورایی در 
خدمت امیر باید که خود را حون عروسکی فنری بداند که هرجند بار که ان را به 
زمین کوبند باز کمر راست کند. براستی خوب است که امیر سلحشورا خود را آزاد 
گذارد و فرصت دهد تا آنها نیروی روحی خود را بیازمایند. 


۲ زیردستان را آفرین کن 

«نکودار مر مردم خویش را»" 
(اسدی طوسی ) 
در شعری دربارۀ پوشیتسونه " جنین آمده است: «فرمانده بايد که زود به زود با 
سربازان و لشکریان سخن دارد.» کسانی که در دستگاه و لشگر امیرند هنگامی در 
راه خدمت از دادن جان ذریغ ندارند که او نه همان در روز خطر و نیان که هموار؛ و 
پیوسته با آنها سخنانی از این گونه بگوید که « کار و حدمتت شایسته بود», «در این 
جا باید خیلی هوای کار را داشته باشید» و «اين یکی از مردانٍ سختکوش ماست.» 

این ستودنها اهمیّت بسیار دارد. ۱ 


۳ ۔ سخن پذیر باش 
«حهان زمین و سخن تخم و حانت دهقان است» 
(ناصر خسرو) 
اگرپیشرفت خواهی» بهترین راه کار آن است که نظر دیگران را پپرسی د 
انتقادشان را بجویی . بیشتر مردم فکر و رای خود را رهنما و ارزیاب کار خویش 





و سردار نامور و قهرمانِ نا کام ژاپن از خاندانِ میناموتو که سرانجام آتش حسد و کینۀ پرادرش یوریتومو او را در کا۴ 
مرگ انداعت. 


تحوایی درشب ۱۵۳ 





۳ ۳ ۳ 
می سارند؛ پس» هیچ گاه پیشرهفتی بزرگ نمی یابند. 
وفتی دبیری از دستگاه دولت سندی را که نوشته بود به دبیر دیگر نشان داد تا 
رأی و ايراد او را بداند و کار خود را هرچه بهتر سازد. کسی که جویای نقد و نظر 
۰ ۰ 1 م72 ۰ 
باشد» به همین فضیلت از بسیاری از همکنان برتر است. 


۹ دل همه بر «طریقت» بدار 
۱ «یکی بین و یکی گوی و یکی دان» 
(شبستری) 
اندیشه را همزمان بردو کارنهادن» درست نیست. سلحشور بايد که همۀ 
نیرویش را درطریقت سامورایی نهد؛ مردباید که جزاین هیچ نجوید. همین اصل در 
«طریقت» آسمانی نیز صادق است. اما کسی که آیین کنفوسیوس يا بودا را خوانده 
است؛ باشد که طریقت سامورایی را «طریقت» گمراهی پندارد. اما پس از آننکه 
طریقتهای‌گونه‌گون را شناختی و بر رسیدی, آنگاه توانی دانست که طریقت حق‌کدام است. 


6۵ سخن نخستین» شکوفۂ دل سامورایی است 
۱ («سخن مايه زند گانی شناس» 
(فردوسی ) 

نخستین سخنی که سامورایی » در هر زمینه, بر زبان می آورد» بسیار مهم است؛ 

زیرا که او با این گفته حوهر و ارزش خود را نشان می دهد. در زمان صلح؛ بی با كي 
مرد از سخن او پیدا می آید. هنگام آشوب و آشفتگی نیز باشد که دلیری والای کسی 
از یک گفة او نمودار شود. پس» می توان گفت که سخن نخستین همانا شکوفۀ دل 


,6 هیچ کارنشدنی نیست 
س ۳۳ 
«چرخ بر هم زنم ارغیر مرادم گردد» 
(حافظ) 


۱۵ رسم وراه‌سامورایی 
pe eee‏ 


در این دنیا هیچ چیز نشدنی نیست. گفته اند که با عزم راسخ می توان آسمان و 
زمین را تکان داد. کارها فراتر از توانِ ما می نمایدے چرا که از کوتاه هعتی نمی توانیم 
دل بر کاری بزرگ نهیم. این که کسی بتواند «آسمان و زمین را نیز آسان تکان 


دهد») همه به نیروی عزم و انديشة مرد بسته است . 


¦ 6۷ سستی منمای 
«بدان خود را» که توحان جهانی» 
(شبستری) 
سامورایی هنگام پراکنده گویی هم هرگز لب به شکوه نگشاید. مرد باید که 
همواره خود را پاید تا مبادا سخنی که نشانۀ سستی است برزبان آورد. از سخنی 
کوچک هم که ناخودا گاه گفته شود» می توان حوهر و سرشت گوینده را شناعت. 


۸ - مرد تک فن به کارنیاید 
«صافی شو ا گر مردی» صوفی شدن آسانست» 
(عماد کرمانی) 
کسی که برای جیره‌دستی دریک فن و هنر اعتبار و امتیاز يافته, نابخرد است؛ 
زیرا که او بنادانی همه توان و اندیشۀ خود را دریک کارنهاده و به بهای فرو گذاردن 
همه جیزهای دیگی در آن یک فن استاد شده است. جنین کسی به هیچ کار نیاید. 


٩‏ - درختِ بارورتره سربه زیرتر است 
«به مردی نباید شدن در گمان» 
(فردوسی) 
اندر زگویان بسیار باشند, و آنها که خواستار پند شنیدنند, اندکند. آنانکه این 
پند را به کار بندند, باز اندکترند. چون که مرد از سی سالگی گذشت» کسی را 
یارای اندرز دادن او نیست؛ و جون او را پند ندهند» خود کامه و خودپسند شود؛ پس؛ 


رفته رفته هرجه بیشتر به بیراهی گراید و از روی نادانی هر کار کند چندان که 


نجوایی درشب ۱۵۵ 
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روز گارش اصلاح ناپذیر شود. از این ری بایسته و نا کزیر ان است که ادمی دوستی 
دانا و اهل شناخت داشته باشد و از رهنمودهایش بهره حوید. 


0 جویای نام و دولت باش 
«اگر کام دل یافتی» نام جوی» 
(فردوسی) 
هر سامورایی که ثروت و عزت را چشم ندارد, بسا که سرانجامی شوم یاہد» و 
آماج کینه و دشنام دیگران شود. جنین مردی بی هنر و نا کار آمد باشد و درپایان از 
کسی که هوای نام و ثروت در سر دارد- فروتر ماند. از او هیچ کار به تن و انديشة خود 
ساخته نباشد, 


:۱ شکست شکوهمند همانا یروزی است 
تک « گهرء مردان زنام خویش گیرند» 
(فخرالدین گرگانی) 
رزمنده‌ای که هیچ جیز جز خدمت سلحشوری را دوست ندارد؛ ستایش انگیز 
است. سلحشوری که از کارهای بزرگ و سخت رویگردان و کناره جوباشد 
کارگریز و بزدل است. اگر مرد در فرجام کار و خواسته ای» با همه سختکوشی خودء 
ناکام بماند این شکست او همانند مرگی پرافتخار در جنگی نابرابر است. 


۴ هميشه چون نخستین دیدار فروتن باش 
«... که رادی سر خوبی و مهتری است» 
(فردوسی) 
مردم جامعه ای که با هم در اعتدال و سازش بگذرانند و قوانین طبیعی آسمان و 
زعین را پیروی کنند» زندگی آرام و آسوده خواهند داشت. سامورایی که با دیگران 
نرمش و سازش ندارد و مهر و دوستی ننماید» هرچه هم والا گهر باشد, باز دلبستة 
خدمت و وفادارش نتوان دانست. 


۱۵۹ رسم وراه سامورایی 





کسانی که با دیگران سازش ندارند در دیدار روی خوش نمی نمایند يا سخن 
دورو و کنایه آمیز بر زبان می آورند» همه در بند فکر کوتاه و کج اندیش خود باشند, 
اگر هم طرف دیدار را ناخوشایند یابی بازباید که» دست کم به ظاهس با او 
۳ 
کشاده‌رویی نمایی . 

با این همه» در اين دنیای گذرا وبی اعتبان باشد که کسی با همۀ کوشش و 

۱ : هب ۳ 
سنحش در کار و رفتان باز طرف بی مهری دیگران شود. این ناروایی را جاره نیست. 
آدمی تباید که از روی کوته بینی یا مانند مرد دنیادوستِ سیک اندیش با حساب سود 
وان وه ان لب مور وگن رشار کد ی شرا نگ ت 
چرا که هرگز جزبه سود خود نينديشد. 

اگر دیگران را بر خود پیش نهیم و بی حسد و تنگ‌چشمی وبه ادب با آنان 
رفتار کنیم؛ اگربه فروتتی و پا کدلی در مصلحت کار دیگران» به زیان خودهم باشد, : 
بنگریم, هر دیدارمان یا مردم مانند نخستین دیدار خواهد بود و پیوند و دوستیمان با 

و 

دیگران همواره استوار خواهد ماند. 

این نکته در زندگی زناشویی هم درست است؛ تا آن هنگام که زن و شوی, 
هریک, در رفتار با دیگری متانت و ملاحظه کاری دیدار تخستین را نگاهداردء تیرگې 
و ناسا کار در میان نخواهد بود. 


۳ - مهر و پیوند مردان 
«ره کی برد به سین عاشق هوای غیر» 
(سیف فرغانی) 
زنٍ وفادار هرگز, پس از شوه ازدواج نمی‌کند. مرد را نیز جزیک عشق واقعی 
در هم زندگی نباید؛ ومرد هوسباز بهتر از زنی هرزه نباشد. رفتاری چنین برای 
سامورایی شرم آور است. «سایگاکو» جه خوب گفت که «مرد بی عشق ا 
مانند دوشیزۂ بی نامزد است. دیگران این هردو را آسان‌یاب انگارند.» ... درپسمان 
دوستی بستن با دیگری آن‌جا که وفاداری و فداکاری تا پای جان درمیان می آیدء 
مرد باید که آن دیگری را خوب بشناسد. مهر و پیمان مرد سست منصر بنیادی ندارد. 
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(چون که پیمان دوستی با کسی بستی) اگر دیگری خواست تا جای او را نزدت 
بگیرد» نپذیر و بگو که خواسته اش ابجاست؛ و هرگاه از چند و چون آن پرسید, بگو 
که تا زنده‌ای دراین باره سخنی نگویی . اگر او بیشتر پای فشرد بايد که خشم آوری و 
درجا او را به تیغ ازمیان بدری. 

چون که با کسی پیمان مهربستی, دل در دیگری مبند, و انديشة خود را همه بر 
رسم و راه سلحشوری بدار- که همان طریقت سامورایی یا «بوشیدو» باشد. 


ا۵- جوان را نیرو به کار آید 
«دلاورء سزای ستودن بود»» 
(فردوسی) 
سلحشور نباید که تا چهل سالگی دربند اندیشه یا سنجش در کارها باشد, و 
همه و همه بايد که به نیروی تن و ارادهٌ خود تکیه کند. جوان هرجه زورمندتر بهتر. 
هرچند که منش و رفتارمرد به شخصیت و وضع اجتماعی او بسته است» بازپس از 
چهل سالگی نیز سامورایی بی داشتن اراد قوی جندان نیرزد. 


۵ درراه خدمت» همت دار 
«زسرتا پا همه جانم که غرقي شق جانانم» 
(قاسم انوار) 
فوروکاوا روکو زائه‌مون گفت: ... امیری نیست که مردان کاری را در حدمت 
نخواهد. پس» سلحشوری که انديشه بر کارساز بودن دارد» راه خود را به مقصود که 
همان خدمت به امیر است» خواهد یافت. من تازه در کهنسالی دریافته ام که مردانی 
که چشم بر این حقیقت بسته دارند» عمر را بیهوده به سر آورند. جوانها بايد که هشیار 
باشند. کسی که همت و اندیشه بر حدمت نهد بیش ازدانایان و هوشمندان کارساز 

تواند بود. 


1۵۸ رسم وراه سامورایی 
3 0 جج جص ج ن ى 


1 آنچه که برازندۂ سامورایی نیست 

۱ (« زهر شور و تلخی بباید حشید» 
(فردوسی) 

چون پرسیدم که سامورایی در خدمت امیرچه کار را هرگز نباید بکند, جوابم 
دادند: «سامورایی هرگز نباید زیاد باده نوشد» بیش از اندازه به خود مطمئن باشد, يا 
به زیاده خرحی افتد. در پریشان روزگازرئ مردء این ضعفها تاثیر و اهمیّت نمی یابد 
اما همان که کارو حال رو به بهبود نهاد و هنگام آسانی فراز امد این سه خوی 
ناسا خانه برانداز و کشنده می شود. به فراز و نشیب مردم پیرآمون خود بنگر! آنان تا 
به راه پیروزی گام نهادند» بسا که به تاشایسته ترین راه» هرچه بیشتر خودبین شوند, 
به خود زیاده ببالند و به تجل بیهوده گرایند. پس» هرآن کس که رنج نبرده و 
سختی نیازموده منش و ارادۀ خود را مايه دار و استوار نساخته است. بهتر باشد که در 
جوانی سخت یکشیم . سلحشور ی که هنگام تیره روزی‌خسته و نومید شود به یک جونيرزد. 


۷ ۔ شکوه عشق دررازنهفتن است 
«سخن عشق نه آنست که آید به زبان» 
۱ (حافظ) 
والاترين حال دلدا د گی» نگاهداشد شتن عشق سوزان در دل است» و باز ننمودن 
این راز بر هیچ کس» و بر محبوب نیز. 
پس از مردنم» 
شرار عشق مرا ای یار 
از دودی که از کالبد سوزانم برمی خیزد " دریاب. 
روزی با گروهی ازیاران در سخن بودم و گفتم که درپیش من غایت عشق» 
عشق پنهان است. عشق را چون فاش سازند و بر زبان آورند, از نمود و جمال بیفتد. 


e‏ اشاره به آیین بودایی سوزاندت تن پس ازمرگ. 
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اندوه عشق بردن در همۀ عمر و از عشق مردنء بی گفتن نام معشوق, معنای راستین 
عشق. در شعری جنین امده است؛ 
من به یاد یار خواهم مُرد» 
سوز عشقم را مگر خاکسترم داند که آن را باد خواهد برد. 
نام محبوبم همان رازی است پنهان مانده در سینه 
عشقی که در این شعر توصیف شده لطیف‌ترین شق است. یک بار که من این 
شعر را برای چند دوست صاحبدل خواندم» لطف سخن در آنان اثر کرد و بندٍ مياني 
آن را که می‌گوید: «سوز عشقم را مگر خاکسترم داند که آن‌ را باد خواهد برد»؛ 
گرفتند و از آن» تعبیر «عاشقان در دست باد» را ساختند. 
جان دادن و راز عشق را با خود به گور بردن بالا ترین تجلی عشق است. اگر 
هم محبوب خود به زبان آید و از سامورایی بپرسد که آیا دلبات اوست. بهت ر آن است 
که پاسخ دهد: «این آخرین چیزی است که می توانم به آن بیندیشم.» عشق راستین 
چه پیج و خم و دشواریها درپیش دارد؟ 
این فلسفۀ (خحویشتن داری) در هرجیزبه کار می آید, چنان که رابطۀ امیر با 
سردار و سلحشور را روشن می سازد. و نیز ممارست و کوشیدن به خویشتن داری در 
تتهایی همانا آماده شدن برای صیانت نفس درمیان جمع باشد. انسان» پاک و 
صافی نباشد مگ ر آنکه از فرومایه کاری در تنهایی و نیز از راه دادن پنداربد در درون 
دل و اندیشه- دوری جوید. 


E‏ 4 ا: 2 OY‏ 3 ۱ اما 

۵۸ پیش از سخن گفتن» شنونده را بیازمای ر 
«به مستوران مگو اسرار مستی» 
(حافظ) 
پیش از گفت و شنود با کسی» نخست باید که طبع او را بیازمایی و بشناسی و 
رفتارت را مناسب آن داری. برای نمونه, در گفت‌گوبا مردی مباحثه حوو نوخاسته 
۲1 ۰ ع ‌ ۰ ۰ ۰ 0 ف‌ 3 
هرجه ارامتر سخن گوی تا او را نرنجانی و به ستیزه نیاوری: پس ححت او را برپاية 
منطقی که خود وی درپیش نهاده است» فرو ریز با چنان شگردی که جز تسلیم و 


ِ رسم وراه سامورایی 


رضا جاره نبیند. این کازبه مايةٌ شناعت و روشن بینی و اعجاز سخن تواند بود. 


۹ - نا زکدلان از دیگران بر نیایند 
«حالیا غلغله در گنبد افلا ک انداز» 
رحافظ) 
مردم زودرنج درپس همه می مانند. آدمی باید که سرشار از شور و سرزن د گی 
باشد, 


۰ سرسپردن درراه خدمت 
«سرم نماند ودرسرهوای دوست بمانّد» 
(عماد کرمانی) 
بنیاد خدمت سامورایی» بر روی هم» سرسپردن در راه امیر است. در این راه 
بالا تر و بایسته‌تر از هر چیز آن است که سلحشور در جاب خود خرّد» رحمت و دلیری 
داشته باشد . هرجند که داشتن تن این هر سه فضیلت ورای توان مرد عادی است. از 
سامورایی به آسانی برآید. خرد را می توان با رای جستن از دیگران فرا یافت» خردی 
بی مرز و سرشار. رحمت» حاصل کوشیدن و رنج بردن برای دیگران امىت ان 
است که مرد دندان برهم فشارد و ناهمواریها را زیریا بکوبد, بی آنکه ذره ای از پیامد 
کار بیم آورد. تعریفی بهتر ازين از فضیلتها نمی دآنم. 
اینک» چیزهایی که برای دیگران چشمگیرتر است» جلوه و نمود مرد» شیو 
سخن او و خط نویسی است؛ که همه از کارهای هر روزه اند و می توان با آموزش و 
تمرین پیوسته آنها را هرچه بهتر ساخت. 
بیش از هرچیز بکوش تا سلیسم و نیرومند باشی . پس ازیافتن آرامی جان و 
نیروی تن» تاریخ و آداب خاندان.را بیاموز؛ پس ازآن کمالات دیگری را به تفت فرا 
گیر. 
در خدمت امیر بودن» برروی هم کاری دشوارنیست. کسانی که امرود 
خدمتشان بیش و کم به کارمی آید آنهایند که همان به این سه اصل دل نهاده اند. 
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۱ سامورایی یارامیر است 
(«در صومعة سينة ما يار مقیمست») 
(شاه نعمت اله) 
سامورایی باید از دل و جان بکوشد تا امیر نیک ومنش و سرزندۀ خود را به شوق 
آورّد و بستاید» تا او بتواند در راهِ خود هموار پیش رود؛ و نیز بايد که درپروردنِ عزم و 
ارادۂ او تلاش کند. اگر امیرت آتشین خوی و زودآشوب است» با او جنان باش که 
رای و سخنت را بپذیرد» و همیشه در هر کار اندیشه دارد که ایا توان را درست 
می‌دانی یا نه. این گونه رسیدن به کار و حال و بارآوردن خدابگانت» بالا ترین 
وفاداری است. بی بودن جنین سلحشورانی درپیرامون امیر» او خود را سراسر در میان 
گروهی چاپلوس و زبانباز یابد و دچاربالندگی و خودبینی شود, و این منش و رفتار 
همۀ اندیشه‌ها و نقشه‌های او را برای گرداندنِ بهتر کارهاء نقش برآب سازد. کسانی 
که این نکته را دریابند» اند کند. 
مردانی چون کیوما ساگارا وکیچی یه‌مون هارادا (در وزارت خاندانِ نابه‌شیما) 
به این نکته توجه بسیار داشتند, و امیران جوان» کار و پاری آنان را موهبتی بایسته 
می‌دانستند. می‌گویند که امیر در هنگام بیماری کیچی يه مون هارادا وپس از 
کناره گیری او نیز نزدش می رفت و از او راه و چارةٌ کارها را می جست» و ارزش 
وجودش را حوب می دانست. 
مردم چون این گونه معتمد و مشار شدن را محال دانند» در این راه نکوشند. اما 
به تجربه می دانم که با ده سال تلاش سخت می توان به چنین پایگاه رسید. کسی 
که‌نکوشد تا گنحينة بی همتای دستگاه دولت و خاندان خحود شود بزدل وسست رای است. 
نوبوتا کا ایتا گا کی (از سلحشورانٍ شین‌گن تا که‌دا) و تا کاتومو ‏ کی موتو(وزیر 
دستگاه فرمانروایی نظامي توکوگاوا) بهترین نمونۀ این مردان ارزنده اند. بی‌گمان» 
ایی که ردو افر ای وی د ع ا ا 
نمی یابد. این نکته ای است که بیشتر مردم از چشم دور می دارند. مرد سلحشور باید 
بکوشد تا خدایگانش راء آرام آرامء ۲ گاه و خردآشنا سازد. 


۱۹ رسم وراه‌سامورایی 
جس ر ڪڪ ن ۳۳۳ 


۲ نکوهنده مباش 

۱ «عاشق آنست که از کوی ملامت گر 
(عماد کرمانی) 
یکی از ساموراییها که دیده بود که امیر میتسوشیگه لوحه‌های نام نیا کان را از 
تالار گائوتاما بیرون برده است» از من پرسید که آیا باید امیر را برای این کار سرزنش 
کرد؟ او را آرا م ساختم و گفتم: «خرده گیریت در کار امیر درست است . اگر امیربه 
این نکوهش توبه هوش آید و لوحه‌ها را به تالار برگرداند بی‌گمان ارج و اعتبارت در 
پیش مردم بالا می‌گیرد. از سوی دیگر اگر او ایرادت را نپذیرد» مردم از امیر بد 
خواهند گفت. و باشد که تي که سامورایی وفادار اویی» قدر و احترام فزونتریابی. 
اقا شایست؛ سامورایی آن است که بار نکوهش برای اشتباه امیر را خود به دوش بگیرد. 
تا هنگامی که کاررا به حال خود گذاريم, کسی آن را در نیابد» و چیزی پیش 
نمی آید. پس باشد که در هنگامی مناسب راهی پیدا کنی که امیر را متوجه سازی 

بی آنکه مردم من داستان بسازند.» 
هر نکته و سخنی نی درن‌کوهش امیر به آسانی پرا کنده می شود. باید که ارام و 
بردبار باشیم تا بهترین هنگام برای یادآوری کجراهی امیرمان پیش آید. بیراهیها و 
گناهها را بیشتر مردم بی پروا» درمیان نزدیکان فاش می‌گویند. باید برآن باشیم که 
هرگز اند ک سخنی به زیانِ امیرمان نگوییم. هرچند که با نزدیکی ميان ما وپدرو 
مادن فرزندان, برادران و دوستان یکدل خود پنهان گفتن کجراهیهای امیر را با آنھا 
زیانبار نمی یابیم» باز بسا که این سخن چون برق و باد دراین جا و در سرزمین‌های 

نزدیک و سرانجام در سراسر کشور می پیچد 
اگر به حدمتگا ران ر میدان دهیم» باشد که به حداوند گارمان 
آشکارا ناروا و ناسزا گوبند. نزد بستگان و در ميان دوستان بايد که لب فرو بندیم د 





ه در هر خانة زاپنی. و بیشتر در خانة فرزند ارشد, لوحه‌های نام نیا کاب در گذشته را برای دعای هر روزه 3 
آمرزش خواهی بودایبی می‌گذارند. لوحه های یادبود خحانواده نابه‌شیما را نیز دیرزمانی بود که در تالار مقدس 
نیایش به پیکرة بودا (گائوتاما) گذاشته بودندو بردن این لوحه‌ها به جای دیگر,بی حرمتی به نیا کان نابهشیماب" 
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زبان در کام کشیم. 


۳ - همواره بر سر عزم باش 
٣ N‏ ‌ 
(«نداند این سخن انکس که سر عشق نداند» 
(عماد کرمانی) 
در کارها آنجه سرانجام اهمیت راستین دارد» تصمیم در لحظه است. سامورایی 
ا ۲ ٩‏ 1 ۳ ۹ ۲ 
در سراسر زند گی هر لحظه بر سر تصمیم است. جون سلحشور این اصل را دریافت» 
هرگزدلهره نشناسدوهیچ گاه نگران آینده نباشد. اوهمان درحال وزمانة خویش وبرمدار 
عزم و ارادۀ خود زندگی کند. 
اما مردم از این معنی دور مائند و همه همواره دریی جیزی بهتر و بهره ای بیشتر 
از زندگی باشند. بر اراده استوار بودن و بیراه نرفقتن در زندگی به مايٌ سالها و سالها 
مُمارست تواند بود. چون به چنین آ گاهی رسیم » هرچند هم که پیوسته آنديشه برآن 
ننهیم» باز اراده و عزممان بر جای باشد. 
اگرآدمی بریک جیز استوار بماند» کرک و بیراه می شوده و آن» وفادار 
بودن به اعتقادات خویش است. 
۱ 
اه ۹ ۰ 
ر٤‏ اندوه گذشته ر خوردد» ازبی خردی است 
« کی رفته را به زاری باز اری؟» 
(رود کی) 
گردش زمانه را دیگرگون نتوان کرد. تباهی گرفتن حالها و کارها نشانة نزدیک 
شدن به فرجام ازلی » و ناموس طبیعت است. 
۰ ۳ ۰ ۹ ۰ م2 ۹ 5 
سراسر سال هم نمی توان دربهار و تابستان گذراند یا که پیوسته روز روشن 
داشت . یس تلاش در برگرداندن عقربه زمان و باز اوردن روزهای خحوب یک سده 
بش بهوده ات شایسه آن است که وور گارمان وا به کور ین حالی. که طبیعت 
زمانه افتضا داردء درآوریم. اشتیاه مردمی که همیشه اندوه و دریغ گذشته ها را دارند» 
از درنیافتن این نکته برمی اید. ار سوی دیگن آنان هم که حز نواورده ها را ارزش 


2 


N 


۱۹ رسم وراه سامورایی 
تكِ:َ::«:«<:«:»:<»: a‏ 


e ۰ ۰‏ ئ 
نمی نهند و از رسم و راه- کذشته بیژاری می نمایند» کونه بین و نابخردند. 
۵ - خود را بار آور 
(«فرزند حصال خویشتن باش» 
(ناصر خسرو) 
حوان باید در دلیری و سلحشوری حنان بار اید که خود را بهترین و دلیرترین 
رزمندة ژاپن داند. و بان سلحشور جوان باید که هر روز در حال و کار خود بنگرد و هر 
کمبود و نارسایی را بیدرنگ از میان ببرد. جزبا چنین اعتماد بنفس همراه با بر 
۰ 5 ر 
رسیدن و اندیشه در حال خویش» جوان هرگز به جایی نتواند رسید. 


«وقت را غنیمت دان آن قدرکه‌بتوانی» 

(حافظ) 

فرزانه‌ای (کن‌شین وئه سوگی) گفته است: «من جادویی برای در کمند 

آوردبٍ پیروزی نمی دانم. تنها اندرزی که دارم این است که مرد باید از هر فرصتی 
بهره حوید و بخت را» حون در آید» ار دست ندهد, 


۷ - رازتندرستی» اندازه نگهداشتن است 
«میانه گزینی» بمانی بجای» 
(فردوسی) 
نابخردی باشد اگر که تا بیمار نشده‌ايم به تندرستی خود نرسیم و نیندیشیم. 
چون به ناخوشی گرفتا ر آییم» رهایی ا زآن بسیار دشوار باشد. برپاية قانونِ بودايي 
«تقصیر و حزا», بسیار طبیعی است که هرکس که خوب به تندرستی خود نرسدء 
بیمار گردد. گرجه پیداست که پزشکان نیز ندانند که ناخوشی را باید پیش از 


جایگیر شدن جلو گرفت» من راز کار را» به تجربه خوب دریافته‌ام. بهترین راه 
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پیشگبری بیماری اندازه نگاهداشتن , در خوردن ونوشیدن وآمیزش جنسی و نیز 
سوزاندن رک مرکا برپشت است... اندرزم به پزشکان این است که بیمارانشان را 
وادارند که شش ماه» یک سال یا اگر زیاد بکشد, دو سال دراین چیزها پرهیز و 
خویشتن‌داری کنند تا مایۀ درد و ناخوشی آنها خود به خود از ميان برود. 


۸- نیکی گفتارو کردار و پندار 


«عادت کن از حهان سه فضیلت را» «رادی و راستی و کم آزاری» 

(انوری) 

سامورایی بايد که روح سلحشوری خود را بسی ارجمند دارد؛ عزم والای او باید 

آن باشد که چون رزمنده‌ای غیور بمیرد. او باید به نهایت در خودسازی بکوشد جندان 

که پندار و گفتار و کردار هر روزهاش همه نیک وپاک و صافی باشد. سلحشور باید 

که برای خدمت شایسته‌تر به امیر از دانایان رای جوید» و در کارهای مهم از 

داننده‌ای رهنمود خواهد که خود درگیر آن کار یست. سامورایی در سراسرزندگی 

سلحشوری خود به چیزی جز خدمت به دیگران نیندیشد و بهت ر آن است که هر آنچه را 
که به کار او نیاید- نپرسد و نداند. 


۹۔ چون آب بالا آید» زورق اوج گیرد 
«آب اندر زیر کشتی» بشتیست» 
(مولوی) 
مذلی است که می‌گوید: «حون رود بیاشو بد و آب بالا آید». زورق هم اوج 
گیرد ۰ به سخنی دنکن آدمی در رویارویی و نبرد با دشواریهاء آزموده و کارآمد 
شود. مردانٍ باهتر و کارآمد هرچه که بیشتر سختی آزمایند و دشواری بینند. جان و 
جوهرشان را پرورده‌تر و بارورتر سازند. هراسیدن و رنجه شدن از دشواریها» گمراهی 





* موکسا گیاهی است که درطب صنتی خاور دوب برای درمان» روی بپوست بیمار دود می دهند. 
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و ناپایمردی باشد. 


۱ -.هستي اپایدار 
۱ «زباد آمدی» رفت خواهی به گرد» 
| (فردوسی) 
در راه که می رفتم این اندیشه در سرم امد که ادمان را چه هنرمندانه جون 
عروسکهای خیمه‌شب‌بازی ساخته‌اند؛ هرچند که مردمان از تارهای نخ 
نیاویخته اند» باز می توانند راه بروند و بدوند و بجهند و سخن گویند؛ آب و گل آنها 
را استاد ازل چه جادویی سرشته است. اقاء باز همه فانی باشند» وبسا که تا موسم 
حشنوارة مردگان دررسد بسیاری در گذشته باشند و روحشان به دیدار ما آید. 
این کوزه گر دهر عجب جام لطیف می‌سازد و باز برزمین می زندش 
اما پنداری که مردمان هرگز این معنی را درنيابند. 


۱ سلحشور از پشت زخم نمی خورد 
«مرا نام بايد که تن مرگ راست» 
(فردوسی) 

۰ ۳۹ سشن ۳۹ 4 

دریکی از جنگهاء لشکر امیریه‌یاسو "با سپاهی پرشمارتر رویاروی شد. 
گفته اند که بعدها مردم ازشکست او در این جنگ با ستایش یاد منی‌کردند و 
می‌گفتند؛ («یه‌یاسو فرماندهی بزرگ و دلاوری بی همتاست. از ساموراییهای او که در 
این جنگ نابرابر به خاک افتادندء یکی نیز دیده نشد که پشت به دشمن باشد: آنها 
همه رو به دشمن داشتند.» روحيةٌ سامورایی پس از مرگ او هم خود را نشان 





ه این جشنواره مایۀ بودایی دارد و معتقدند که روح در گذشتگان در روز پانزدهم ماه هفتم سال به خانه‌هاشان باز 
می‌گردد. در این هنگام در خانه‌ها فانوس و چراغ می آویزند و در پایان یادبود و جشن نیزبا رها کردث 
شناورهای کوچکی, آراسته به شمع و فانوس, در رودخانه یا دریاء ارواح را به دنیایشان بدرقه می‌کنند. 

هه توکوگاوا یه یاس ۱۵٤۲(‏ تا )۱3۱٩‏ بنیانگذار حکومت شوگوني (فرمانروايي نظامی) توکوگاوا رکه تا سال ۱۸۹۷ 
بر جای بود. 
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می دهد: ما را از خود شرم باد! 
۱ 
۲ هردم» لحظهٌ سرنوشت است 
5 (( همه کار جهان ار خلق رازست» 
(فخرالدین گرگانی) 
این سخن از امیر جو جو به دامادش دریاد مانده است: «اکنون همان لحظةً 
سرتوشت است و آن هنگام» هم ایننک است.» ما پنداریم که زندگی هر روژه‌مان 
جزآن لحظا خطیر سرنوشت است» و از این ری جون هنگام در رسد آماده نباشیم؛ و 
آنگاه که امیر ما را بخواهد یا پي کاری فرستد» درمانیم و ندانیم که چه گوییم و چه 
کنیم. این رفتار نشانة آن است که ما در دل و انديشة خود «لحظ؛ سرنوشت» را از 
«حال» حدا می دانیم. دریافتن معنی «آن هنگام هم اینک است» یعنی پروردن 
اندیشه و دل و آماده ساختن که ی هنگام. اکرساموراین در زندگی 
سلحشوریش یک بار هم نزد امیر خوانده نشود, باز باید آماده باشد تا سخنش را روشن 
وشمرده به امیریا بزرگانِ دستگاه او یا به خود شوگون (سپهسالار) بگوید. 
این آمادگی درونی در هر کاربایسته است. درپرداختن به فنونٍ سلحشوری یا 
کارهای دیوانی نیز باید چنین بود. 


0 هنگام پریشانی» سست‌دلی منمای 
«هان تا ننهی پای دراین راه به بازی» 
(عراقی) 
چون کسی را نگونبختی روی آورده باشد» اگربا سست‌دلی در آرام کردنش 
بکوشیم و بگوييم: («جه ماتم بزرگی ! جه اندازه اندوهگینم!» حزآن نخواهد بود که 
به ناروا بر پريشاني او بیفزايیم. درست آن است که در این هنگام چنان رفتار کنیم 
که گویی چیزی روی نداده است: بکوشیم تا اندیشۀ بلادید گان را از آن گرفتاری 
بگردانیم» وبگوییم که کارهاء از یک‌روی» بهتر هم شده است. با این کان مرد 
پریشان روزگار سرانجام شور و سرزند گی خود را باز خواهد یافت. براستی که در این 
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نی 
جھا پا بی اسب ر 


6 چهره را همواره گلگون باید داشت 
«بسر شد مرت اندرنام و ناموس» 
(محمود شبستری) 
بايد که همواره کرد آرایش همراه داشت. گاه پیش آید که پس ازاندک 
غنودنی جهره‌مال رنگ‌پریده شود. درچنین هنگام باید سرخاب برگرفت و جهره را 
رنگ داد. 


۷۵ داوری درمیان هردم ۱ 
(«همه دانش و داد دادن بسیچ» 
(فردوسی) 

پیش از آغاز گردهمایی و داوری, نخست جُدا با هریک از مردم درگیر در کار 
گفتگ و کن, و آنگاه کسانی را که باید رأیشان را بپرسی گرد آون وپس ازآث, 
تصمیم بگیر. اگر جز این کنی» ناگزیر کسانی باشند که از رأی تو ناخشنود مانند. و 
نیز هرگاه که بحث گروهی و مجمع مهمّی درپیش باشد. باید که پنهانی از کسانی 
که سود و زیان مستقیم در آن کار ندارند نظر بخواهی . از آن‌جا که این رایزنان سود و 
غرضی در کار ندارند تا دل نگرانِ آن باشند» بسا که راه چاره را درست بيابند. اگربا 
کسانی که در کار درگیرند مشورت کنی, باشد که به سود خود سخن گویند. رای 
حستن از اینان حندات کارساز درنياید. 


۷۰ از نيایش بازنمانم ۱ 
«رَخت بر بندم وتا ملک سلیمان بروم» 
(حافظ) 
اگر خحدایان بررآن باشند که برای ناپا کی تن آلوده شدن به خون» نیایشم را 
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نپذيرند, با ک ندارم و چاره‌ای دیگر ندانم. پس» نیایشم را بی‌نگرانی ازپاکی و 
ناپاکی انجام دهم. گرچه گویند که خدایان ناپ ا کی را دوست نمی دارند» من 
همچنان بر انديشة خویش باشم. هرگز از نیایش روزانه‌ام باز نمانم. همان درهنگام 
به خون کشیده شدن در میدان جنگ یا پای نهادن بر کالبد کشتگان در هنگامة 
کارزان باز درباورم به بهر نیایش به آسمان درپیروزی و عمر دراز. استوار باشم. 
۷۷ دنیاه دمی بیش نیست 
((بخردان بر زمانه دل ننهند» 
(ناصر خسرو) 
زند گی آدمی یک ڌم است. باید روزگاررا به کاری بگذرانیم که خوش 
داریم. در این عمر که چون رژیا به شتاب می‌گذرد» به سر بردن به سختی و رنج 
کشیدن در کاری که دلخواهمان نیست, نابخردی است. از آن‌جا که تعبیر ناروای 
ین سخن بسا که زیانبا رآورد, آن‌را راز کار غود می دانم و نمی خواهم به جوانان 
بگویم دوست دارم بخوابم. در چنبر کارو حال این جهان» بهتر می بینم که در به 
روی خویش ببندم و از خود به در شوم . 


۸ خود را بشناس 
۲ «اگر در خویشن گردی گرفتار..» 
(محمود شبستری) 
کسی که درک و شناختی» هرحند اند ک» داردء بسا که خوب می داند که 
چند مرده حلاج است؛ پس هرچه بیشتر مغرور فضیلت خود می شود. 
اء این که ضعنها و فونهای خود» هردو» را نیک بشناسیء براستی دشوار 


است . 


این سخن را از کایون پیر آیین دب بودا اوردم. 


۱۷۰ رعسم وراه سامورا 


مس سس ی 


۷۹ سیرت و صورت مرد 

««شرف نفس به جودّست و کرامت به سجود» 
(سعدی) 
فضیلت مرد را می توان از جلوه و نمود بیرونی آن سنجید. فضیلتی درپشتکار و 
تلاش است, فضیلتی در آرامش و صفاست؛ فضیلتی در خاموشی و زبان نگهداشتر 
است؛ فضیلعی در رفتار به آداب است؛ فضیلتی در همواره منش بجا و مناسب داشتن 
است. در دندانهای به هم فشرده و چشمان برافروخته و نگاه نافذ نیز شاید که نضینتی 
بزرگ باشد. همة این حالها نمود بیرونی دارد. مهمترین چیز همانا هوش و دل داشتن 

به آنها در هرهنگام و صدق و صفای ناب در نشاندادن این حالها و احساسهاست. 


۰- هنربنمای اگرداری نه گوهر 
«گهر بی هس نایسند است و خوار» 
(فردوسی) 
این سخن از کازؤما نا کانو پیرعارف است.که گفت: «به کاربردن اسباب 
کهنه برای پذیرایی شْنّتي چای» از کم ذوقی است؛ اسباب و ظروفٍ نوبرای این کار 
بهتر است.» کسانی جنین می‌گو بند. از سوی دیگی دسته‌ای از مردم هم به کار برد 
اسباب کهنه را برای اصالت هنری و عتیقه بودنش می دانند. اما این هردو نظر بیراه 
است. درست است که اسباب و ظروف کهنه را مردم عادی به کار می بردند اما 
همان قدیمی بودٍ این اسباب به آن ارزش می دهد و از این رو جیزها و ظرفهای 
کهنه نزد بزرگان راه یافته است. اینان قدر و ارزش آن را می دانند. دربار سامورایی 
دردستگاه امیر نیز این سخن درست می آید: 8 کوشا که برای خود نام و اعتبار 
می سازد و به پایگاه بلند می رسد اگر هم از اصل وتبارپایین باشد» بی‌گمان دارای 
ارزش وجودی و فضیلتهای نفسانی است. اما بان مردم» سرسختانه, همکاری و 
همدوشی با کسی را که اصل و تبارش خوب دانسته نیست. ناخوشایند می دارند» يا 
نمی خواهند رزمنده‌ای را که تا کنون سرباز ساده‌ای بوده است» افسر و فرمانده 


نجوایی درشب ۱۷۹ 





ببینند. کسی که پله‌های ترقی را یک به یک پیموده و پایگاه یافته, این پایه را به مایذ 
کارآیی و فضیلت خود در برابر آنهایی که از نخست جایگاه بلند داشته اند یافته 
است؛ از این ری بايد که او را بیشتر هم ارج نهاد. 


۲ - درمیان پیرامونیان به کارها نتوان رسید 
(امن و این کنج و به عبرت به جهان در نگران» 
(انوری) 
امیس بزرگان دولت و مشاوران بلندپایه را زیبنده آن است که چندی خود را از 
دیگران دور دارند و به کارها پردازند. اینان اگر همواره در میان پیرامونیان و مردم 
دیگر باشند» دشوار توانند به کاری ارزنده برسند. این نکته را باید در گوش هوش 


داشت. 


۸۲۱ -سکوت طلاست 
«خرد را کمان و زبان تیر کن» 
(فردوسی) 
بد گفتن از دیگران بیراهی است» و ستایش بیحا از ایشان نیز نارواست. 
سامورایی باید که جا و مرتبهٌ خویش را بشناسد, بر منش خود استوار و در راه هدف 
کوشا باشد» و هرچه کمتر سخن گوید. 


۳- خویشتن دارباش 
۰ «اگر سپهر بگردد زحال خود» تو مگرد» 
(مسعود سعد) 
مردٍ بافضیلت» کیمیایی از ارامی و متانت در گوهر خود سرشته دارد که به آن 
مايه هرگز خستگی و رنج درگیر بودن در کارها از خود نشان ندهد» کسانی که 
آرامشی در نفس و منش خود ندارند» برای نام و شهرت از در رقابت در آیند واین‌حا و 
آن جا شتابند و «بر در ارباب بی مُروّتِ دنیا» کوبند. این مردم از فرومایگانند. 


۱۷ رسم وراه سامورایی 
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۶ گرهم می‌بازی» جانانه بباز 
«هر که ترسد ز ملال اندو عشقش نه حلال» 
(حافظ) 
درهرگونه کشمکش یا بحث و جلی» گاه باشد که ند باختن ما- شکوهمندانه 
باختن است. همین حال را می توان در کُشتی سومودید. کار آن کس که بخواهد به 
هر قیمت برنده شود, و ناراستی درمیان آوّد, از باختن بدتر است. چنین کسی هم 
پلید و هم بازنده باشد. 


۵ -آزادگی آموز 
«روندگانِ طریقت ره بلا مپرند» 
(حافظ) 
دامادم گونوجو۔ می‌گوید که جوانهای امروزبه زن‌صفتی گرایش یافته اند, 
جوانی دوره‌ای است که درآن مردم مقبول» شاد و پرشوراند» احساس 
دیگران را رنجه نمی‌کنند» و آزادگان را با فضیلت می دانند. اما پنداری که (در 
زمانة ما) خمود گی بر هرجیزسایه انداخته است و ارادهُ قوی را دیگر ارزش 
نمی نهند. مرد سلحشور اگر تنها به حفظ جانب خود بیندیشد» دون‌همّت باشد. برای 
نمونه, در خود بنگر! شاید بیندیشی که ناروا باشد اگر که بگذاری خانواده‌ای دیگر 
ترا به فرزندی بپذیرد؛ وبا این کان نه برآنچه که به ماي هنرو گوهر خود یافته ای» 
که بر آنچه که پدر و مادربا کوشش سخت برایت فراهم آورده اند چشم بپوشی. این 
همان منش و رفتار قراردادی است که من آن‌را نمی پسندم. هنگامی که در خدمت 
دستگاه امیر بودم هرگز انديشة برتری خود را به حاطر راه ندادم. از آن‌جا که درم ماه 
و سال سامورایی» دارایی خود اونیست و ازآنِ امیر است» چرا بايد که آن‌را زیاد 
ارزش نهیم» یا که به آن دلبسته باشیم؟ ازدست دادن پایگاه یا خود کشی آیینی؛ 
همانا فرجام کارسامورایی است. در این میان» بر باد دادن نام نیک خانواده به 
مایه‌ای ناروا شرم آور است. پس» نباید که در انجام کارهای بایسته, کوتاهی 
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ورزیم. نباید که دربن امیال و خودپرستی بمانیم و نباید که ماية رنج دیگران 
شویم. شکست یافتن بجا پسندیده‌تر ازپیروز شدت نارواست. چون این معنی را خوب 
دریافتی, خواهی توانست که از همة توان و کارآیی خود بهره گیری و با شور و نیروی 
سرشار در کارها پیش تازی. 


(٩۸-آن‌جا‏ برو که بخوانندت 

«جون باد به هر دری نمی باید رفت» 
(عماد کرمانی) 
جون می خواهی به دیدن کسی بروی, شایسته آن است که پیشتر وعده 
بگذاری. اگر سرزده به جایی بروی» هیچ پیدا نیست که آن‌جا چه گرفتاری و 
درگیری باشد و اگرپیش آید که نابهنگام به آن‌جا برسی» دیدارت ناساز و ببهوده 
باشد. اگرهنگامی به دیدن کسی بروی که دیگران نیز نزد او باشند» نمی توانی 
آزادانه سخن بگویی. بویژه, آن‌جا که مردم به دلداری کسی برای گرفتاری یا 

داغدیدگی او گرد آمده باشند, بسا که لغزش زبان یا سوء تعبیری پیش آید. 
از سوی دیگس حون کسی به دیدنت آید هرجه هم درگیری و نابسامانی در 

کارت باشد, باز نباید از دیدن او خودداری کنی . 


۷- شمشیر که درنیام بماند» گند می شود 
«به کارباش که هنگام کار می‌گذرد» 
(کاتبی) 
2 م 

از کسی شنیدم که گفت: «سرافرازی بردو گونه است: درونی و بیرونی . 
سامورایی که این هر دو بالند گی درون و بیرون را نداشته باشد» به هیچ کار نیاید.» 
سرافرازی را می توان مانند تیغه شمشیر دانست» که آن را باید هر روز صیقل داد و بار 
درنیام گذاشت. هرچند گاه یکبارتیغ را از نیام می‌کشند وتا برابرپیشانی بالا 

8 ع ع‎ - ۰ ۰ 2. ۰ eT 
می برند؛ آن را از زنگار و غبار می زدایند و باز در نیام می‌گذارند. ! گر شمشیر سامورایی‎ 
همواره برکشیده باشد و اوپیوسته در کار صیقل دادن آن» مردم از او دوری جویند و‎ 


یت ری 


م مر وم 
دوست و همنشینی نسیامد, از سوی دیکص | گر شمشیر هیچ گاه از نیام کشیده نشود, 
زنگار گیرد و لبه اش گند شود» و کسی ازآن بیم نیازد. 


۸۔ چون بکوشی» بیابی 
«اگریک دلی» کام حاصل کنی» 
(فردوسی) 
برای هرکس» گاه پیش می آید که از سر ناشکیبی در کاری فرو مانّد. اگر 
پنداریم که هنوز فرصت بسیار در کار داریم باشد که زودتر به خواست خود برسیم . 
کار را آسان بگیریم, و با خود بگوییم که بخت به ما هم رو خواهد آورد. دمی 
بیندیشیم که کارها و حالها پانزده سال دیگر چه‌سان خواهد بود. شاید که در آن 
هنگام همه چیز دیگرگون شده باشد. پیشگویان, از آینده بسیار نوشته و گفته اند؛ اماء 
آنجه پیداست» این سخن ما از دگرگون شدنِ سراسری و بنیادین کارها نشان 
نمی دهد. ده سال دیگر شاید که یک تن از بزرگمردانی که امروزدولت هنت وا 
دارند نیز برجای نمانده باشد. شاید که درآن هنگام جز نیمی از جوانان امروز زنده 
نباشند. جهان و کار جهان هرچه می رود تباه‌ترمی شود؛ و روزگاری که کانهای 
نقره به پایان آید مس سرخ پربها خواهد شد. با گذشت روزگاں میانگین توانایی و 
کارآیی مردمان کاستی می‌گیرد؛ پس اگر مرد براستی کمر هت بندد و جانانه 
بکوشد, تا پانزده سال دیگر یک سامورایی ارزنده خواهد شد. و بان چون پائزده سال 
به تندی یک رؤیا می‌گذرد و درختِ زندگی بارمی دهدء اگرتنها به تندرستی خود 
پرسی » سرانجام به بزرگترین آرزویت دست یابی و امیر را خدمتگزاری نیکوشوی. 
در روزگار مردان بزرگ, آدمی را نام و والایی یافتن دشوار است. هنگامی که 
جهان از هسته و مایه تهی شود و از شکوفایی بیفتد» برتری و مهتری آسانتر باشد. 


۹ پیران سخن به تجربه گفتند» گفتمت 


«از خدا می طلبم صحبت روشن رایی» 
رحافظ) 
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سخن مرد سالخوردی را که از روی تجربه می‌گوید» با احترام و سپاس بشنو 
هرچند که آن سخن را از پیش بدانی. گاه باشد که پس از بارها و بارها شنیدن 
سخنی, معنایی تازه و ژرف و نغز درآن می یابیم و چشم خردمان روشن می شود. 
جنین مکاشفه ای فراتر از فهم و دريافتِ عادی است. 

مردم به آن گرایش دارند که پیرسالان را کم و کوچک گیرند ونه تحوا و اندرز 
آنان دل ندهند اما باید دانست که پیران» به هر رویء از سرمایهٌ تحربه بهره دارند. 


,۰ رنج آزمای باش 
«دست از طلب ندارم تا کام من برآید» 
رحافظ) 
نه تنها پیروزی» که شکست نیز چیزی نیرزد مگ ر آنکه تا نهایت و غایتِ آن 
بروی» و بزرگترین دشواری و رنج را در کاربیازمایی . دیگر آنکه, مردی که استوار و 
معتمد اما خشک و یکدنده باشدء حنذان به کار نياید. 


۱ -مردٍ کارباش 
«مقلس عشق ندارد هوس منصب و جاه» 
(کمال خجندی) 
جنان که در کتابم به نام «نگرش نابخردانه» (راهنمای منش درست 
سامورایی) آو رده ام» بالاترین خحدمتِ سامورایی آن اشت که اندیشه‌هایش را در 
پایگاه دیوانسالاری یا رایزنی امیر بیان دارد. جون سلحشور به این نکته آ گاه باشد, 
دیگر باک نیست که چه کند و چه اندیشد؛ اما شاید که هیچ کس به این معنی 
نرسد» یا کسانی که شناخت و دریافتشان به این پایه رسیده باشد براستی بسیار 
اند کند. شماری از مردم» به سودای پیشرفت و برای سودجویی» چاپلوسی و ریا در 
کار آورند و پایگاه بهتر خواهند؛ اما اینان چندان زیاده خواه نیستند که جایگاه 
دولتمردان والا را آرزو دارند. گروهی دیگره که کمی زیرکترند» چون فضیلتی در 


سامورايي خوب بودن نمی شناسند به حای تلاش در این راه, روزهای عمر را به 
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خواندنٍ «اندیشه‌های ساعانِ سرخوشی» (نوشتة کنکو۔ کاهن بودایی سدۀ جهارده 
راپن) و شعرهای سایگیو می‌گذرانند. اماء در نزد من» کنکو و سایگیو بزدلانی 
یاوه‌سرا بیش نبوده‌اند. انها از روی ناتوانی انجام آنچه برایشان بایسته بود» خود را در 
زی دانشمند و روحانی گوشه گیر ا اکنون هم بر کاهنان و سالمندان خرده 
نمی‌گیرم که چنین نوشته ها را می خواهند؛ اماء آن کس که همراه با کوشیدن برای 
پیشرفت دنیایی» سامورایی هم باشد» باید که امیر را با جان ودل خدمت کند, 
هرچند که این کار او را به ژرفای دوزخ سرنگون سازد. 


«پاس خود دار تا تبه نشوی» 

(مسعود سعد) 

این سخن را از امیر نائوشیگه شنیدم که «گاه پیش آید که همۀ مردم دوست و 

شادی‌افزا بنمایند» و ما به نهایت سرخحوشیم؛ اما همیشه زود باشد که پاره‌ای از 
گفته ها و کرده‌هامان در آن ساعات سرخوشیء پشیمانی آورد.» 


۳ - بر زیبردستان ببخشای 
۱ «بمردی بخواب از گنهکار چشم» 
(فردوسی) 


یک‌بار که امیر کاتسوشیگه درجایی به نام شیرویشی شکار می‌کرد» گرازی 
بزرگ و وحشی را با تیر انداخت. گروهی از همراهان گرد آمدند و می‌گفتند که 
گرازی چنان پیاتن را کمتر کسی شکار کرده است که در این میان ناگاه گراز 
برجست و دویدن گرفت. کسانی که در میدان بودند هراسان و سراسیمه» از هرسو 
پای به گریز نهادند, تا آن که ماتابه‌یی نابه‌شیما تیری چون شهاب بر گراز انداخت و 
او را گرفت. در این هنگامه» امیر کاتسوشیگه جهرةُ خود را با آستین پوشاند و گفت: 
«جه هوای پرگرد و غباری!» پیدا می نمود که این کار او برای آن بود که مردان را در 
چنان آشوب و آشفتگی نبیند. 
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6 چهار گونه سامورابی 

«یاد باد آنکه مرا این سخن از وی یادست» 
(حافظ) 
امیر کاتسوشیگه بارها می‌گفت که «ساموراییها جهارگونه اند؛ تندٍ آهسته» آهستة 
تند» تند تند, و آهستۀ آهسته: تند تند آنهایی اند که هر دستوری به آنان داده شود 
خوب دریابند و چنانکه دلخواه امیر است آن‌را به انجام رسانند. چنین ساموراییها که 
بهترین سلحشورانند» در شماربسی اند ک باشند... سامورایی آهستۀ تند هرجند که 
جنان زودیاب نباشد که دستور داده شده را درجا بفهمد باز می‌تواند کار را حنانکه 
خواسته شده است زود انجام دهد... سامورايي تند آهسته با آنکه فرمان را بخوبی 
می‌گیرد و می پذیرد» در کاربستن آن بیش از اندازه کند و دیرخنب است. دیگر 

ساموراییها همه ردان اھ ات اند 


۵ - چون بجویی» بیابی 

«همه پروانه‌صفت ازپی نور آمده ایم» 
(عماد کرمانی) 
امیر کاتسوشیگه پیش از سپردن فرمانروایی به پسرش میتسوشیگه (دومین امیر 
نایهشیما) سفارشنامه‌ای از امیر نائوشیگه (موسّس امارت تابه شیما) دربا حذود ۲۰ 
نکته به او داد. و نیز در روز۲۹ ماه پنجم (سال ۱۹۱۸) میا امیر نائوشیگه در بستر 

مرگ او و پسرش امیر کاتسوشیگه جنین گفتگورفت: 
امیر نائوشیگه گفت: «نخنتین کارمهم در حکومت بر امارت همان فرا آوردن 
مردان پرمایه است.» در این جا امیر کاتسوشیگه پرسید: «آیا باید به نیایش بودا و 
خدایان پردازيم تا سلحشوران و جانبازانِ نیک یابیم؟» پدرپاسخ داد: «نه» بر روی 
هم مردم برای آنچه که بیرون ازیارای آنهاست به بودا و خدایان نیایش می برند: فرا 
آوردنٍ مردانٍ شایسته در حڌ توانٍ ماست.» پسرپرسید که این کار را جگونه توان کردء 
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و پدر گفت: « کار روز گارجنین است که هر انچه را که ادمی دوست دارد و آرزو 
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کند» فراسویش آید؛ جنانکه اگر کسی که هرگز بوته گلی در خانه نداشته است» گل 
و ربحان آرزو دارد, زود باشد که خود را در میان بوته‌های فراوان و رنگارنگ گل 
بیند, و گاه نیز گلی کمیاب در کناریابد. همچنین» کسی که خواستار مردان پرمایه 
باشد» آنان‌را تواند یافت. با دوست و گرامی داشتن ایشان.» 





ص ر ص 
ونين در این نوشته آمده است که امیر نائوشیگه گفت: «آن کار که از روی 
صدق و صمَا انجام نشود» بسا که بهره ندهد.» 


۲ - پيروزي واقعی» پیروز آمدن بر خویش است 
«همان خوش منش مردم خویش دار» 
(فردوسی ) 
این سخن از فرزانه ای به نام هیو- گو ناریتومی اس ت که «پیروزی واقعی نه در 
جیره شدن بر دشمن» که در شکست دادن متحدان خود است. وت بر متحدان 
خود یعنی پیروز شدن بر خویش» چیره آمدنٍ روح برتن.» سامورایی بايد که هر روزه 
تن و روان را پپروردء جنانکه یکی از دهها هزار یار در آزمایش با او برنیاید: اگرجز 

این باشد» او بی‌گمان بر دشمن پیروز نخواهد شد. 


۱ ۷ هیچ کاررا کوچک مگیر 

«رهان تا ننهی پای در این راه په بازی» 
۱ رعرافی) 
اوریبه ایکونو(وزیر بزرگ در دستگاه میتسوشیگه) گفت: «امیر جو چو. در 
روزگار جوانی شبی که در خلوت دژ به نوشیدن نشسته بود» یکی از بستگانش به نام 
شوء گن ناکانو از اوپرسید: خدمت سامورایی را چه می دانی؟ جو چو پاسخ داد: با 
دوستی ونزدیکی که میان ماست, بگذارتا اندیشه‌ام را ساده و بی پروا برایت 
بگویم. من با آنکه مردی گمراه وغافلم» باز چنین دانم که کار گیرا و دلخواه ا 

شاید که هر کسی خوب انجام دهد؛ اما در کارهای ساده و ناخواستنی» همه گرایش 
به سښستی و حمودگی دارند. ین هی ریت وما راتباه کتد. نشانهة 
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۰ و 
کارورزی در سامورایی این است که ا گر هم از او بخواهند تا برای کین همتای خود 
که کاری دیگر دارد, آب از جاه بکشد يا برنج بپزد» آن را مک نگیرد و همان کار 
کوچک را با نیرو و همّت بسیاربه انجام برساند. تو هنوز جوانی » و تا اندازه اي زیاده 
"۹ م 
از سن و سالت پیش رفته‌ای» امیدوارم که این سخن را خوب به گوش هوش 
بسپاری!)» 


سم ۲ 
,۸ ا گر امیر خود را دانای هر راز داند» دولت تباه شود 
۳ « کسب دین عشقست و جذب اندرون» 
(مولوی) 
امیرزاده چوناشیگه پیش از آن که جانشین پدر(امیر میتسوشیگه) شود به 
شا گر دی چو. ون کاهن درکوه کوک ریوُرفت تا رسم و راه بوداییگری آموزد. پس از 
آنکه امیرزاده تعالیم بودا را دریافت» این سخن بود که گواهی نامه گذراندنِ مدارج 
پیشرفتة درس بوداییگری به او بدهند, واین گفته دهان به دهان درمیان پیرامونیان او 
می‌گشت: 
یاماموتو گور وزائه مون که در آن هنگام دستیار شاهزاده و مُشرف امارت بود» به 
شنيدبٍ این سخن نزد جو ون شتافت تا کاهن را زنهار دهد که مبادا جنین کند» ودر 
اندیشه داشت که اگر او حرف نشنود, درجا با شمشیر به دو نیمه اش کند. 
کاهن مانند هميشه آهسته و باوقار به تالار نیایش آمد و گورو زائه‌مون با دیدن او 
تند گفت: «من سخنی نهانی با کاهن دارم. بهتر است که مریدان را مرخص 
کنی»؛ و سپس نزدیک آمد وبا لحنی مصمّم گفت: («شنیده می شود که قرار است 
کاهن به امیرزاده دست نوشته بدهد که او دور پیشرفتة تعلیم بوداییگری را گذرانده 
است. به گمانم کاهن که خود در هی زن (امارت ساگا) به دنیا آمده استء ستت 
خاندانِ نابه‌شیما را می داند. امارت ما که به حلاف دیگر امارتهاء تبار درتبار در 
فرمانروایی یک خاندان بوده استء باید به دست امیر و مردانٍ او که یار و همکار 
یکدیگرند اداره شود. در تاریخ خاندان ما هرگز رهبر و امیری نبوده است که دستخطی 
برای گذراندن تعلیماتِ عالی بودایی گرفته باشد. اگرء به هر راه» چنین دستخطی به 
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امیرزاده داده شود, او به این پندار می افتد که نور معرفت را دریافته است و از آن پس 
رأی و سخن مردانش را هیچ وبی ارزش خواهد گرفت و درفرجام کان تیرگی و 
دشمنی میان او و ساموراییهای وفادارش پیدا خواهد شد. از آن‌جا که مردان بلند 
جایگاه همیشه گرایش به خود کامگی دارند, شایسته است که خيالي دستخط دادن به 
او را برای همیشه از سر بیرون کنی. اگر درخواستم را نپذیری» آفتاب دیگر را 
نخواهی دید.» 

کاهن» با آنکه رنگ باخته بود» خود را نگاه داشت و گفت: «نیْتی که در این 
سخن دارید, ستودنی است. وضع امارت شما را می فهمم. پیداست که سلحشوری 
وفادار به امیرتان هستید,» اما آن امیر سخن کاهن را برید و گفت: «می دانم که 
می خواهی مرا خام کنی؛ من این جا آمده‌ام تا قول بگیرم که از خیال دستخط دادن 
به امیرزاده گذشته‌ای.» کاهن ناگزیر گفت: «خواستة شما بجاست. هیچ دستخطی 
در تأیید فرا یافتن تعالیم بودایی به امیرزاده نخواهم داد.» و به تأ کید و تکرار اطمینان 
سخت در این باره داد. 


این داستان راء بعدهاء گورو زائه مون خود حکایت می‌کرد. 


٩‏ - خودبینی» تباهی آورد 
«مفرور به عقل خود نمی‌باید بود» 
(عذاد کرمانی) 
داستان زیر دربارة ترفیع ایجیه مون کونو است: 
جون ایچیه‌مون خود را یک سامورایی خوب نشان داده بود» امیر کاتسوشیگه 
دیرزمانی انديشة ترفیع دادن به او را داشت اما موندو (شیگه زاتو نابه‌شیما) برادر زب 
کانسوشیگه وایجیه‌مون با هم خوب نبودند و» از این رو امیر در دادن ترفیع به 
ایچیه‌مون تأمُل می‌کرد. در این میان» موندو چون شنید که کاتسوشیگه قصدِ دیدار 
ایجیه سول را دارد, به او گفت: «ایچیه‌مون سردار و یار ارزنده‌ای است. جرا در این 
فرصت به او درجه نمی دهی ؟» کانسوشیگه حشنود شد و بیدرنگ ایچیه‌مون را 
خواست و رسما به او ترفیع داد و گفت: «حوشحالم که می بینم موندو با تو خوب 


نجوایی درشب ۱۸۱ 





شده است. بهتر است که بروی و از او تشکر کنی .»6 ایجیه‌مون با شادی و شور بسیار 
به سرای موندوشتافت تا برای سفارشش در این کار مپاسگزاری کند و نیز او را برای 
سیصد روانداز که به اردوی کاتسوشیگه فرستاده بود» بستایّد. موندو به شنیدن پیفام او 
بیرون آمد و گفت: «من سفارش ترفیع ترا کردم» چرا که توسرداری کوشا و 
وفاداری. پتوها را نیز برای آن نزد سپهدار فرستادم که او به اردو می رفت. هیچ یاد 
ندارم که من و توبا هم کنار آمده باشیم. لطفاً زود از این خانه برو و دیگر هم این جا 
نیا. رواندازها را هم باید برگردانند» و بیدرنگ, کسی را برای بازگرفتن رواندازها 
فرستاد. بعدها» هنگامی که موندو در بستر مرگ بود» ایچیه‌مون را به بالین خود فرا 
خواند و گفت: «راستش را بخواهی» تومردی بسار تیزهوش, اما بیش از اندازه به 
خود مطمنتی . ترا خودپسند یافتم» و برای این بود که همیشه با توسر ستیز داشتم و در 
سرکوفتنت می‌کوشيدم. چون من بمیرم؛ دیگر کسی نخواهد ماند که با توبرآید؛ پس از 
تومی خواهم که بکوشی تا اند کی فروتن باشی.» 
گفته اند که ایچیه‌مون به شنیدنٍ این سخن اشک درچشم آورد. 
۳۹ 
۱۰۰ برخدایان تکیه مکن 
7 «عاشق سرمست را با دین و دنیا کار نیست» 
(سلمان) 
نابه‌شیما شی ما ( که وزیر امیر سوم» نابه شیما چوناشیگه شد) وقتی ازپدرش 
احازه خواست که به زیارت پرستشگاه آتاگ و گونگن (خحدای پیروزی در جنگ) 
برود. پدر به شنیدن این سخن پرسید: «برای چه؟» دستیارپسر که پیام را آورده بود» 
پاسخ داد: «ای امیر سرور من می خواهد به نیایش خدای جنگ برود و برای پیروز 
شدن در نبرد دعا کند.» پدر که به خشم آمده بود» پاسخ گفت: «به این نیایش نیاز 
نیست. اصلاً جرا مردی که رهبری خاندان و امارت نابه‌شیما را در دست خواهد 
گرفت باید به خدای جنگ تکیه کند؟ اگرآتاگو گونگن همراه با دشمن بر توزور 
آوزد, به دو نیش کن و پیشاییش سپاهت بر دشمن بتازا» 


:000000 سے 


۱ -سخن» گفتار و استدلال 
«لغفظ را ماننده اين جسم دان معنیش در اندرود» مانند حان» 
(سنایی) 

هنگام حخت آوردن در محکمه بهتراست که گفته شود: «پس از بر رسیدن 
مسأله» پاسخ رسمی خواهم داد.» به دنبال پاسخ شتابزده نیز بهتر است بیفزاييم که 
«بگذارید در این باره بیشتر فکر کنیم» وبا این کان راهی برای برگرداندن سخن» 
اگر اشتباه کرده باشیم باز گذاریم. آنگاه باید که بی غرور از دانش و تجربه و مرتبة 
خود با این و آن مشوربت کنييم. رایزنِ دانا هميشه ما را اندرزی گوید که خود 
نیندیشیده بودیم. اگرهم سخن را با مردم بی دانش درمیان گذاریم» باز بر سر زبانها 
افتد و سرانجام» به سود ما باشد. و نیز اگر درچنین کاربا خدمتگزاران مشورت کنیم 
و با آنها بگوییم که «مدعیان من چنین و چنان می‌گویند و من می خواهم در برابرشان 
این گونه پاسخ دهم»» و از هر فرصت برای تمرین و آماده شدن بهره جوییم» چون 
هنگام رسیدگی و پاسخگویی آید» خواهیم توانست» شمرده و استواں جانب خود را 
توجیه کنیم و برهانٍ برنده درپیش نهیم اما اگربی شور و گرمی و برپایۀ پندار خود به 
دفاع پردازيم بسا که دعوا را ببازیم» هرجند که حق با ما باشد. به هر روی» 
پسندیده آن است که در هر کار با دیگران مشورت کنیم. هرگاه کسی ۱ زمردم دانشی 
در دسترس نباشد» همسر و فرزندان هم یاری توانند داد. هرجه باش ء آنها نیز 
استدلالی از خود دارند. 

جوسوئی مورا که ریت کدرا ارق آدمی به خرد فرایافته از عمر و 
تجربه نیاز دارد. اگر سخنی باید گفت» بهتراست که درجا بگویی؛ دیر گفتن آن 
مگ ر که نابجا یا پوزشخواهاته بنماید. همچنین» باید مانند مرغی که گهگاه زمین را 
می خراشد» هرچند گاه یکبار سخن خود را بازگویی و برآن پای فشاری. در این 
میان» برای فهمانیدن سخنت به حریفان» به آنها چیزها می آموزی و از این راه؛ 
خدمتی در حقّشان می‌کنی . پس پیروزیت در دعوا درخشانتر می شود. 

شیوه معقول استدلال همین است. 
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۲ زنی با روح سلحشوری 
«ای حاب تومسافر مهمانسرای خحاک» 
(سیف فرغانی) 
یک سامورایی به نام تا کاگی روزی با سه کشاورز بگومگوپیدا کرد و آن سه 
او را دریک شالیزار فرو کوفتند و زدند. سلحشور چون به خانه رسید, زنش گفت که 
مگر او از یاد برده است که باید چون یک سامورایی بمیرد؟ مرد پاسخی نومید کننده 
داد و زن به فرباد آمد که: «مردء دیربا زودء ناگزیرمی میرد. برای مردن راههای 
بسیار است: مردن به بیماری» خود کشی مردانه, اعدام شدن با دست بسته (با خواری 
وبه کیفر بزهکاری) و دیگرو دیگر, برایم رنج آور است که ببینم توبه خواری 

می میری.» 

زن از خانه بیرون رفت وپس از چندی با ز آمد. دو فرزند کوجکشان را خواباند» 
مشعلی برافروخت و جامه‌ای برای شبیخون و نبرد پوشید و به شوهر گفت: «دیدم که 
این سه کشاورزدرجایی گرد آمده‌اند. اینک هنگام کار است. بیا!» و خنجری 
برداشت و پیشاپیش شوهر» مشعل به دست» شتافت و به جایی که آن سه بودند» 
تاخت. زن و شوه ر آن سه را به ڌم تیغ گرفتند, دوتا را کشتند و یکیشان زخم خورده 
گریخت. درپي این رویداد, شوهربه مرگ با افتخاریا «سپا کُو» (خود دریدن) 


محکوم شد. 


۴ ۔ نهیب «بوشیدو» در ضمیر سامورایی 
۲ « که هرچه پیش تو ننگست» درپیش ما نامست» 
(سلمان) 
یک سامورایی را برای کاری از امارت توتوری به کیوتوء پایتخت, فرستادند. او 
روزی در کوچه و بازار شهر می‌گشت که شنید کسی می‌گوید که سامورایبهای ولایت 
او در کوچة بالا تر درگیر زد و خوردی شده‌اند. او به یاد آورد که گروهی از رزمند گان 
هم‌ولایتش اینک برای گشت و گذار در پایتخت اند و مگر که آنان درگیر و گرفتار 
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شده باشند. پس پرس و جوکنان, خود را تند به آن جا رساند و دید که همه یارانش از پا 
درافتاده‌اند. آن سامورایی شمشیر کشید و به دو حریفی برجای مانده تاخت؛ آنها را 
کشت و به مهمانخانه برگفت, 

داروغۂ شهر, جون آن ماجرا شنید» درپی او فرستاد و گفت که دست بردنش به 
شمشیر به دنبال درگیری یاران» نابجا بوده است. سامورایی پاسخ داد: «من مردی 
ولایتی ام و زبان قانون را نمی دانم. برایم روشن‌ترربگویید.» وچون سخن را برایش 
شکافتند» گفت: « کم کم دارم می فهمم؛ اما من قانون‌شکنی و بیراهی نکرده‌ام. 
می دانید که نه‌تنها آدمیزاد. که هیچ آفریدۀ دیگره نمی خواهد جانش را ببازد؛ برای 
من هم زند گی شیرین است. اما به شنیدن این که یارانم در کوی و برزن درگیر زد و 
خوردی شده‌اند » خلاف بوشیدو (آیین سلحشوری) دیدم که آرام بمانم و کاری 
نکنم؛ پس به آن‌جا شتافتم. گذشته از این» اگر که به دیدن دوستان زخم خورده و 
کشته ام» بی شرمانه رو برمی‌گرداندم خودم زنده می ماندم اما بوشیدو در من می مُرد. 
این بود که از جان شیرین گذشتم تا به رسم و راو شايستة سامورایی رفته باشم و به 
ستت و قانون سامورایی وفادار بمانم. ازآن‌جا که در میانۀ درگیری؛ از سر جان 
گذشتم, چشم به راه کیفر خود دارم.» 

این سخنان در داروغه سخت اثر کرد. دفتر این رویداد را به آرامی بستند و به 
امیر آن سامورایی پیام فرست‌ادند که سلحشوری ارزنده در دستگاه خود دارد که بايد او 
را ارج پشناسد. ۱ 


١ 11‏ زیرک نمودن» به نا کامی انجامد 
۱ («همان بهتر که خود را می ندانی» 
(شبستری) 
هراندازه هم که سامورایی در کار و کارزار برجسته باشدء اگر درنگاه اول 
زیرک و کاردان نماید» مردم از او کار بزرگ شم دارند. پس» چون در مدال 
آزمایش همسنگ دیگران از کار درآبد» همگنان دراو کاستی بینند. از سوی دیگی 
کسی را که بی شتاب و آرام می‌نماید, همان که کاری کمی بهتر از دیگران انجام 
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دهد همه بی دریغ می ستایند. 


"۵ خاموشی گزین 
كَ «خلاص اندر خموشی دانء زیان اندر زباندانی» 
(سنایی) 
بهترین شیوه در کارهاء خاموشی گزیدن است. بویژه آن‌جا که بدانی که په 
بی سخنی کار ازپیش می رود» زبان دربند. آنچه را که بايستة گفتن است باید 
= س م ۳ و ف a‏ ۰ مه 

هرجه کوتاه‌تس منطقی تر و روشنتر گفت. شگفتا که بسیاری از مردم با سخن گفتن 

بی اندیشه خود را مايه ریشخند دیگران سازند و خوار دارند. 


٩‏ روزرا با اندیشۀ مرگ آغاز کن 

«مر آمل را پای بشکن, از جل مندیش هیچ» 

(سنایی) 

مرگ را همیشه و هر روز باید در اندیشه داشت. روز را با خاموش نشستن به 

تفگر آغاز کن» چنانکه گویی ساعت واقعه فرا رسیده است؛ و راههای گونه گون 
مردن را- به زخم تیریا زوبین» به دم شمشیر در امواج دریاء در کام آتش, به برق 
صاعقه» در زمین لرزه» با فرو افتادن از بلندی» مرگ ازپی بیماری یا مرگ ناگهانی- 
در اندیشهآون و بر خود بنگر, اين سخن ازپیری عارف است که «چون از سای با 
خود پا فراسوی نهی به وادی مرگ رسی؛ و چون از در سرای خود گام بیرون گذاری» 
با دشمن رویاروی شوی.» نکته در این سخنء نه اندرز به دوراندیشیء که سفارش 
ول داش تا زگ اس ۱ ۱ 


۷ - زآسانی نیابی شادمانی 
«ز بی رنجی نیابی کامرانی» 
(فخرالدین گرگانی) 
جون کسی تند از نردبان ترقی بالا رود و بیستگانی و درآمد زیاد یابد, بسیاری 


۱۸۹ سم وراه سامورایی 


از مردم او را دشمن دارند» و این زود بالا گرفتن, در گذر سالها زیانبار از کار درآید, 
اقاء جون کسی آهسته آهسته برتر و فراتر شود و نام و اعتبار فراهم یابد, بسی از 


مرم 
با او باشند و برد و بهرهُ بیشتر: بیشتری را هم درآینده چشم تواند داشت. آنچه که سرانجام 
ارزش دارد» دیر و زودی پیشرفت نیست. همان که شیوه و روند پیش فت ما بر دیگران 


پذیرفته آید و رشگ نیرید آرام بخش است. 
نیکروزی واقعی در بخت و دولتی است که با خشنودی و همدلی همگان په 


دست آید, 


۸ - در کارهای بزرگ. از چیزهای کوچک بگذر 
« کف بهل وز دیدۂ دریا نک 
(هولوی) 
تا به کاری بزرگ و برجسته پردازی, از لغزشهای کوچک نگرانی مدار. چون 
سامورایی سرسپردۀ راستین امیر خود باشد» اگر. بر روی هم- گشاده‌دل و دلیر باشد, 
چندان باک نیست که گاهی هم خودپسندی یا بد گیشی نشان دهد. جون نیک 
بنگریم» همواره درست و کامل بودن در هرچین, نازیبا می نماید» زیرا که در این 
حال بسا که به چیزهای مهم و کارهای بنیادی نرسیم. 
کسی که به کارهای بزرگ و درخشان پردازد» از لغزش ناگزیر باشد. مرد 
صاحب‌نام و استوار و باعزم, از اشتباو کوچک بیم نیارد. 


۹ - دولتمردان نوآیین 
«نگه کن بدین کار گردان سپهر!» 
(فردوسی) 
شاید که بیندیشیم که حکومتِ درست بر کشور و بر جهان, کاری است بس 
دشوار که بسیاری از مردم با آن برنيایند. اقا اگربه حقیقت بنگری, بلندپایگانی که 
در حساسترین مقامها و مراجع قدرت در دستگاه دولتند» و مشاوران و دولتمردان 
امارت ما به چیزهایی می‌پردازند که فن و هنر و دانایی ورای آنجه که من در این 


نحوأبی درشب ۱۸۹۷ 





کلب حصیریم با شما گفته ام» در کارندارد. براستی که برپاية اصولی که گفتم 
می توان کشوری را به شایستگی اداره کرد. 

گذشته از هرجیز دیگ رسم و راهی در کار این دولتمردان است که مرا بیش و 
کی ناراحت می دارد؛ جرا که اینان بی اعتنا به ستتهای این سرزمین و درمانده از 
شناختن درست از نادرست» همان هوش و مايه و توا مادرزادی را سرمایه ساخته اند. 
دیوانسالاران بیش از اندازه به خود مطمئن و خویشتن بین شده اند زیرا که مردم از 
روی بیم» با آنان جاپلوسی می‌کنند. درپایشان می افتند و می‌گویند: («بله, سرور 
من؛ نه» سرورمن؛ البته» سرورمن؛ شما درست می فرمایید.» ۱ 





سے 


فهرست عناو ین قصعه ها از شعر بارسی 


مرا نام باید که تن مرگ راست 

ای کهن گشته در سرای غرور 

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند 
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست 
باغبانا زخزاب بی خبرت می بینم 

جهان خود جمله امر اعتباریست 

سربه آزادگی از خلق برآرم چون سرو 
بهوش باش که هنگام کار می‌گذرد 

از ظلمت خود اگر دمی دور شوی... 
تودرشهر تن مانده‌ای تنگدل ` 

به بازیگری ماند این جرخ مست 

فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست 
جهان بگذار و خود در خود جهان شو 
پیش صاحبنظران ملک سلیمان بادست 
مرا مرگ بهتر از این زند گی 

بتو تیک رمان وات 


دل ازمهر گیتی ببایدت شست 


نام شاغر 


فردوسی 
ناصر حسرو 


فهرست عناو ین قطعه ها ... ۱۸۹ 





۱۸ علستی بجدترژیندار کمال 


نیست اندر جان توای دودلال مولوی 
۱۹ چه جوید از رخ و زلف و خط و خال شبستری 
۲۰ ديدۀ جان» جا پر قن بين بود مولوی 
۳۱ خوش برانیم جهان در نظر راه روان حافظ 
۲۲ بیندیش و بنگر زسرتا به بن فردوسی 
۳ جه پایی » پای بیرون نه بعزم عالم عُلیا ابن حسام 
۲4 توپیروزی ار پیشدستی کنی فردوسی 
۲۵ حوفرزند داری» بفرهنگ دار فردوسی 
۲۹ نباید که ورزند جز کار عویش اسدی طوسی 
۷۷ عشق» شوری درنهاد ما نهاد عراقی 
۲۸ دوست آن باشد که گیرد دست دوست سعدی 
۲۹ که فلک ديدم و در کین دل دانا بود حافظ 
۳۰ دل زیردسعان ما شاد باد فردوسی 
۳۱ دیده تن دائماً خودبین بود سنایی 
۳۲ کار ملکست آنکه تدبیر و تأمل بایدش حافظ 
۳۳ جوانمردی و راستی پیشه کن فردوسی 
۳ اول قدم از عشق» سر انداختن است عراقی 
۳۵ به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشيد حافظ 
۳۹ من آن بازم که پروازم بلند است فخرالدین گرگانی 
۳۷ ناگفته بسی به بود از گفتة رسوا ناصر خسرو 
۳۸ آسان گذران کار حهان گذران را تاه ند 
۳۹ همه نیکوی کن اگر بخردی فردوسی 
۰« آنکه ناگاه کسی گشت به جایی نرسید سعدی 
۱ من به دولت نشوم شاد و به محنت غمگین عماد کرمانی 
۲ نکودار مر مردم خویش را اسدی طوسی 
۳ جهان زمین و سخن تخم و جانت دهقان است ناصرخسرو 


3 یکی بین ویکی گوی ویکی دان شبستری 


۵ سخن مایۀ زندگانی شناس فردوسی 


رسم وراه‌سامورایی 


ور سے 


۷۱ 
۷۲ 


چرخ بر هم زنم ارغیرمرادم گردد 

بدان خود را که توجان جهانی 

صافی شواگر مردی» صوفی شدن آسانست 
به مردی نباید شدن در گمان 

اگر کام دل یافتی, نام جوی 

گهر مردان زنام خویش گیرند 

... که رادی سر خوبی و مهتری است 

ره کی زد به سین عاشق هوای غیر 
دلاون سزای ستودن بود 

زسرتا پا همه جانم» که غرق عشق جانانم 
زهر شور و تلخی بباید جشید 

سخن عشق نه آنست. که آید به زبان 

به مستوران مگو اسرار مستی 

حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز 

سرم نماند و در سر هوای دوست بماند. 

در صومعة سينة ما يار مقیمست 

عاشق آنست که از کوی ملامت نگریخت 
نداند این سخن آنکس که سر عشق نداند 
کی رفته را به زاری با زآری ۱ 


فرزند حصال خویشتن‌ باش 

وقت را غنیمت‌دان آن قدر که بتوانی 

میانه گزینی» بمانی بجای 

عادت کن از جهان سه فضیلت را 
رادی و راسستسسی وکسم آزاری 


آب اندر زیر کشتی پشتیست 


زباد آمدی» رفت خواهی به گرد 
مرا نام باید که تن مرگ راست 


فردوسی 


انوری 

مثنوی دفتر اول 
بیت ٩۸‏ 
فردوسی 

فردوسی 
فخرالدین گرگانی 


فهرست عناو ین قطعه ها ... 


۱۹۱ 





۹۹ 


ھان تا ننهی پای در این راه به بازی 

بسر شد عمرت اندر نام و ناموس 

همه دانش و داد دادن بسیچ 

رخت بر بندم وتا ملک سلیمان بروم 
بخردان بر زمانه دل ننهند 

اگر در خویشتن گردی گرفتان... 

شرف نفس به حودست و کرامت به سحود 
گهربی هنر ناپسند است و خوار 

من و این کنج وبه عبرت به چهان در نگران 
خرد را کمال و زبان تیر کن 

اگر سپهر بگردد زحال خود, تومگرد 
هرکه ترسد زملال آنله عشقش نه حلال 
روندگان طریقت ره بلا سپرند 

چون باد به هر دری نمی باید رفت 

به کار باش که هنگام کار می‌گذرد 
اگریک دلی, کام حاصل کنی 

از خدا می طلبم صحبت روشن رأبی 
دست از طلب ندارم تا کام من برآید 
مفلس عشق ندارد هوس منصب و جاه 
پاس خوددار تا تبه نشوی 

بمردی بخواب از گنهکارچشم 

یاد باد آنکه مرا این سخن از وی یاد است 


همه پروأنه صفت ازپی نور آمده ایم 


همان وش مسنش مردم خسویش دار 
نب‌اشد به چشم سردم ند خسوار 


هان تا ننهی پای در این راه به بازی 


مغرور به عقل خود نمی باید بود 


حافظ 

کمال خجندی 
مسعود سعد 
فردوسی 

حافظ 

عماد کرمانی 


دوسی 


ت“ 


عراقی 
مثنوی دفتر دوم 
بیت ۲۰۱۰۱ 
عماد کرمانی 


سست دس 





و رسم وراه‌سامورا 
| ری سب سم بی 
sess SEE‏ 
ت 
۱۰۰ عاشق سرمست را با دین و دنیا کارنیست سلمان 
۱۰ لفظ را ماننهده این جسم دان 


معشیش در اندرون اند صان سنایی 
۱.۲ ای حان تومسافر مهمانسرای خاک سیف فرغانی 


۱۰۳ که هرجه پیش توننگست, پیش ما نامست سلمان 
۱۰ همان بهتر که خود را می ندانی محمود شبستری 
۱۰۵ حلاص اندر خموشی دانء زیان اندر زباندانی سنایی 
۱۹ مر آمل را پای بشکن, از اجل مندیش هیچ سنایی 
۱۷ رآسانی نیابی شادمانی 
زبی رنجی نیابیک‌امرانی فخرالدین گرگانی 
۸ . کف بهل وزدیدۂ دریا نگر مثنوی, دفتر سوم 
بیت ۱۲۷۰ 
۱۹ نگه کن بدین کار گردان سپهر فردوسی 


2 2 


